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 سپاسگذاری

دهم بر اینکه  خداوند متعال را شکر گذارم و آن ذات اقدس را به ثنا و ستایش اختصاص می 

،  گردانید مرا از راه روان مسیر علم  نصیب نمود،  به من  که  های فراوانی  نعمت در پهلوی  

در حالیکه او تعالی در کلام پاکش برابری میان عالم و غیر عالم را امر غیر قابل پذیرش  

 .قرار داده است 

فراغت از بخش  همانا  که  با سپری نمودن یکی دیگر از مقاطع این مسیر،  پس در این مرحله،  

ی شرعیات پوهنتون سلام،  نځکشور، پوه ماستری رشتۀ شریعت و قانون نهاد علمی و معتبر  

 نمایم. میاعلام افتخار  ،میباشد 

، بر خود  که رسالۀ ماستری خود را به فضل و کرم او تعالی، به پایۀ اکمال رسانیدم  اکنون 

لازم میدانم تا از تمامی استادان گرانقدرم که در طول دورۀ تحصیلی ماستری بر ما منت  

و در  نهاده و با کمال شفقت و مهربانی، داشته های علمی شان را در اختیار ما قرار دادند  

زمینه از هیچ گونه سعی و تلاشی دریغ نورزیدند، کمال سپاسگذاری نموده و از بارگاه الله  

 یزال، سعادت دارین و توفیق بیشتر ایشان را در این زمینه خواهانم. لا

که با سعۀ صدر   " ءرفیع الله "عطا دکتورالبته جا دارد که به صورت خاص از استاد محترم 

رهنمایی این رساله را به عهده گرفتند و با کمال حوصله مندی، اخلاص، حسن اخلاق و  

هیچ نوع کمک و همکاری در این عرصه دریغ نورزیدند،  یی نموده و از  فروتنی بنده را رهنما 

 اظهار سپاس و امتنان نمایم. 

، و محترم  "صالح"   هر یک محترم دکتور نجیب الله   گرانقدرم به همین ترتیب، از استادان  

 نمایم. می، تشکری خاص  این رساله را متقبل گردیدند  که مناقشۀاستاد محمد نعیم "جلیلی" 

که   میدانم  آخر ضروری  پوهن در  محترم  ریاست  شرعیات از  برنامه  ځی  محترم  آمریت   ،

محترمی که در طول دوران  و دوستان  ماستری بخش شریعت و قانون و همه استادان گرانقدر  

جهت آموزش و ارتقای علمی من، زحمت کشیده اند و یا به نحوی در تهیۀ این    ،تحصیلی

د  قدر  اند،  نموده  همکاری  و  رساله  مزید  های  موفقیت  متعال  الله  بارگاه  از  و  نموده  انی 

 خوشبختی دارین را برای شان تمنا می نمایم. 

 با عرض حرمت 

 حسام الدین "حنیف" 

 

  



 ب   
 

 بحث  ۀخلاص
 

مسایل  بسیاری هایی است که  بخش معاملات مالی یکی از زمینه طوریکه واضح است  

به  در  فقهی  جدید   میارتباط  واقع  این  شودآن  از  بیوع  میان،.  نیاز  بخش  به  نظر   ،

یکی از مراحل مهم در   .از اهمیت خاصی برخوردار استبه آن،  شخص  روزمرۀ هر  

بدون گذر از این مرحله، عقد بیع  زیرا از یک سو،    ؛باشدمجلس عقد میمرحلۀ  بیع،  

از  خیاراتی را برای حمایت    برخیاسلامی  شریعت  به وجود نیامده، و از جانب دیگر،  

در صورت بر آن،  افزون د. نباشاست که مبتنی بر مجلس عقد می نمودهعاقدین مقرر 

ارتباطی جدید،  عقد  انجام   اقتصادی  برخی  توسط وسائل  اساس  نیز  سهولت های  بر 

 گردد.مرتب می مجلس عقد بیع 

این اثر تحت عنوان "مجلس عقد بیع از نگاه فقه و اسناد تقنینی افغانستان" مجلس عقد  

بیع را در روشنایی مذاهب چهار گانۀ فقهی، با بیان موقف قوانین افغانستان به بررسی  

رأی راجح را های مختلف،  گرفته پس از توضیح نکات اتفاقی و اختلافی میان دیدگاه

مطابق معیارهای شرعی و مقتضیات زمانی و مکانی به جامعۀ نیازمند افغانی تقدیم  

 نماید. می

های  که دیدگاه  است  -استقرائی و تحلیلی -  ایروش بحث در این رساله بیشتر کتابخانه 

به   آوری شده و سپس  از کتب مختلف جمع  مقایسۀ  فقهی  آراء  بررسی و  جهت  این 

پرداخته   راجح  نظر  استدریافت  قوانین  شده  در  شده  انتخاب  نظریات  همچنان،   .

   موضوع مرتبط است، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.این به افغانستان که  

به دست آمده و نکات    بیع  مجلس عقددیدگاه راجح در موضوع  نتیجه  در بدین ترتیب،  

 .گردیده استبرملا   نیز  مربوطقوانین احکام قوت و ضعف در 
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 مقدمه 

سیدنا محمد و علی آله    ،والسلام علی أشرف الأنبیاء والمرسلینالحمد لله رب العالمین، والصلاة  

 وصحبه أجمعین. 

 : اما بعد

و    جدید   ۀاین است که هر حادثکند  دلالت میعظمت شریعت اسلامی  دی که بر  رموااز جمله  
را از طریق  امور جدید  احکام  خود که    عام  از طریق قواعد کلی، اصول و دلایل قضیۀ مهم را  
چون این شریعت از جانب ذاتی نازل شده  .  گرفته است بر  در   استنباط بیان میکند،تصریح و یا  

لَا﴿است که باحکمت و عالم به همه امور است: 
َ
واَاخَلقَاَامَناۡاايَعۡلَم ااأ ااوهَ  اااترجمه:  .1﴾ٱلَۡۡبيِ ااٱللَّطِيف 

  بین باریک   او   کهحالی   در  داند؟نمی (  هاآن   حال  از )  است،  آفریده (  را  موجودات   همۀ)  کهکسی   آیا»

تا که شریعت    به علم خود نازل نموده است خداوند جل جلاله این شریعت را    .«است   آگاه  و

ا. تا روز قیامت باشد ن او ر حمت برای عالمی همیشگی خود برای مردم  
  معاملات   و  عرصه تجارت   ،که مسائل جدید درآن به کثرت بمیان می آید   یعرصه هایاز جمله  

معاملات خرید و فروش از راه دور صورت میگیرد  بسیاری از  چون در عصر حاضر  میباشد،  

 و جهان به یک دهکدۀ کوچک تبدیل شده است. 

شاید مسائل فقه بیع از جمله بزرگترین ابواب فقه معاملات باشد که یک محقق خود را به آن  

به کثرت در  ، این معامله  مشغول بسازد؛ چون روی ضرورتی که انسان به خرید و فروش دارد 

 رخ میدهد. زندگی روزمره انسان 

چون بدون گذر از این مرحله، عقد بیع    از جمله مراحل مهم عقد بیع، مرحله مجلس عقد میباشد؛

که برای آنها در نظر    عاقدین را از طریق خیاراتی ،  این مرحله  و همچنین به میان آمده نمی تواند  

 گرفته شده مورد حمایت قرار میدهد. 

اسلامی میباشد و فقه اسلامی قبل از  خالص  مجلس عقد، یک نظریۀ    قابل ذکر است که نظریۀ 

 به بررسی گرفته است.   یقوانین معاصر این نظریه را به دقت خاص 

 اهمیت موضوع 

اه فقه و اسناد تقنینی افغانستان" ناشی از یک سلسله  مجلس عقد بیع از نگ" :این موضوع اهمیت  

 اسباب و عواملی میباشد که در ذیل به بعض آنها اشاره صورت میگیرد: 

مجلس عقد بیع، از جمله مراحل مهم عقد بیع میباشد؛ چون بدون گذر از این مرحله   -1

از   را  بائع و مشتری  این مرحله  تواند و همچنین  نمی  آمده  میان  به  بیع  طریق  عقد 

 خیارهای گوناگون مورد حمایت قرار میدهد. 
بیع در زمان معاصر از جمله موضوعات مهم موضوع م -2 شمرده میشود،    جلس عقد 

به طور خاص،   این موضوع، و  بالای  بیع توسط وسائل  موضوع  چون  مجلس عقد 

 اقتصادی مرتب میگردد. ارتباطی جدید، سهولت های 
 های نادر. با موضوع  غنی سازی کتابخانه های کشور   -3
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 اسباب اختیار موضوع 

،  افغانستان" به حیث رساله ماستری  وضوع "مجلس عقد بیع از نگاه فقه و اسناد تقنینی اختیار م 

و    موضوع فوق یک موضوع مهم میباشد صورت گرفته است و همچنان  رهنما   به مشورۀ استاد 

 . کشور تحقیقی صورت نگرفته است در کتابخانه های  در حدود علم بنده در مورد عنوان فوق 

 تحقیق  سوالهای

 : در این تحقیق کوشش میشود تا به پرسش های ذیل پاسخ ارایه گردد 

 از مجلس عقد بیع چیست؟  فقها  هدف -1
 افغانستان در نظر گرفته شده است یا خیر؟  آیا مجلس عقد بیع در اسناد تقنینی -2

 یگردد؟تمام م  یعقد بیع در چه زمان  -3
 به پایان میرسد؟ عقد بیع در کدام مکان  -4
شمرده    رمیان دو شخص حاض   مجلس عقد آیا مجلس عقد بیع توسط وسائل ارتباطی جدید،   -5

ی  شخصمیان دو    هستند و یا غائب  از یکدیگر    که   میان دو شخص میشود و یا مجلس عقد  

 میباشند؟ غائب   از همدیگرمکان از نظر حاضر و  ، از نگاه زمان که
 امید است در این نوشته تا حد ممکن به پرسش های فوق پاسخ ارایه گردد. 

 پیشینۀ تحقیق 

نرا  به طور اختصاصی به بحث نگرفته بلکه آ عقد بیع را  به مجلس  م احکام مربوط  فقهای متقد 

پس محقق  در ضمن ابواب و فصول مختلف بیان نموده اند؛  طور عام هنگام سخن گفتن از عقد  

تا ابواب مختلف فقه را مطالعه نموده و مسائل پراکنده مربوط به موضوع را از  مند است  نیاز

که این امر از یک سو زمان گیر بوده وبرای هر کس میسر نمی باشد و    آنها جمع آوری نماید 

از جانب دیگر، چون سبک نوشتاری اکثریت این کتابها پیچیده است، لذا بدون داشتن آشنایی با  

 آن روش نوشتاری، استفاده از آنها آسان نمی باشد. 

ضمن سخن گفتن از    در در این اواخر، بعضی علمای معاصر موضوع مجلس عقد بیع را  البته  

به بحث    و به طور خاص در هنگام سخن از حکم اجراء عقد توسط وسائل ارتباطی جدید عقد  

 که از آن جمله موارد ذیل میباشد:  گرفته اند 

 م. 1990هـ  1410مجلة مجمع الفقه الإسلامی، الدورة السادسة، العدد السادس، جدة  -
 وحید الدین، سوار.  دکتور الشکل في الفقه الإسلامي از  -
 سنهوری. العبد الرزاق  دکتور مصادر الحق في الفقه الإسلامي از  -
 عقلة الإبراهیم.  دکتور حکم إجراء العقود بآلات الاتصال الحدیثة از  -

کل  به شنموده و از مجلس عقد  به شکل اجمالی بیان  را  احکام مجلس عقد  تألیفات  اینگونه  ولی  

مجلس    احکاماز    کوشش به عمل آمده است تا  ، اما در این اثرعام در تمام عقود سخن گفته اند 

  قرارمقایسه  مورد  اسناد تقنینی افغانستان  احکام    با  و صحبت به میان آمده    ی تفصیلشکل  به    عقد 

و در این  همچنین تحقیقات فوق در رابطه به مجلس عقد در تمام عقود پرداخته است    . بگیرد 

 است. سخن به میان آمده  ،بیعرساله تنها از مجلس عقد  

 اهداف تحقیق 

 مده است، موارد ذیل میباشد:تحریر درآ ن به رشتۀ به آکه این رساله برای نیل اهدافی 

 از نگاه فقه و قانون.  دریافت ماهیت مجلس عقد بیع  -1
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 .عقد روی ارکان و شروط مجلس عقد بیع و اثر آن بیان  -2
 توضیح شرط اتحاد مجلس عقد بیع.  -3

 . از نگاه فقه و قانون نظریۀ مجلس عقد مرتب میگردد بر  بیان نتائجی که   -4
این مسائل با اسناد تقنینی    و مقارنۀذکر بعض مسائل تطبیقی مجلس عقد بیع از یک سو   -5

 . از سوی دیگر کشورنافذ در 

 مشکلات تحقیق 

برخی آنها حسب ذیل  ا یک سلسله مشکلاتی مواجه گردیدم که  این اثر، بدر جریان تحقیق و تهیۀ  

 یه میگردد:اار

و در ضمن یک مبحث در کتب فقهی جمع  مسایل متعلق به این موضوع اکثراً در یک باب   -1

در ضمن ابواب مختلف و در مواردی در کتب متعدد فقهی قرار دارد؛ آوری نشده بلکه،  

یک یا چند باب کامل فقهی را  برای دریافت یک مسأله،  به کثرت واقع میشد که  ،  بنابرین

 مطالعه می نمودم. 

تألیف این اثر به ترتیب و تنظیم مسایل ب -2 ر میگشت؛ زیرا پس از جمع  مشکل دیگر در 

آوری مسایل پراکنده در کتب و ابواب مذاهب مختلف فقهی، ناگزیر بودم تا همۀ آنها را به  

چند قول راجع ساخته و در ضمن فصول، مباحث، مطالب و فروع برای خواننده ارایه  

 نمایم. 
فیقی از جانب  که در این صورت آنرا تو امید است در عبور از این مشکلات موفق گردیده باشم 

 میدانم. ذو الجلال الله 

 مواد و روش تحقیق 

چنانچه قبلا اشاره شد، احکام مجلس عقد در متون کتب فقهی مذاهب مختلف موجود بوده و علاوه  

برآن، پس از آغاز مطالعات مقایسوی در فقه اسلامی، بعضی علمای معاصر در مورد آن سخن  

گفته اند. این موضوع توسط علمای قانون وضعی نیز مورد توجه بوده و آنها در ضمن شروح  

وضیح احکام مربوط به این موضوع پرداخته اند. بنابرین، در تهیۀ این اثر از منابع  قوانین به ت 

اصیل فقهی علمای متقدم، تألیفات معاصر فقها، شروح قوانین و احکام قوانین نافذه کشور استفاده  

به عمل آمده است، به این گونه که آراء و نظریات مختلف در زمینه جمع آوری شده و پس از  

ی مجموع آن آراء در ضمن چند قول و بررسی و مناقشۀ دلایل آنها، با استفاده از معیار  دسته بند 

های تحقیق و ترجیح، یکی از نظریات یا تلفیقی از چند نظریه به حیث نظر راجح ارایه گردیده  

 است.

ده  بنابر آنچه گفته شد، روش تحقیق در این اثر عمدتاً روش کتابخانه ای )استقرائی و تحلیلی( بو

است. پس بدین منظور با استفاده از کتابخانه های فزیکی در دسترس به شمول کتابخانه پوهنتون  

سلام و سایر کتابخانه های شخصی و کتاب فروشی های موجود در کابل، نخست مراجع مورد  

 نیاز جمع آوری گردیده و بعداً حسب لزوم از هر یک استفاده صورت گرفته است. 

ین اثر از کتابخانه ها و مراجع دیجیتالی که به صورت آنلاین و یا آفلاین در  و همچنان در تهیۀ ا

دسترس می باشند استفادۀ خوبی به عمل آمده است، که در صدر این فهرست، موارد ذیل قرار  

 میگیرند: 
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این اثر تنها کتابهای رسمی آن که مهر مکتبه را با خود دارد،    کتابخانۀ شامله )که هنگام تهیۀ

 ( وقفیه  کتابخانۀ  از هفت هزار عنوان بوده است(،  اینترنت  waqfeya.comبیشتر  (، آرشیف 

(archive. Org( کتابخانۀ علمیه ،)k-tb.com  العالمیة و العربیة  الموسوعة  (، نسخۀ دیجیتال 

دسترسی به آنها، قطعاً تهیۀ این اثر حتی به همین قدری    سایر مراجع و مواقع انترنتی که بدون

 که فعلاً آماده گردیده است برای نویسنده ممکن نبود. 

علاوه بر روش عامی که در فوق بیان گردید، نکات ذیل در تهیه و تحریر این اثر مراعات  

 گردیده است: 

ذاهب متعلق اند اکتفا  و آراء فقهایی که به این م  هدر نقل آراء فقهی به مذاهب چهار گان  •

گردیده است و هنگامیکه مصادر و مراجع برای بار اول ذکر میگردد، معلومات لازم در  

مورد کتاب را یادآور گردیده و وقتیکه دوباره به آن مصدر اشاره صورت بگیرد تنها نام  

 کتاب و جلد و صفحۀ آنرا یادآور می شوم. 

دم و معاصر، در صورت لزوم، مورد مناقشه  آراء و دلایل ارایه شده از جانب فقهای متق •

قرار گرفته و به این ترتیب، حسب معیارهای مشخص ترجیح، نظر راجح بیان گردیده  

 است.

 در رابطه به قوانین، تنها از اسناد تقنینی افغانستان استفاده به عمل آمده است.  •

نقل    ﴾...﴿ کل  آیات قرآن مجید مطابق نسخۀ عثمان طه و میان قوس های هلالی به این ش •

 گردیده و نام سوره و شمارۀ آیت در پاورقی ذکر شده است.

با استفاده از   • دکتر حسین تاجی گله داری  تفسیر احسن الکلام نوشتۀ  ترجمۀ آیات قرآنی 

 صورت گرفته است. 

احادیث نبوی در متن میان قوس ها به این شکل »...« قرار گرفته و تخریج آن از منابع   •

معتبر حدیثی با ذکر درجۀ حدیث در پاورقی انجام شده است، به استثنای آن عده احادیثی  

که در صحیحین )بخاری و مسلم( و یا یکی از آنها وارد شده باشند که در این صورت از  

 ان درجۀ حدیث اجتناب به عمل آمده است. ذکر سایر منابع و بی

زندگی نامۀ اشخاصی که از ایشان در متن تذکر به عمل آمده است، به شکل مختصر در   •

پاورقی با ذکر نام، کنیه، لقب، تاریخ تولد و وفات، و برخی تألیفات مشهور آنها تحریر  

 گردیده است.  

 خطه و پلان تحقیق 

تقسیم شده  و پیشنهادات ، نتیجه گیری  مهیدی و چهار فصلفصل تمقدمه، محتویات این رساله به 

 .است 

اسباب اختیار موضوع، سوالهای تحقیق، پیشینۀ تحقیق، مواد و روش  اهمیت موضوع،    مقدمهدر  

 مشکلات تحقیق بیان گردیده است. و  تحقیق، اهداف تحقیق 

  ، به گونه شامل دو مبحث میباشد   که  بیع بیان گردیده است و ارکان عقد  تعریف    تمهیدیفصل  در  

و عقد    تعریف عقد در لغت و اصطلاح، تعریف بیع در لغت و اصطلاحمبحث اول آن  ای که  

احتوا  ارکان عقد بیع را از نگاه فقه و قانون  به بررسی گرفته و مبحث دوم  بیع در قانون را  

 . نموده است 
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به سه مبحث    فصل اول بیع پرداخته و  تقسیم  به ارکان، شروط و مشروعیت مجلس عقد  ذیل 

 گردیده است:  

 مبحث اول: تعریف مجلس عقد بیع. 

 مبحث دوم: انواع و شروط مجلس عقد بیع. 

 مبحث سوم: مشروعیت مجلس عقد بیع. 

 ه است: به اتحاد مجلس عقد در عقد بیع پرداخته و شش مبحث را حسب ذیل دربر گرفت  فصل دوم

 در عقد بیع.  متصل شدن قبول به ایجاب اثر مبحث اول: 

 اثر اتحاد مجلس عقد در صحت عقد بیع. مبحث دوم: 

 که برای صحت آن اتحاد مجلس شرط نیست.  ی مبحث سوم: عقد های

 در عقد بیع. اثر قطع شدن مجلس عقد روی عوارض ارادی مبحث چهارم: 

 از جهت عوارض غیر ارادی در عقد بیع.  عقد  مجلسمبحث پنجم: اثر قطع شدن  

 . چگونگی پایان یافتن عقد مبحث ششم: 

ذیل را در  چهار مبحث    بر نظریۀ مجلس عقد مرتب میگردد نتایجی که  تحت عنوان    فصل سوم 

 : بر دارد 

 مبحث اول: خیار قبول. 

 مبحث دوم: خیار رجوع. 

 خیار مجلس. مبحث سوم:  

 انواع خیار در قانون.  مبحث چهارم:

 : ذیل میباشد به قرار حث مبچهار  و شامل  تهبه مسائل تطبیقی مجلس عقد پرداخ   فصل چهارم

 مبحث اول: مجلس عقد در میان دو شخص حاضر. 

 مبحث دوم: مجلس عقد در میان دو شخص غائب. 

 مبحث سوم: مجلس عقد توسط وسائل ارتباطی جدید. 

خلاصۀ آنچه که محقق از خلال مباحث این اثر به آن دست یافته است، طور    نتیجه گیریدر  

 است.  فشرده ارایه گردیده 

مهمترین نکاتی فهرست شده است که محقق از خلال مطالب    پیشنهاداتدر اخیر تحت عنوان  

هاد  این تحقیق و از نتایج به دست آمده از آن، مناسب دیده است تا به افراد و نهاد های ذیربط پیشن

 نماید. 



 
 

 

 

 فصل تمهیدی 

 تعریف و ارکان عقد بیع  
قبل از وارد شدن به بحث راجع به مجلس عقد بیع، لازم است تا در ابتدا تصور دقیق از عقد بیع  

 قرار ذیل میباشد:  این فصل دارای دو مبحث صل شود. بنابرین ا و ماهیت آن ح

 مبحث اول: تعریف عقد بیع 

 عقد بیع ارکان مبحث دوم: 
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 تعریف عقد بیع : مبحث اول
 این مبحث سه مطلب را دربر دارد:  

 : عقد در لغت و اصطلاح مطلب اول

 مطلب دوم: بیع در لغت و اصطلاح 

 مطلب سوم: عقد بیع در قانون 

 عقد در لغت و اصطلاح : مطلب اول

 عقد در لغت فرع اول: 

یک چیز  میان اطراف بستن و پیوند دادن   به معنیلغت اصل  و سکون قاف درعین  عقد به فتح  

به کار میرود )خواه آن حسی باشد مثل بستن ریسمان: »عقدت الحبل« و یا معنوی مثل: عقد  

اجاره، عقد نکاح و غیره، که هر یک از اینها متضمن ایجاد پیوند و ربط میان ایجاب    بیع، عقد 

 و قبول دو طرف عقد میباشد(.

به معنی إحِکام و تقویت یک چیز استعمال میگردد، بناء اصل در مادۀ )  و همچنین کلمۀ عقد  

ر آن به همین  که همۀ معانی و فروع دیگ   عین، قاف و دال( بستن، ربط دادن و وثوق میباشد 

 .1معنی راجع می گردد 

 صطلاحافرع دوم: عقد در 

 : را به دو معنی اطلاق مینمایند فقها عقد 

 معنای عام  -1
و آن عبارت است از هر التزامی که انسان وفاء نمودن    به معنای لغوی نزدیک تر بوده  این معنی

چه در مقابل التزام دیگر باشد مانند خرید و فروش و امثال آن یا در    آنرا به دوش گرفته باشد 

و چه التزام دینی باشد مثل ادا نمودن فرائض و    مانند نذر، طلاق و قسم برابر التزام دیگر نباشد 

  . 2وی باشد واجبات و چه التزام دنی

 
  دار :  بیروت .  چاپ سوم  ، مادۀ: عقد.3/296:  العرب  لسان  (.ق.  هـ  1414. )مكرم  بن  محمد  الدین  جمال  منظور،  ابن  - 1

 . صادر

حرف العین:    کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم:م(. موسوعة  1996محمد حامد. )  التهانوی، محمد بن علی بن القاضیو  

. تحقیق: علی دحروج. ترجمۀ نص فارسی به عربی: عبد الله الخالدی. ترجمۀ زبان های بیگانه: جورج زینانی.  2/1192

 . چاپ اول. بیروت: مکتبة لبنان ناشرون

.  285-3/284  م(.أحکام القرآن: 1994هـ /  1415لرازي الحنفي. ) مراجعه شود به: الجصاص، أبوبکر أحمد بن علی ا  -  2

 تحقیق: عبد السلام محمد علي شاهین. چاپ اول. بیروت: دار الکتب العلمیة. 
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 معنای خاص  -2
ارتباط  "و آن عبارت است از:    مینمایند فقها هنگامیکه عقد را اطلاق کنند همین معنی را اراده  

 .1" طوریکه اثر آن در محل ظاهر شود   ت عیشر نظر ی از  به دیگردادن کلام یکی از عاقدین  

 . 3" عقد عبارت است از پیوند دادن اجزاء تصرف به ایجاب و قبول" میگوید:   2جرجانی 

متعاقدین  و به دوش گرفتن  عقد عبارت است از التزام نمودن  " :  و در مجلة الأحکام آمده است 

  : انعقاد ". همچنین در آن آمده است:  "کاری را و آن عبارت از ارتباط گرفتن ایجاب به قبول میباشد 

ی به طور مشروع که اثر آن  به دیگرعبارت است از ارتباط گرفتن هر یکی از ایجاب و قبول  

 . 4" در متعلق شان ظاهر گردد 

 امور ذیل میباشند:   و در برگیرندۀ  به هم نزدیک بوده  خاص   عبارات فقها در تعریف عقد به معنای

 . وجود طرفین برای عقد  -1
 ارتباط گرفتن سخن هر یکی از آنها با دیگری برای ایجاد التزام متبادل در میان آنها.  -2
 . 5مشروع بودن عقد  -3

 بیع در لغت و اصطلاح: مطلب دوم 

 لغت فرع اول: بیع در 

به غیر آن؛ از  بر هر مبادله اطلاق میگردد چه مبادله مال به مال باشد یا  بیع و شراء در لغت  

  ،اشاره نموده است که معنای لغوی بیع  مجلة الأحکام   در شرح  6حیدر  همین جهت علامه علي

 .7مبادله نمودن شیء به شیء میباشد 

شود و هر  عنای دیگری استعمال میکلمات اضداد میباشد و هر یک در م  بیع و شراء از جملۀ 

گردد در    به طور مطلق ذکربائع    در صورتی که ولی    ، از متعاقدین را بائع گفته میشود   کدام

 . 8دهنده کالا به ذهن خطور مینماید  ، مردم عرف

 
 . الفكر دار. ( ط.  ب )  .6/284: الهدایة  شرح العنایة(. ت . ب. ) الرومي محمد بن محمد الدین أكمل  البابرتي، - 1

هـ. ق(، فیلسوف و از بزرگان علماء عربی است.    816  -740علی بن محمد بن علی، معروف به شریف جرجانی )  - 2

هـ وارد آن گردید، جرجانی به سمرقند فرار نمود  789او در تاکو )نزدیک استرآباد( به دنیا آمد و هنگامیکه تیمور در سال  

و تا وفات در آنجا اقامت گزید. از جمله تألیفات او "التعریفات" و   و وقتی که تیمور وفات نمود، دوباره به شیراز برگشت

(.  م  2002. )محمد  بن  محمود  بن  الدین  خیر  الزركلي،  "شرح مواقف الإیجی" و "شرح کتاب الجغمینی" و غیره میباشد.

 .للملایین العلم دار . چاپ پانزدهم  .5/7: الأعلام

 . العلمیة الكتب دار : بیروت . الأولى الطبعة . 153 :التعریفات (. ق.  هـ 1403. )محمد بن علي الشریف  الجرجاني، - 3

  نجیب :  تحقیق  .104-103:  29: ماده  العدلیة   الأحكام  مجلة (.  ت. ب. ) کمیتۀ متشکل از علما و فقها در خلافت عثمانی  - 4

 . كتب  تجارتِ  كارخانه  محمد، نور : كراتشي باغ، آرام . هواویني

 . چاپ چهارم. دمشق: دار الفکر. 4/2929وهبة بن مصطفی. )ب.ت(. الفقه الإسلامی وأدلته:الزحیلی،  - 5

  محکمۀ   اول   رییس  عثمانی،  خلافت  در  که  میباشد  حنفی  فقیه  ،(ق   هـ  1353:  متوفای)   افندی  امین  خواجه  حیدر  علی  - 6

  ارزشمند   اثر.  میکرد  تدریس   را"  العدلیه  الأحكام  مجلة"  آستانه،  واقع  حقوق  مدرسۀ  در   و  بوده   عدلیه   وزیر  و  فتوی  امین  تمیز،

  برگردانده   عربی  زبان  به   حسینی  فهمی   توسط   بود،   گردیده  تألیف   ترکی  زبان   به   که "  الأحكام  مجلة   شرح   في   الحكام   درر "  او

 (. 1/3)  الحكام درر بر حسینی فهمی مقدمۀ  به  شود رجوع . است  شده

تعریب: فهمي  .  105مادۀ    1/106:  درر الحكام في شرح مجلة الأحكام.  ( . قهـ  1411)   . خواجه أمین أفندي   ، علي حیدر  - 7

 . دار الجیل  . چاپ اول.  الحسیني

المكتبة  :  بیروت   . مادۀ، بیع. 1/69:  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر.  ( ب. ت) الحموي.    أحمد بن محمد ،  الفیومي  - 8

 . العلمیة
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( است؛ زیرا هر  دو دست که از هم گشوده باشد و آنرا باز نیز میگویند   اندازۀاشتقاق بیع از باع )

ی اشتقاق بیع  برادیگر  احتمال    و  میگشاید گرفتن و دادن  در وقت  یکی از متعاقدین باع خود را  

  میگرفتند،  یکدیگر رایعنی دست    ند مینمود   مبایعت«»یکدیگر  با    ،هنگام عقد   متعاقدیناین است که  

 . 1نامیده اند جهت بیع را صفقه  همین  از

 فرع دوم: بیع در اصطلاح

 

 دو نوع تعریف را ذکر نموده اند:  ،فقها برای بیع

   بیع به معنی عام:
  مانند و احناف آنرا  نیز میگردد  2و صرف م و شامل مقایضه و سل که عبارت از مطلق بیع بوده 

قید تراضی  "   : گفته است   3تعریف نموده اند ولی ابن الهمام   یاد نمودن قید تراضی تعریف لغوی با ز 

 .4" میباشد نگاه لغت نیز ضروری   از

عقد معاوضه ایکه بر غیر منافع و بهره گیری لذت واقع  " مالکی ها آنرا چنین تعریف نموده اند:  

صرف    در مقابل عوض،  هبه  ،بگیرد و تعریف  احتراز صورت   از عقد اجاره و نکاحتا    "میگردد 

 .5و سلم را شامل گردد 

عقد معاوضه مالی است که ملک عین  ":  است   از علمای شافعی آنرا چنین تعریف نموده  6قلیوبی 

 . 7" افاده مینماید طور قربت به نه یا منفعت را به طور همیش 

 .8" مبادله نمودن مال به مال از نگاه تملیک و تملک "ریف نموده اند:  و حنبلی ها آنرا چنین تع

  

 
 .القاهرة مكتبة. (ط .  ب )  .3/480 :المغني(.  ق . هـ 1388. )المقدسي أحمد بن الله عبد الدین موفق  قدامة،   ابن - 1

: عبارت از فروختن عین به عین یعنی مال به مال غیر نقدی میباشد. صرف: عبارت از فروختن ثمن به ثمن  مقایضه - 2

  – 1/113میباشد. سلم: عبارت از فروختن مؤجل به معجل میباشد. مراجعه شود به درر الحکام في شرح مجلة الأحکام: 

114. 

  احناف   فقهاء   از  امامی  ، (ق   ه ـ  861  –   790)  همام  ابن  به   ور مشه  الحمید،   عبد   بن  الواحد  عبد   بن  محمد   الدین،  کمال   -  3

  سیواس   در  الهمام  ابن  پدر.  داشت   آشنایی  منطق  و   موسیقی   لغت،  حساب،   فقه،   فرائض،  تفسیر،  ادیان،  اصول   به   و   بوده

  و   شد   بزرگ   همانجا  آمد،  دنیا  به   الهمام   ابن  پسرش  آنجا  در  و  گرفت  دوش   به   را   اسکندریه  قضاء   سپس   بود،   قاضی  ترکیه

.  یافت   شهرت   است،  مرغینانی  هدایۀ   کتاب  بر   ای  حاشیه  که"  القدیر  فتح"   معتبرش   کتاب  وسیلۀ   به   او .  ورزید  اقامت  قاهره   در

".  الفقیر  زاد "  و"  الآخرة  في  المنجیة  العقائد  في  المسایرة"  ،"الفقه   أصول   في  التحریر"  :از   اند  عبارت   وی  تألیفات  برخی

 . (255/ 6)  للزركلي الأعلام

 . الفكر دار. ط . ب  .6/247: القدیر فتح(. ت .  ب . )السیواسي   الواحد عبد  بن محمد الدین كمال الهمام، ابن - 4

عیني  محمد  بن  محمد  الدین  شمس   الحطاب،   - 5 چاپ    . 4/225:  خلیل   مختصر  شرح  في   الجلیل  مواهب(.  ق.  هـ  1412. )الرُّ

 . الفكر دار . سوم

  وی.  است  شافعی  علمای  بزرگان  از   ،(ق  هـ  1069:  متوفای)  قلیوبی  سلامة  بن  احمد  بن  احمد  العباس،  ابو  الدین،  شهاب   - 6

  الراغب   تحفة: "راست  او.  است   داشته   دست   نیز  طب   علم  در   و   بوده   منسوب   مصر   کشور  « شرقیۀ»  منطقۀ   «قلیوب»   قریۀ  به

  ، "آلة  غیر  من  والقبلة  الوقت  معرفة  في  الضلالة  من  الهدایة"  طب،  در"  التذکرة"  ،"الأطایب  البیت  أهل  من  جماعة  سیرة  فی

 (. 148/ 1)  المؤلفین معجم و(  92/ 1) : الأعلام . غیره   و " القلیوبي نوادر"

.  ( ط. ب)   .195/ 2:  وعمیرة  قلیوبي   حاشیتا (.  ق. هـ 1415. )عمیرة  البرلسي   وأحمد   سلامة   بن   أحمد   بن  أحمد   القلیوبي،  -  7

 . الفكر  دار:  بیروت

الشرح الکبیر علی متن المقنع:  هـ. ق(. و  1415، شمس الدین أبو الفرج عبد الرحمان بن محمد بن أحمد. )ابن قدامه  -  8

 . چاپ اول. القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان. 4/2
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 : بیع به معنی خاص
بیع  از نظر احناف،    ذکر نموده اند.   آنرا علمای احناف و مالکی  شد که عبارت از بیع مطلق میبا 

در کتاب العنایة آمده است:    .1: بیع عین به دین یا به نقدین میباشد به معنی خاص عبارت از

و انواع بیع به اعتبار    ترجمه:  .2باعتبار المبیع أربعة... و بیعها بالدین: أعنی الثمن" وأنواعه  "

از علمای مالکی آنرا چنین    3ابن عرفة   ، یعنی ثمن.فروختن مال به دین...  میباشد:   مبیع چهار قسم

، درآن  نافع و بهره گیری لذت واقع گردیدهبر غیر معقد معاوضه ایکه  ":  تعریف نموده است 

آنچه عین  نقره بوده و  یکی از عوضین آن غیر طلا و    شته و ، یعنی مغالبه وجود دا4مکایسه 

 . " در آن معین میباشد  نیست 

. و صرف و مراطله )فروش طلا به طلا  خارج میگردد   « مکایسه»هبه در مقابل عوض به قید  

به قید  . و  خارج میگردد   « آن طلا و نقره نباشد   یکی از عوضین » به وزن( به قید  یا نقره به نقره  

 . 5خارج میگردد بودن غیر عین« سلم معین »

 . میباشد آن هدف در این رساله بیع به معنی اخص البته 

 مطلب سوم: عقد بیع در قانون 

( عقد بیع عبارت است از تملیک  1عقد بیع را چنین تعریف نموده است: »)   قانون مدنی افغانستان 

 . 6«در مقابل مالیکه ثمن مبیعه باشد  یبه مشتر مال از طرف بایع  

بیع  بینیم،  طوریکه می و    میباشد   « مرشد الحیرانکتاب »گرفته شده از  به گونۀ حرفی    تعریفاین  

 .7نموده است که شامل سلم، صرف، مقایضه و بیع مطلق میگردد تعریف  آن را به معنی اعم 

قرارداد : ِ"چنین تعریف نموده است عقد بیع را  همچنان قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال  

مال را در برابر عوض به خریدار انتقال  فروش: عقدی است که به موجب آن فروشنده مالکیت  

 .8میدهد" 

 
. چاپ دوم. دار الکتب  2/134: هـ. ق(. الفقه علی المذاهب الأربعة 1424الجزیری، عبد الرحمان الجزیری. ) - 1

 العلمیة: بیروت، لبنان.

 . 6/247العنایة شرح الهدایة:  - 2

از دنیا رحلت   803هـ چشم به جهان گشود و در سال 716ابن عرفة، محمد بن محمد الورغمی التونسی، در سال  - 3

مسجد جامع تونس تدریس نموده   نمود. عالم بزرگ، خطیب و مفتی تونس بود. یکی از بزرگان مذهب مالکی بوده و در 

هـ. ق(.  1419است. از آثار او "المبسوط" در فقه و "الحدود" در اصطلاحات فقه میباشد. مجموعة من المؤلفین، )

. چاپ دوم. مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع: الریاض، المملکة العربیة  16/240الموسوعة العربیة العالمیة: 

 السعودیة. 

سه را ابن رشد جد چنین تعریف کرده است: "اینکه شخصی با دیگری در مورد مال او چانه بزند، پس در  بیع مکای  - 4

هـ(. المقدمات الممهدات:  1408مقابل ثمنی که با هم توافق کنند، آن را بخرد. ابن رشد، ابو الولید، محمد بن احمد. )

 لبنان. – می: بیروت . تحقیق: الدکتور محمد حجی. چاپ اول . دار الغرب الإسلا2/138

 . 225-4/224مواهب الجلیل:  - 5

 (. 353) شماره . رسمی جریدۀ  .1035: ماده «مدنی قانون(. » ش.  هـ 15/10/1355. )افغانستان عدلیۀ  وزارت  - 6

  الإمام   مذهب  على  الشرعیة  المعاملات  في   الإنسان  أحوال  معرفة   إلى  الحیران  مرشد (.  ق.  هـ  1308. )محمد  باشا،  قدري  - 7

 . الأمیریة  الكبرى  المطبعة: القاهرة  بولاق، . چاپ اول.2/687: النعمان حنیفة  أبي الأعظم

هـ. ش(.»قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال« : ماده سوم. جریدۀ    7/1393/ 28وزارت عدلیۀ افغانستان. )  - 8

 (. 1150رسمی. شمارۀ )
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: "رضای طرفین به نسبت مبیعه و قیمت  بیع تجارتی چنین تعریف گردیده است   ،در قانون تجارت 

انعقاد، بیع دانسته می شود. اطلاع قیمت جاریه و ارسال کتلاک و یا عرضه فروش که بدون  

 . 1" می آید، ایجاب شمرده نمیشود مقدار و قیمت اشیاء به عمل  تعیین ماهیت و 

 ارکان عقد بیع : مبحث دوم 

. در این  ت که عقد بدون آن به وجود آمده نمیتواند د وجود عناصری ضرور اسبرای ایجاد عق

و    را از نظر فقها  تعریف نموده و بعدا ارکان عقد بیع   رکن را در لغت و اصطلاحمبحث ابتدا  

بنابرین این مبحث    .ارکان عقد بیع را در قانون و در اخیر صیغه عقد را به بحث میگیریم  سپس

 : دارای مطالب ذیل میباشد 

 . رکن در لغت و اصطلاح مطلب اول: 

 . مطلب دوم: ارکان عقد بیع از نظر فقها 

 طلب سوم: ارکان عقد بیع در قانون. م

 . عقد   مطلب چهارم: صیغۀ

 لاح رکن در لغت و اصط: مطلب اول

 فرع اول: رکن در لغت 

  و  آمده است  ر لغت به معنی یکی از جانب های که چیزی به آن تکیه و به آن قائم میباشد رکن د 

آن بوده و    جانب قویترین    . و رکن چیزیرا رکن میگویند   ءجزء از أجزاء حقیقت شی  همچنان

ن  رک  جمع آن أرکان و أ  .مانند آن مثل سلطنت و لشکر و    قوت به میان آید   به آن را گویند که  آنچه  

 . میباشد 

خداوند جل    ،به معنی قوم او هست   و رکن شخص   .شدت او میباشد   و  رکن انسان: به معنی قوت  

ار كۡنٖاشَدِيداٖ﴿ :جلاله در قرآن کریم میفرماید  وۡاءَاويِٓاإلَِِٰ
َ
مۡاق وَّةًاأ الِِابكِ  نَّ

َ
 . 2﴾قَالَالوَۡاأ

 « بردممی  پناه  محکمی  گاه  تکیه   به یا  و  داشتم، قدرتی  شما  برابر در کاش : گفت ( لوط)»: ترجمه 
 .3مچنان رکن به معنی امر بزرگ میآید ه  و

 فرع دوم: رکن در اصطلاح

وده  چه که وجود شیء برآن متوقف ب آن  عبارت است ازرکن در اصطلاح علمای اصول احناف  

یا آنچه جانشین آن  ایجاب و قبول    ،رکن در معاملات   بناء  .4و جزء داخل در ماهیت آن باشد 

 . است میباشد 

اگر چه جزء    بوده جود شیء برآن متوقف  آنچه و  عبارت است از  فقهاء   جمهور   از نظررکن  

 . 5داخل در حقیقت آن نباشد 

 
 .629ن تجارت«: ماده هـ. ش(.»قانو1336وزارت عدلیۀ افغانستان. )  - 1

 . 80سورة هود، آیه:   2

   .13/185: ماده رکن، العرب  لسان  و  .الدعوة  دار ماده رکن :الوسیط  المعجم (. ت.  ب . ) بالقاهرة العربیة اللغة  مجمع - 3

 .الفكر   دار:  بیروت .  چاپ دوم ا  . 1/90:  المختار   الدر  على   المحتار   رد (.  ق .  هـ  1412. )عمر  بن   أمین  محمد  عابدین،  ابن - 4

 الشربیني،   .الفكر  دار .  (ط .  ب) .  3/2:الكبیر  الشرح  على   الدسوقي  حاشیة(.  ت .  ب. ) عرفة  بن  أحمد  بن  محمد  الدسوقي،  -5

  الكتب   دار .  چاپ اول   . 2/323:  المنهاج  ألفاظ   معاني  معرفة   إلى   المحتاج   مغني(.  ق.  هـ  1415. )أحمد  بن   محمد  الخطیب 

چاپ    . 3/4:  المنتهى  غایة   شرح  في   النهى   أولي  مطالب(.  ق.  هـ  1415. )عبده  بن  سعد  بن  مصطفى   الرحیباني،و    .العلمیة

 . الإسلامي المكتب. دوم
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 ارکان عقد بیع از نظر فقها : مطلب دوم 

 .1و معقود علیه   ین ارکان عقد سه چیز است: صیغه، عاقد  جمهور فقها میگویند 

و آن عبارت از بائع    ین است عاقد   چیز   مده است: "ارکان بیع در حقیقت ششدر مغنی المحتاج آ

که شامل ایجاب و    ، و صیغه  که دربر گیرنده ثمن و مثمن میباشد   ،و مشتری است و معقود علیه

 .2" قبول است 

اما عاقدان و محل از لوازم ایجاب و   3عبارت از ایجاب و قبول است  ،از نگاه احناف رکن عقد 

گرچه وجود عقد برآن    جزء حقیقت بیع نیست   صیغهاز    غیرامور دیگر  ؛ زیرا  د نقبول میباش 

که    دارند اتفاق    فقها   چون همه  ؛ندارد چندانی  تاثیر    ،احکام  روی ، ولی این اختلاف  متوقف است 

 .4عاقدین و تبادل ایجاب و قبول در میان آنها به وجود نمی آید  محل عقد،بیع بدون 

 :  ی نظر احناف را ترجیح داده گفته است پس از بیان این دو رأ  5استاد مصطفی زرقا 

  رکن در اصطلاح فقها و اصولیین عبارت است از آنچه که توسط آن، شیء به وجود میآید "

که اتفاق دو    کن عقد عبارت از آنچه است ر.  .. شود داخل در ماهیت آن شمرده    طوریکه جزء

عنصر  همانا  یرا این دو  . ز .. ر نموده و آن ایجاب و قبول و یا قایم مقام آن دو میباشد اراده را تعبی

عقد به وجود میآید...    ،شرعی آن دویافتن  در ماهیت و معنی عقد میباشند و به ارتباط  ذاتی  

جزء ذاتی  ی اصطلاحی رکن، رکن شمرده نمیشود؛ چون فاعل  بنابرین فاعل در فعل خود به معن 

در معنی فعل نیست گرچه برای هر فعل وجود فاعل ضروری است. بناء عاقد نیز رکن در عقد  

از طرفین اساسی    عاقد را از این نگاه که یکی  6ولی بعضی فقها مانند امام غزالی   ؛شمرده نمیشود 

این در حقیقت سهل انگاری در تسمیه بوده و تحقیق  که  در ایجاد عقد میباشد رکن شمرده است،  

 
 . 3/4. و مطالب أولی النهی: 2/323مغنی المحتاج:  - 1

 . 2/323مغنی المحتاج:  - 2

.  دقیقة  أبو   محمود:  تعلیقات  مع  .2/4:  المختار  لتعلیل  الاختیار(.  ق.  هـ  1356. )مودود  بن  محمود  بن  الله  عبد  الموصلي،  - 3

 . الحلبي مطبعة: القاهرة

هـ. ق(. فقه البیوع علی المذاهب الأربعة مع تطبیقاته المعاصرة مقارنا    1436العثماني، محمد تقي بن محمد شفیع. )  - 4

 . چاپ اول کراچی: مکتبة معارف القرآن.29-1/28بالقوانین الوضعیة: 

  و   شرعی   علوم  و   آمد  دنیا  به   سوریه   حلب  در   ،(م  1999  –  1907=    ق  هـ  1420  –  1325)  زرقا   احمد  مصطفی  - 5

  حقوق   استاد  فاکولته  همان  در(  م  1944)  سال  در  و  گردید  فارغ  حقوق   فاکولتۀ  از  اینکه  تا  گرفت  فرا  را  فرانسوی  زبان

  اینکه   تا  نمود   حفظ (  م   1966)  تقاعد   سن به   رسیدن  تا   جا   همان   در   را   خود   استادی   سمت  وی .  گردید  مقرر   شرعی  و   مدنی

 برگزیده  نمایندگان  مجلس  عضو(  م  1964  و  م  1945)  تقنینی  دورۀ   دو   برای  زرقاء  مصطفی.  پیوست  پروردگار  لقاء  به

  موسوعۀ   کمیسیون  در(  م  1966)  سال   در  وی.  داشت  عهده  به  را"  اوقاف  و  عدل  وزارت"  منصب  نیز  مرتبه  دو   و   شده

  هـ1398)  سال   در  همچنان .  گرفت  سهم   نظیر   بی   فقهی  گنجینۀ   این  اصدار   در   سال   پنج  مدت   و   یافت   عضویت  کویتی  فقهی

  جهانی   جایزۀ  دریافت  به  موفق(  م1984/    هـ1404)  سال   در  و  نمود،  دریافت  را  اسلامی  فقهی  مجمع  عضویت (  م1978  /

"اند   عبارت  وی   تألیفات  برخی.  گردید  اسلامی  مطالعات   برای  فیصل  ملِک   أحكام "  ،"الجدید  ثوبه   في  الإسلامي  الفقه: 

  گذاری  شماره  به  ،341:  ص )  المعاصرین  تراجم  في  الجامع  المعجم.  غیره  و  ،"منه  الشریعة  وموقف  التأمین  عقد"  ،"الأوقاف

 (. شامله کتابخانۀ  خودکار

  فیلسوف،   الإسلام،  حجة  و  الدین  زین  به  ملقب   ،(ق  هـ  505  –  450)  طوسی  غَزالی  محمد  بن  محمد  بن  محمد  حامد،  أبو  - 6

):    غزْل  صنعت  به   زاء  تشدید   به"  غزّالی. "دارد   مشارکت  علوم  مختلف   أنواع   در  و  بوده  متصوف  و   اصولی   متکلم،  فقیه،

  طوس   به  متعلق  که  طابران  قریۀ  در  وی.  میباشد  منسوب(  طوس   های   قریه  از)  غَزَالة  به"  غزَالی: "آن  تخفیف  به  و(  ریسیدن

  دریافت   را  علمی  بزرگ   منزلت  و  ورزید   رحلت   مختلف  شهرهای  به  علم  تحصیل   جهت   و   آمد  دنیا  به   میباشد  خراسان  کشور

  مقاصد "  ، "الفلاسفة  تهافت "  ،"الدین  علوم   إحیاء: "جمله  آن   از  که  میگردد  بالغ  تألیف   صد  دو   حدود   به  غزالی  تألیفات .  نمود

 (. 22/ 7)  :الأعلام.  میباشد غیره و " الفلاسفة
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ما   که  است  مقومات همان  از  عقد  محل  و  عاقدین  پس  نمودیم.  معنی    ذکر  به  ولی  بوده  عقد 

 .1"   اصطلاحی رکن، ارکان عقد شمرده نمیشوند 

 قانون ارکان عقد بیع در : مطلب سوم

تعلیل ایشان در    . 2سبب   دو رکن میباشد: تراضی و عقد دارای    بر این نظر اند که علمای قانون  

تشکیل   ،که عبارت از رضایت متعاقدین است زمینه اینگونه است که قوام و مبنای عقد را اراده 

تا متوجه  ، و  دهد می آن اراده لازم است  باشد که  بنابراین،  گویند را سبب می هدف مشروعی   ،

 .3باشد ارکان عقد همانا تراضی و سبب می 

، همین دو  «ارکان عقد »تحت عنوان  ،  مبحث دوم از مباحث »عقد«قانون مدنی افغانستان در  

محل عقد را نیز تحت عنوان »موضوع    همچنانرا، بیان نموده و    ب مورد، یعنی رضا و سب

است که البته قانون مدنی افغانستان  همین مبحث ذکر نموده ، در ضمن (590- 579مواد ) عقد«

در زمینه    4سنهوری   در این زمینه پیروی از روش قانون مدنی مصر نموده است که عبد الرزاق

ولی اهمیت   باشد کرده است که محل گرچه رکن التزام بوده و رکن برای عقد نمی  چنین استدلال

عقد  التزام  در  می شود آن  مشاهده  به خوبی  تعیین  ی  قانون  را  عقدی  غیر  التزام  محل  زیرا  ؛ 

ولی محل التزام عقدی را    در آنجا وجود ندارد   بناء احتمال اینکه مستوفی شروط نباشد   نماید می

و  تکمیل نمایند  کنند از این جهت باید شروطی را که قانون در نظر گرفته است  عاقدین تعیین می 

 . 5ازین جهت محل یکجا با عقد ذکر میشود 

 صیغه عقد: لب چهارممط

 صیغه در لغت و اصطلاح  :فرع اول

ً وغ  مصدر فعل صاغ یص    :صیغه در لغت امر    صیغۀ " :. گفته میشود 6میباشد   ةً یاغَ و صِ   صوغا

کلمه    غ میباشد و صیغۀ یَ جمع آن صِ   ،چنین است   شکلی که برآن بنا شده است یعنی    " چنین است 

و صیغه های کلام: ترکیب ها    یعنی شکلی که از ترتیب نمودن حروف و حرکات آن به میان آید 

 . 7و عبارات آن است 

که صیغه های عقود و تصرفات و    ، برای صیغه  ی را تعریف جامعفقها  :  صیغه در اصطلاح

چنین  فقها    اند ولی از تعریف لغوی و از کلام بعض عبادات و غیر آن را شامل شود بیان نکرده

 
  دار:  دمشق .  چاپ اول  .28فصل    6. باب  390  –  1/389:  العام   الفقهي  المدخل (.  م  1418. )أحمد   مصطفى   الزرقا،  - 1

 . القلم

از نظر علمای قانون، سبب: عبارت از هدف مباشر است که ملتزم، از التزام خود رسیدن به آنرا قصد مینماید.  - 2

 .161/ 1الوجیز في شرح القانون المدني: 

. )ب. ط(. القاهرة: دار النهضة  48-1/47الوجیز فی شرح القانون المدنی:  (.ت .  ب. ) أحمد   الرزاق   عبد  السنهوري،  - 3

 العربیة. 

م(، قانون دان مصری و از بزرگترین علمای قانون مدنی در زمان خود  1971-1895)سنهوري، عبد الرزاق أحمد.   - 4

م، از پوهنتون قاهره دپلوم حقوق را بدست آورد. دکتورا در قانون،  1917بود. در اسکندریه به دنیا آمد و در سال 

" در عقود، "الوسیط" شرح  بدست آورد. از تألیفات او "شرح قانون مدنی 1926اقتصاد و سیاست را از فرانسه در سال 

 . 3/350قانون مدنی، "مصادر الحق في الفقه الإسلامي" و غیره میباشد. الأعلام: 

 . 48 – 1/47الوجیز في شرح القانون المدنی:  - 5

 . مادۀ، صوغ. 4/2527لسان العرب:  - 6

 . مادۀ، الصیغة. 1/529المعجم الوسیط:  - 7
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متکلم و نوع تصرف او را    از الفاظ و عباراتی است که ارادۀ  میشود که صیغه عبارت   استنباط

 .1به ایجاب و قبول تعبیر مینمایند آن  و فقها از  اظهار مینماید 
  گانش نهاده است تا برآنچه در نفوس خداوند الفاظ را در میان بنده"میگوید:   رحمه الله   2ابن القیم 

 .3" د تعریف و دلالت نماید رآنها قرار دا

 ایجاب و قبول اصطلاح اختلاف فقها در 
خاص     ،در عقد بیع اصطلاح ایجاب شافعی، مالکی و حنبلی به این نظر اند که  مذاهب سه گانۀ

 .4مشتری اختصاص دارد  به  به بائع بوده و اصطلاح قبول

ایجاب اولین سخنی است که به جانب دیگر برای ایجاد نمودن عقد عرض    ،در اصطلاح احناف

اختلاف  این    باید تذکر داد که  . ولی5یا از مشتری شود  برابر است که از بائع صادر    باشد شده  

چه به  زیرا ایجاب در مذاهب سه گانه گر ؛  بوده و بالای احکام تاثیری ندارد لفظی  اختلاف  نیز  

، یا اول بودن انشاء بیع از جانب  بودن ایجاب بر قبول  مقدم ه نظر آنها  ب اما  بائع اختصاص دارد 

فلان چیز را از تو به فلان ثمن  "مشتری در ابتدا بگوید:  که  لازم نبوده بلکه جایز است    بائع

بگوید   " خریدم بائع  این صورت  "فروختم"  و  در  که  منعقد  ،  بیع  و  بوده  مقدم  ایجاب  بر  قبول 

 .میگردد 

زیرا لفظ قبول   راجح به نظر میآید؛با آنهم  ، اصطلاح احناف  ایجاب و قبول  لفظ  بهبا توجه  ولی 

چگونه    پس اگر ایجاب قبلا ذکر نشده باشد   ؛ باشد   قبول برای چیزی سابق بر خود   که   تقاضا مینماید 

؟ چگونه معقول است که قبول متعلق به چیزی باشد که هنوز به وقوع  لفظ قبول برآن اطلاق گردد 

ایجاب و قبول را مطابق مذهب حنفی به    العدلیة   ت مجلة الأحکام . از همین جه 6نپیوسته است 

 :طور ذیل تعریف نموده است 

کلامی    ندومی . قبول،  برای ایجاد تصرف صادر میشود "ایجاب، اولین کلامی که از یکی عاقدین  

 . 7" میشود شود و به آن عقد تمام برای ایجاد تصرف صادر میاز یکی عاقدین که 

 
دولت کویت   -  1 اوقاف و شئون اسلامی  الکویتیة1994  - هـ  1414  .) وزارت  الفقهیة  الموسوعة  مادۀ،  28/152:  م(.   .

 چاپ اول، مصر: مطابع دار الصفوة.  الصیغه. 

  از   یکی  دمشق،  فقهای  از(  ق  هـ  751  –  691)  جوزیه  قیم  ابن  یا  القیم  ابن  به   مشهور  بکر  ابو  بن  محمد  الدین،  شمس   - 2

  تا  بود   او  کنندگان تأیید  از   یکی  و  تیمیه  ابن  شاگردان از   القیم  ابن .  میرود   شمار   به   فقها   بزرگان   از  و اسلامی   اصلاح   اعلام

  الطرق : "است  وی  تألیفات  از.  شد  زندان  دمشق  در  تیمیه  ابن  با  همراه  او.  نورزید  مخالفت  او  با  قولی  هیچ  در  جاییکه

  الدرر (.  ق .  هـ  1392. )حجر   بن  علي   بن  أحمد   العسقلاني،  ،(56/  6)  الأعلام .  غیره  و "  السعادة   دار   مفتاح "  ، "الحكمیة

  المعارف   دائرة:  الهند  آباد،  حیدر .  الثانیة  الطبعة.  ضان  المعید  عبد  محمد :  تحقیق(  137/  5)  :الثامنة  المائة  أعیان  في  الكامنة

   . 446/ 18: .العالمیة العربیة  الموسوعة و .العثمانیة

:  تحقیق   .  3/86:  العالمین  رب   عن  الموقعین  إعلام(.  ق.  هـ  1423. )بكر  أبي  بن  محمد  الدین  شمس  الجوزیة،  قیم  ابن  - 3

و    . 3/419مواهب الجلیل:    .الجوزي   ابن  دار :  السعودیة  العربیة  المملكة.  چاپ اول .  سلمان  آل   حسن   بن  مشهور   عبیدة  أبو

  دار .  چاپ دوم  .2/229:  الشرائع  ترتیب  في   الصنائع  بدائع(.  ق .  ه ـ  1406. )مسعود=  بن  بكر  أبو   الدین   علاء  الكاساني،

  الكتاب   دار .  ( ط.  ب )   . 2/3:  الطالب   روض   شرح   في  المطالب   أسنى (.  ت .  ب . )محمد  بن  زكریا  الأنصاري،   .العلمیة   الكتب

 . الإسلامي

  دار :  بیروت.  (ط .  ب ).  4/434:  خلیل  مختصر   شرح  الجلیل  منح(.  ق.  هـ  1409. )أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  علیش،  -  4

 .3/480. و المغنی لابن قدامه: 2/192و حاشیتا قلیوبی و عمیرة:  .الفكر

 .6/248مراجعه شود به فتح القدیر:  - 5

 . 1/30فقه البیوع با تصرف:   - 6

 .102-101مجلة الاحکام العدلیة: ماده،  - 7
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 شروط صیغه :  فرع دوم

 : د صیغۀ عقد فقهاء چند شرط را ذکر نموده اند که قرار ذیل میباش  یبرا

 دانستن مضمون عقد  -1
شفاهی صورت  را در صورتی که عقد به طور    یاز عاقدین کلام دیگر   یکی  هرکه  به این طریق  

که نامه به او فرستاده شده    یطرفباشد،  یافته  انجام    مکتوب اگر عقد به  ، یا  1بشنوند   گرفته باشد 

قبول کننده  سخن  نیز  ایجاب کننده    ، همینگونهگنگ را ببیند   قابل فهمیا اشاره    ،است نامه را بخواند 

 . او را ببیند  اشاره قابل فهم و یا بخواند  نامه او را را بشنود یا 

بفهمند، به این طریق که  شد  هم با ی گر چه به طور اجمال  را  عاقدین هدف دیگری و هر یکی از  

هدف  قبول کننده  بداند که  ایجاب کننده  قصد ایجاد عقد را دارد و  ایجاب کننده  بفهمد    ،قبول کننده

 . 2رضا به ایجاب را دارد 

 

 موافق بودن قبول با ایجاب  -2
عقد به توافق دو اراده به میان میآید  ؛ زیرا عقد ضروری است  یجاد این شرط نیز برای صحت ا

 . نمی آید  عقد به وجود عقد تحقق نیافته و  ماهیت  ،وجود نداشته باشد و اگر توافق در میان آنها  

اینکه قبول موافق ایجاب  ":  این شرط مورد اتفاق فقها میباشد. در بدائع الصنائع آمده است البته  

که جانب مقابل  غیر آنچه را  ایجاب کننده  این طور که  باشد... پس اگر قبول مخالف ایجاب باشد 

یا به بعض  و  به غیر آنچه ایجاب نموده  یا  یا بعض آنچه را ایجاب نموده  قبول کند  ایجاب کرده  

کرد،   قبول  نموده  ایجاب  جدید چنین  آنچه  ایجاب  بدون  کهعقد  قبول  ی  باشد   با  منعقد    ،موافق 

 .3" نمیگردد 
، پس اگر گفت به هزار میده فروختم  اینکه موافق ایجاب قبول نماید "  در مغنی المحتاج آمده است: 

 .4" عقد صحیح نمی گردد  ، و در جواب بگوید به هزار صحیح قبول کردم

به    مانند اینکه ایجاب از جانب بائع  قبول با ایجاب به طور ضمنی صورت میگیرد   گاهی موافقت 

این  پس اگر بائع گفت "  یک ثمن صورت بگیرد و قبول مشتری به ثمن بیشتر از آن واقع گردد 

  ، ول کردم" بیعصد فروختم" و مشتری در جواب بگوید "آنرا به یکصد و ده قب  به  لباس را به تو

  میباشد به صد  او  ؛ چون قبول مشتری به یکصد و ده در برگیرنده قبول  5بر صد منعقد می گردد 

 . زیادت را قبول کرده باشد عقد  زیادت بر مشتری لازم میگردد که بائع در مجلس  و در صورتی  

مقدار  به  و بائع به ثمن کمتر از آن قبول کرد بیع  ثمن ایجاب نمود    به یکهمچنین اگر مشتری  

 .6اقل منعقد میگردد؛ چون موافقه ضمنی حاصل شده است 

 
 .6/248مراجعه شود به فتح القدیر:  - 1

هـ. ق(. حکم اجراء العقود بوسائل الاتصال الحدیثة الهاتف، البرقیة، التلکس في ضوء    1406، محمد ابراهیم. )عقلة  - 2

 . الطبعة الأولی. عمان: دار الضیاء للنشر والتوزیع.39-38الشریعة والقانون: 

 . 5/136بدائع الصنائع:  - 3

 . 2/331مغني المحتاج:  - 4

 .178مجلة الاحکام: ماده،  - 5

 . 150 –  1/149درر الحکام في شرح مجلة الأحکام:  -6
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یا مضاف به زمان آینده    منافی مقتضای عقد  ه شرطایجاب و قبول منجز بوده و معلق ب -3

 نباشد
اگر شخصی برای دیگری مثلا بگوید: "این مال را به تو فردا یا یک هفته پس فروختم" عقد    بناء 

در این حالت منعقد نمیگردد؛ زیرا اصل در عقود تملیک این است که اثر عقد فوراً برآن مرتب  

گردد؛ بنابراین، تعلیق نمودن آن به شرط یا نسبت دادن آن به زمان آینده با مقتضای عقد منافی  

 .1وده و روی همین ملحوظ، عقد صحیح نمیگردد ب

 اتحاد مجلس عقد  -4
از جمله شروط صحت عقد اتحاد مجلس میباشد، هدف از آن این است که ایجاب و قبول در یک  

بیع را ایجاب نمود و دیگری پیش از اینکه قبول نماید    مجلس واقع گردد. بناء اگر یکی از عاقدین

از مجلس برخواست یا عملی را انجام داد که موجب اختلاف مجلس میگردد، بعدا قبول کرد عقد  

زیرا قیاس این است که یکی از اجزاء عقد از دیگری در مجلس متأخر نشود؛  د نمی گردد؛ "منعق

، در زمان بعدی از بین می رود پس جزء دوم  چون به مجردی که یک شطر عقد به میان آمد 

ولی با توجه به    2دم است، لذا رکن را دربر نمیگیرد" آید که جزء اول منعدر حالی به میان می 

که    –اینکه   بیع    -میگوید    3کاسانیطوری  باب  به مسدود شدن  امر مفضی  این  دادن  اعتبار 

متوقف دانسته و مجلس را، روی ضرورت،  گردد، پس یک جزء عقد را حکماً بر دیگری  می

شمارند با آنکه در واقع از هم متفرق و جدا اند، و به این طریق، حق  می   کنندۀ دو شطر عقد جمع 

 . 4ضرورت به اتحاد مجلس برآورده میشود 

 دوسائلی که صیغه عقد را به میان میآور :فرع سوم
ضا امر قلبی و پوشیده است، برای تعبیر  عقد به رضا و اختیار طرفین به میان میآید، ولی چون ر

از آن به صیغۀ عقد ضرورت است. صیغۀ عقد میتواند به لفظ یا نوشته یا به اشارۀ قابل فهم و  

 یا هم به فعل صورت بگیرد. 

 : لفظ اول

لفظ وسیلۀ اصلی و طبیعی برای تعبیر نمودن از ارادۀ پوشیده است و چون لفظ وسیلۀ آسان بوده  

رو، در عقود میان مردم، بیشترین استعمال را دارد.    نای قوت بیشتر است، از ایو دلالت آن دار

که عاقد قدرت تلفظ  بنابرین وقتی  باشد  البته لفظ به هر زبانی که عاقدین می فهمند صحیح می

 . 5به این وسیله رجوع صورت میگیرد را داشته باشد  نمودن 

 نمودن از رضا به بیع تعیین ننموده است. فقه اسلامی الفاظ معین را برای تعبیر  

در مجموع الفتاوی آمده است: "عقود به هر چیزی که دلالت بر مقصود آن از قول یا فعل بنماید  

منعقد میگردد، پس هر چیزی را که مردم بیع و اجاره بشمارند آن بیع و اجاره است اگر چه  

 
 . 44حکم اجراء العقود بوسائل الاتصال الحدیثة:   - 1

 . 5/137البدائع:  - 2

:  است  وی تألیفات از . میباشد حلب   احناف فقهاء از الدین، علاء به  ملقب کاشانی یا کاسانی احمد بن مسعود  بن ابوبکر - 3

  نموده   وفات (  ق   هـ  587)  تاریخ  به   حلب   در   وی".  الدین  أصول   في   المبین  السلطان"  و "  الشرائع  ترتیب   في   الصنائع  بدائع"

 . 70/ 2: للزركلي الأعلام. است

 . 5/137بدائع الصنائع:  - 4

 . 4/2933الفقه الاسلامی و ادلته:  - 5
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حد مستمر در شرع و لغت وجود ندارد  اصطلاح مردم در الفاظ و افعال مختلف باشد و برای آن  

 .  1بلکه به اختلاف اصطلاح مردم مختلف میگردد مثلی که لغات مردم مختلف است" 
فقها راجع به لفظی که بیع به آن منعقد میگردد از دو نگاه سخن گفته اند: از نظر ماده و حروف  

 آن و از نظر شکل آن. 

 

 لفظ  ۀاز نگاه ماد

بیع به هر لفظی که معنای تملیک و تملک به عوض را افاده کند منعقد میگردد. مانند "خریدم و  

فروختم" و "راضی شدم" یا "به فلان چیز به تو دادم" یا "همین غذا را به صد افغانی بگیر"، به  

 . 2طور عموم، بیع به هر لفظی که از نگاه عرف به آن دلالت نماید منعقد میشود 

 لفظ ۀ یغ از نگاه ص

فقها در مجموع اتفاق دارند بر اینکه اصل این است که ایجاب و قبول در بیع به الفاظ ماضی  

صورت میگیرد، نه به الفاظی که به زمان آینده دلالت کند و نه به الفاظی که یکی از آن به  

 . 3مستقبل دلالت  کند و دیگر برای ماضی باشد 

ص دارد چون در زبان عربی الفاظی که عقد را به میان  ولی این تقیید تنها به زبان عربی اختصا

می آورند مقصور بر الفاظ ماضی هستند و دیگر اینکه صیغه مضارع در زبان عربی تنها به  

معنی حال اختصاص نداشته بلکه احتمال حال و استقبال، هر دو را دارد. و به صیغۀ استقبال  

ه زنی و وعده به بیع است. پس اگر کسی  بیع منعقد نمی گردد چون صیغه استقبال برای چان

بگوید: "این لباس را برای من صد افغانی بفروش" این چانه زنی میباشد و اگر دیگری بگوید:  

"خواهم فروخت" این وعده است. بنابراین، مضارع و امر بر انشاء عقد دلالت ننموده و تنها  

 . 4صیغۀ ماضی بر انشاء عقد دلالت مینماید 

ر زبان عربی همین است که بیان شد، ولی اگر عاقدین صیغۀ مضارع را استعمال  با آنکه اصل د 

کنند و بگویند که هدف شان زمان حال است نه استقبال بیع صحیح میگردد. ابن همام رحمه الله  

میگوید: "واعلم أن عدم الانعقاد بالمستقبل هو إذا لم یتصادقا علی نیة الحال. أما إذا تصادقا علی  

 . 5ع فی الحال فینعقد به فی القضاء؛ لأن صیغة الاستقبال تحتمل الحال، فیثبت بالنیة" نیة البی

ترجمه: بدان اینکه عدم انعقاد بیع به لفظ مستقبل در صورتی است که دو طرف عقد بر نیت حال  

ها به لفظ  توافق نکرده باشند، اما در صورتی که بر قصد بیع در زمان حال توافق کنند، عقد آن 

قبل نیز در قضا منعقد میگردد؛ زیرا صیغۀ استقبال احتمال زمان حال را دارد، پس آن به  مست

 نیت ثابت میشود. 

استقبال جدا ساخته شده و برای انشاء عقود استعمال    هایی که صیغۀ حال از صیغۀاما در زبان 

شده است مانند زبان اردو، فارسی و انگلیسی، ایجاب و قبول به لفظ ماضی ضروری نبوده بلکه  

ای که خاص برای زمان آینده باشد منعقد  باشد. بلی، بیع به صیغه به صیغه حال نیز جایز می

 
  بن  الرحمن  عبد:  تحقیق   . 29/7:  الفتاوى   مجموع (.  ق .  هـ  1416. )الحراني  الحلیم  عبد  بن  أحمد   الدین   تقي  تیمیة،  ابن  -  1

 . الشریف المصحف  لطباعة  فهد الملك مجمع: المنورة  المدینة. قاسم بن محمد

 . 1/32فقه البیوع:   - 2

 .  6/250. و فتح القدیر: 481-3/480المغنی لابن قدامه:  - 3

 . 1/34فقه البیوع:   - 4

 . 6/250فتح القدیر:   - 5
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ن حال وضع نشده بلکه بر وعده یا چانه زنی دلالت  گردد؛ زیرا آن برای انشاء عقد در زمانمی 

 .1میکند 

حکام العدلیه  های مختلف گوناگون میباشد، مجلة الأبا توجه به همین حقیقت که صیغۀ عقد در زبان 

ایجاب و قبول را به صیغۀ مخصوص مقید نساخته است: "الإیجاب والقبول فی البیع عبارة عن  

 . 2البیع فی عرف البلد والقوم" کل لفظین مستعملین لإنشاء  

ترجمه: ایجاب و قبول در بیع عبارت است از هر لفظی که برای ایجاد بیع در عرف شهر و  

 مردم استعمال گردد. 

 دوم: نوشته 

به شمار می  تعبیر از اراده  لفظ، وسیلۀ دوم برای  گویند:  رود. چنانچه فقها می نوشته، پس از 

   .3"الکتاب کالخطاب" 

 وب مانند خطاب وسخن گفتن است. ترجمه: مکت

بیع به مکتوب در میان طرفین عقد صحیح می  اتفاق دارند که عقد  باشد، چه  فقها در مجموع 

قدرت سخن گفتن را داشته باشند یا نه، خواه هر دو در یک مجلس حاضر باشند یا غایب    عاقدین 

از آن، به شرطی که مکتوب آشکار باشد، )به این طریق که پس از ختم نوشته صورت آن باقی  

عَنون )دارای عنوان( باشد )طوریکه مطابق عرف و عادت مردم نوشته شده   بماند( و مرسوم و م 

و امضا یا مهر فرستنده در آن درج باشد(. لذا اگر نامه آشکار نباشد،    نامه   ۀرند یگ باشد که نام  

مانند نوشته بر آب یا در هوا و یا به رسم زمان نوشته نشده باشد مانند مکتوبی که امضا نداشته  

 . 4گرددباشد، عقد با چنین مکتوبی منعقد نمی 

 سوم: اشاره 

انسان صادر میگردد. خداوند جل جلاله اشاره به لب  اشاره یعنی حرکتی که از دست، سر یا لب  

اااءَايَت كَااقَالَا﴿را در قرآن کریم رمز نامیده است:  لَّ
َ
يَّام ااثلََثَٰةاَاٱلنَّاسَاات كَل مِاَاأ

َ
ااأ  ا.5﴾رَمۡزٗا ااإلَِّ

   این است که سه روز با مردم، جز با اشاره سخن نگویی« ات »نشانه : فرمود: ترجمه

اشاره در عقد به معنی جابجا ساختن حرکت بجای نطق در تعبیر نمودن از ارادۀ متعاقدین میباشد.  
شود که  شود که توان سخن گفتن را دارد و یا از کسی صادر میاشاره یا از کسی صادر می

ن است. و کسی که عاجز از سخن گفتن است، وی یا  تواند و عاجز از سخن گفت سخن گفته نمی 
یا نمی و  دارد  یاد  اشاره سه حالت وجود  نوشتن را  به  نمودن  بنابراین، در عقد  بنویسد،  تواند 

 . 6دارد
: اشاره از شخصی که توانایی سخن گفتن را دارد، صادر شده باشد: مثل اینکه شخصی  حالت اول

ر به تو فروختم، و دیگری به سر یا به دست خود اشاره  برای دیگری بگوید موترم را پنجاه هزا

 
 . 1/35فقه البیوع:   - 1

 .  168مجلة الأحکام العدلیة: ماده  - 2

 . ب. ط. اسکندریة: دار عمر بن الخطاب. 297زیدان، عبد الکریم. )ب. ت(. المدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة:   - 3

. و النووی، أبو زکریا محیی الدین یحیی بن شرف. )ب.  3/3. و الشرح الکبیر و حاشیة الدسوقی: 6/254فتح القدیر:  - 4

 . ب. ط. دار الفکر. 4/ 2وع شرح المهذب: ت(. و المجم 

 . 41سورة آل عمران: آیۀ - 5

. چاپ دوم. الأردن: دار النفائس للنشر  216-215هـ(. المدخل إلی فقه المعاملات المالیة:    1430شبیر، محمد عثمان. )  - 6

 والتوزیع. 



19 
 

شافعی احناف،  فقهای  جمهور  نزد  دارم.  قبول  که  حنبلی کند  و  منعقد  ها  اشاره  این  به  عقد  ها 
بدون ضرورت به    است و گردد؛ زیرا اصل در تعبیر نمودن از اراده و رضا به عقد کلام  نمی 

نمیشود، و در مورد کسی که قدرت سخن گفتن را دارد ، روی آورده  وسیلۀ دیگر غیر از سخن
 . 1به اشاره ضرورت نیست 

ها این است که اشارۀ مفهومِ شخصی که قدرت تکلم را داشته باشد اعتبار داشته و  مذهب مالکی 
عقد به آن منعقد میگردد؛ زیرا هدف تعبیر نمودن از اراده است به هر چیزی که به آن دلالت  

ای که قبلا  وند جل جلاله اشاره را در قرآن در قصۀ زکریا علیه السلام در آیه کند. و همچنان خدا
اند اگر عاقد قدرت  ها عقد ازدواج را استثنا نموده و گفته ذکر گردید کلام نامیده است. ولی مالکی 

گردد؛ چون عقد ازدواج اهمیت زیاد  سخن گفتن را داشته باشد، نکاح وی به اشاره منعقد نمی 
 .2گردد اثر های مهم برآن مرتب می داشته و 

ای که در انعقاد عقد  رسد که عقد به اشاره به نظر می   راجح ها  : البته در اینجا مذهب مالکی راجح
گردد و این رأی را قانون مدنی افغانستان نیز برگزیده  از نظر عرف متداول است، منعقد می 

بر   و  داده  تشکیل  به  است؛ چون اساس عقد را رضایت دو طرف  این اساس، هر چیزی که 
 . 3رضایت طرفین دلالت کند، عقد به آن منعقد میگردد 

یا    زاد اشاره از شخصی صادر شود که قدرت سخن گفتن را ندارد: مانند گنگ مادر:  حالت دوم
شخصی که بعد از تولد گنگ شده است و خواندن و نوشتن را نیاموخته باشد. پس عقد چنین  

گردد؛ چون در مورد این اشخاص اشاره، یگانه وسیلۀ تعبیر از اراده  اشخاص به اشاره منعقد می 
کنند.  رود، و به وسیلۀ آن مصالح خود را به دست آورده و ضرر را از خود دفع می به شمار می 

لغو  ال اشاره  نباشد  اگر چنین  و  نماید،  افهام  این است که هدف شخص را  اشاره  در  بته شرط 
 .4است 

اشاره از شخصی صادر شود که قدرت سخن گفتن را ندارد ولی میتواند بنویسد و    حالت سوم:
 بخواند. در مورد چنین شخص فقها به دو قول اختلاف دارند: 

قول اول: جمهور فقهای مالکی، شافعی و حنبلی و اکثریت فقهای احناف به این نظر اند که عقد  
او منعقد میگردد؛ چون در وقت عاجز بودن    گنگی که نوشتن را یاد داشته باشد به اشارۀ مفهوم 

میباشد، انتقال صورت   مفهوم از سخن به آنچه جانشین سخن است که عبارت از اشاره و کتابت 
 . 5میگیرد و هیچ فرقی در میان نوشته و اشاره در جانشین شدن کلام وجود ندارد 
ن را یاد دارد به  قول دوم: روایت دیگر از احناف وجود دارد که عقد شخص گنگی که نوشت 

اشاره منعقد نمیگردد؛ زیرا در وقت عاجز بودن از سخن گفتن به نوشته رجوع صورت میگیرد؛  
فهمند؛ فهمد در حالیکه اشاره را همه مردم نمی چون نوشته را هر کسی که خواندن را یاد دارد می 

وی بوده و نوشته را  زیرا در دلالت آن اشتباه و جود دارد؛ بناء دلالت نوشته نسبت به اشاره ق 
 .6شود برآن تقدیم کرده می 

 
 . 4/5، المغنی لابن قدامة 3/11، نهایة المحتاج: 5/13بدائع الصنائع:  - 1

 . 4/229مواهب الجلیل:  - 2

که چنین مشعر است: "اظهار اراده    509. قانون مدنی افغانستان نیز در ماده  216المدخل إلی فقه المعاملات المالیة:    - 3

 توسط گفتار، نوشته و یا اشاراتی که عرفا متداول باشد، صورت میگیرد" همین نظر فقهی را تایید نموده است. 

 . 7/430، المغنی لابن قدامه: 4/229،، مواهب الجلیل: 3/11ة المحتاج:  ، نهای 5/135البدائع:  - 4

 . 7/430، المغنی لابن قدامه: 4/229،، مواهب الجلیل: 3/11، نهایة المحتاج:  5/135البدائع:  - 5

حاشیه نویسی    . 188:  النعمان  حنیفة  أبي  مذهب  على  والنظائر  الأشباه(.  ق .  هـ  1419. )إبراهیم  بن  الدین  زین  نجیم،  ابن  - 6

 . العلمیة  الكتب  دار:  بیروت.  عمیرات  زكریا: و تخریج احادیث
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گردد، اگر چه نوشتن را  ، مذهب جمهور فقها است که عقد به اشارۀ گنگ منعقد می راجحقول  
 .1نماید هم یاد داشته باشد؛ زیرا اشاره به طور واضح به هدف عاقدِ گنگ دلالت می 

 ( چهارم: فعل )تعاطي

در لغت: مصدر فعل تعاطی به معنی گرفتن انسان چیزی را به دستش، از ماده عطو،    تعاطي 

 .2بوده و به معنی تناول و دادن و گرفتن میباشد 

را به   گردد. مثلاً در عقد بیع، بائع سلعهتعاطی در اصطلاح به تناول و مناولۀ خاص اطلاق می

دهد بدون اینکه ایجاب و قبول را تلفظ کنند. همچنان  مشتری میدهد و مشتری ثمن را به بائع می 

تعاطی ممکن است از یک جانب صورت بگیرد: مانند این که بائع بگوید: "این کتاب را به صد  

بگیرد؛    افغانی به تو فروختم" و مشتری ثمن را بدون تلفظ نمودنِ قبول به بائع بدهد و کتاب را

 . 3عقد به آن منعقد میگردد 

گیرد، در اصطلاح  ناگر تلفظ به انشاء بیع از هر دو طرف، از جانب مشتری و بائع صورت  

شود. اما اگر یکی از طرفین ایجاب را تلفظ نمود و جانب  همه فقها آنرا بیع تعاطی نامیده می 

و    4گویند ها آنرا "تعاطی" می دیگر از رضای خود به فعلِ دادن و گرفتن تعبیر نمود، برخی فق

و به هر    5گویند که آن تعاطی نبوده بلکه ایجاب به لفظ و قبول به فعل میباشد بعض دیگر می 

 باشد. حال، بیع نزد جمهور فقها به هر دو طریق صحیح می 

ولی مشهور در مذهب امام شافعی این است که ایجاب و قبول لفظی شرط صحت بیع است، بناء  

میگوید: "فلا بیعَ بالمعاطاة، و    6ام شافعی به تعاطی صحیح نیست. جلال الدین محلی بیع نزد ام

 . 7یردّ کلَّ ما أخذه بها أو بدلَه إن تلف" 

ترجمه: بیع به معاطات صحیح نیست، و همه آن چه را که به آن گرفته است یا بدل آنرا در  

 گرداند. صورتی که تلف شود بر می

تعاطی را در اشیاء ناچیز مانند یک قرص نان و یکدسته ترکاری،  بعضی علمای شافعی بیع به 

 .8اجازه داده اند و در اشیاء گرانبها منع کرده اند 

 
 . 217المدخل إلی فقه المعاملات المالیة:  - 1

 .15/68لسان العرب: ماده، عطی:  - 2

 . 218المدخل إلی فقه المعاملات المالیة:  - 3

 . 4/4المغنی لابن قدامه:  - 4

 . 14/48رد المحتار:  - 5

هـ. ق( اصولی، مفسر و از فقهای شافعی میباشد. در قاهره به  864-791محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهیم محلي )  -  6

دنیا آمده و در همانجا وفات نموده است، و شخص با هیبت و حق گو بود و حاکمان ظالم به نزد او میآمدند و به آنها اجازه  

شد ولی نپذیرفت. کتابی در تفسیر نوشت که جلال الدین سیوطی آنرا تکمیل  ورود نمی داد و قضاء اکبر برای او پیشنهاد  

نمود و "جلالین" نامیده شد. از جمله تألیفات او "کنز الراغبین" و "البدر الطالع فی حل جمع الجوامع" و غیره میباشد.  

 (. 5/333الأعلام: )

حلی علی منهاج الطالبین مع حاشیتی قلیوبی و عمیرة:  المحلي، جلال الدین محمد بن أحمد بن محمد. )ب. ت(. شرح الم   - 7

 . )ب. ط(. 2/153

 همان مرجع.  - 8
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جمهور فقهای حنفی، مالکی و حنبلی اتفاق دارند که بیع به تعاطی در همه اشیای گرانبها و ناچیز  
. کاسانی رحمه الله گفته  3ست از علمای شافعی همین رأی را ترجیح داده ا  2. نووی 1جواز دارد 

یاد آور شده است که تعاطی در اشیای ناچیز جایز بوده و در اشیای گرانبها    4است: "قدوری 
جایز نیست. و روایت جواز در اصل، مطلق از این تفصیل بوده و همان صحیح است؛ زیرا بیع  
در لغت و شریعت اسم برای مبادله بوده و آن عبارت از مبادله نمودن شیء مرغوب به چیز  

همان گرفتن و دادن بوده و گفتن بیع و شراء دلیل برآن دو میباشد.  مرغوب است و حقیقت مبادله  

ٓا﴿و دلیل بر تعاطی این قول خداوند عز وجل میباشد:  ناإلَِّ
َ
وناَاأ مۡ ااترََاضٖااعَناتجَِرَٰةًااتكَ  ِنك  ا.5﴾ م 

و تجارت عبارت از گردانیدن    ،«باشد (  گرفته  انجام )  شما   رضایت   با  تجارتی   اینکه  مگر»  :ترجمه

به بدل است و آن تفسیر تعاطی میباشد... وقتی ثابت شد که حقیقت بیع، مبادله    ،چیزی برای غیر
باشد، پس این امر در اشیای ناچیز و  نمودن به تعاطی است که عبارت از دادن و گرفتن می

 .6باشد" گرانبها همگی وجود دارد پس تعاطی در همه آنها بیع بوده و جائز می
گوید: "دلیل ما این است که خداوند جل جلاله بیع را حلال  رحمه الله در زمینه می   7ابن قدامه

گیرد، می صورت  گردانیده و کیفیت آنرا بیان ننموده است، پس در این مورد به عرف رجوع  
و   است  گرفته  به عرف رجوع صورت  و تصرف  احراز  و  قبض  مفاهیم[  ]تعیین  در  مثلیکه 

دهند و نه از نبی صلی الله علیه و سلم  می  های شان تعاطی را انجام ها در بازارها و بیع مسلمان 
گردید، استعمال ایجاب  و نه از صحابه ایشان با وجودی که بیع در میان شان به کثرت واقع می 

نقل صورت   ایشان  از  به طور عام  میکردند  استعمال  آنرا  اگر  و  است،  نگردیده  نقل  قبول  و 
 . 8گردید نمودن آن واجب می بود نقل میگرفت، و اگر استعمال ایجاب و قبول شرط می 

بوده و همچنین مصلحت مردم    والله أعلم، قول جمهور علما میباشد؛ چون دلایل ایشان قوي   راجح
تقاضا میکند که این طریق بیع جایز باشد و در قول ایشان برای مردم سهولت میباشد. 

 
 . 4/4. المغنی لابن قدامه: 3/3. الدسوقی علی الشرح الکبیر: 5/459الهدایة مع فتح القدیر:  - 1

  حدیث   و   فقه   بخش  در  و   بوده   شافعی   علمای  از   ،(ق   هـ  676  –   631)  نووی   شرف  بن   یحی  الدین،  محی   زکریا،  ابو   - 2

.  است   نموده   وفات   همانجا   در  و   گردیده   متولد   سوریه   کشور   حوران  های   قریه   از   نوا   قریۀ   در   وی .  میرود  شمار   به   علامه

  و "  مسلم   صحیح  شرح   في   المنهاج"  ،"  الطالبین  منهاج"  ،"  واللغات  الأسماء  تهذیب: "میباشد  ذیل   موارد  وی  تألیفات  برخی

 (. 149/ 8) : الأعلام. غیره

  زهیر :  تحقیق   .3/37:  المفتین  وعمدة  الطالبین  روضة (.  ق .  هـ  1412. )شرف  بن  یحیى  الدین  محیي   زكریا  أبو   النووي،  - 3

 . الإسلامي المكتب: عمان / دمشق / بیروت. الشاویش 

هـ ق(، فقیه حنفی میباشد در بغداد متولد   428-362)  أبو الحسین، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان قدوری -  4

گردیده و در همانجا وفات نموده است. ریاست علمای احناف در عراق بو او رسیده است و در فقه حنفی مختصری نوشته  

 (. 1/212است که به نام خود او قدوری معروف است. از جمله کتابهای او التجرید  و کتاب النکاح میباشد. الأعلام: )

 . 29سورة النساء: آیۀ - 5

 . 5/134بدائع الصنائع:  - 6

  حنبلی  فقهای  اکابر  از   ، (ق   ه ـ  682  –   597) مقدسی  قدامه  بن  احمد   بن   محمد  بن  الرحمن  عبد  الدین،  شمس   الفرج،   أبو   -  7

  حدود   از   پس   اینکه  تا   گرفت   دوش   به   دمشق   در   را   ها   حنبلی  قضاء   منصب   که   است   حنبلی  فقیه   اولین  او .  میرود  شمار  به

  میتوان  او   تألیفات   جملۀ   از .  نمود   وفات   همانجا   در  و   آمد  دنیا  به   دمشق   در   قدامه   ابن.  رفت   کنار   سمت   این  از   خود   سال (  12)

 (. 329/ 3)  :للزركلي  الأعلام. غیره  و"  العمدة" فقه، در " المغني"  ،"الشافی : "شمرد  بر را آتی موارد

 . 3/481المغنی لابن قدامة:  - 8



 

 

 

 فصل اول

 ارکان، شروط و مشروعیت مجلس عقد بیع 

 

 : دارای سه مبحث به قرار ذیل میباشد  لاین فص

 مبحث اول: تعریف مجلس عقد. 

 مبحث دوم: ارکان و شروط مجلس عقد. 

 . سوم: مشروعیت مجلس عقد مبحث 
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 تعریف مجلس عقد  : مبحث اول

 : مطالب ذیل میباشد  این مبحث در برگیرندۀ 

 . مطلب اول: مقدمات مجلس عقد 

 مجلس عقد.  مطلب دوم: مرحلۀ

 مطلب سوم: تعیین مفهوم نظریۀ مجلس عقد. 

 مطلب چهارم: مجلس عقد در لغت و اصطلاح. 

 . مطلب پنجم: مجلس عقد در قانون 

 مقدمات مجلس عقد:  مطلب اول

 : مراحل گوناگونی را سپری مینماید  آثار برآن مرتب گردد برای اینکه   عقد 

 ضروری نمیباشد. ، که این مرحله در تمام عقود قبل از عقد  مرحلۀ -1
تمام عقود حتمی و ضروری  و  مجلس عقد بوده    مرحلۀ که همان    اجراء عقد   مرحلۀ -2 در 

 . میباشد 

 .و آثار عقد برآن مرتب میگردد بعد از عقد، در این مرحله عقد تکمیل گردیده   ۀمرحل -3
گاهی به درازا می    ،این گفتگو  که   ، عاقدین در باره عقد گفتگو مینمایند گاهی قبل از مجلس عقد 

در    قبول   ،صادر مینماید که در عقب آن  گو ایجاب قطعی را یکی از عاقدیند و بعد از گفتکش

 .واقع میگردد  همان مجلس 

 گفتگو و چانه زنی 
و این گفتگو ها به    میگیرد گاهی در باره عقد گفتگو و چانه زنی صورت    ، د قبل از مجلس عق

که در مورد    صورت میگیرد در عقودی    مقدمات   و این   شناخته می شود. مجلس عقد    حیث مقدمۀ 

که نیازمند  ، خصوصا در عقود مهم و معاملات بزرگی  شد آن نیاز به گفتگو و نرخ گزاری با

به  و غیر آن    1مانند دلالی   ،ها میانجیگری، گاهی هم قبل از چنین عقد و چانه زنی باشد گفتگو  

آن است اکثرا بدون  خواستار  که زندگی روزمره مردم    ،عقد های کم اهمیت   میان می آید، ولی

خریدن نان، روزنامه، سبزیجات و  مانند  گفتگو صورت بگیرد به میان می آید این که قبل از آن 

 . 2غیره 

 به طور مختصر صحبت مینماییم: گفتگو و چانه زنی  در ذیل در مورد 

 

 

 ( مساومه ) چانه زنی
  میان فروشنده و خریدار کش در  عبارت از کشممیگویند مساومه  بی آن را  چانه زنی که در عر

 . 3نمودن ثمن آن میباشد بر سر متاع و فیصله  

 
در قانون تجارت افغانستان، دلالی چنین تعریف گردیده است: " اشخاصیکه بالمقاوله اجیر خاص هیچ یک از طرفین    - 1

وساطت و به این صورت، تسهیل عقد معاملات   نبوده و در عقد مقاولات مروجه  تجارتی فقط بالمقابل اجرت بین عاقدین

 تجاریه را برای خود پیشه اتخاذ نمایند، دلال نامیده میشود. دلالها دارای حقوق مندرجه این فصل و تکالیف آن میباشند". 

 . 122أحکام العقود:  - 2

 .12/310لسان العرب: ماده سوم،  - 3
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بیع شیء من غیر اعتبار ثمنه  المساومة شرعا هی  : "در کشاف اصطلاحات الفنون آمده است 

 1الأول". 

 .است   فروختن چیزی بدون در نظر گرفتن ثمن اولی   مساومه از نگاه شریعت عبارت از  ترجمه: 

 گفتگو )مفاوضه( 
تعبیر    نیز   گاهی از آن به مساومهگفتگو یا مفاوضه که از خصوصیت های عقود معاوضه میباشد  

  عقد بیع دارای مکایسه است،   :میگوید   2آنرا بنام مکایسه یاد نموده اند، دسوقی   و بعضی   میگردد 

 . 3و مکایسه وجود ندارد   مغالبهاست، بر عکس عقود تبرع که درآن    مغالبه دارای فعالیت و  یعنی  

البیع لیس بشرط    تقدیم المساومة علیوالأصحاب:    4قال المتولی در کتاب المجموع آمده است: "

رجلا فی طریقه فقال: بعتک هذا بألف، فقال قبلت أو اشتریت، صح البیع بلا    لصحته، بل لو لقي

 .5" ف، لأن اللفظ صریح فی حکمه، فلایتوقف علی قرینة أو سابقة خلا

  ترجمه: متولی و اصحاب ما گفته اند: تقدیم نمودن مساومه بر بیع شرط برای صحت آن نیست 

گفت    و شخص دیگرکه اگر شخصی را در راه دید و گفت: این مال را به تو به هزار فروختم  بل

در حکم خود صریح است، پس  ؛ زیرا لفظ،  پذیرفتم یا خریدم، بیع بدون خلاف صحیح میگردد 

 متوقف بر قرینه یا سابقه نمیباشد. 

ایجاب و قبول حقیقی    ه و در این مرحل  میباشد مراحل قبل از عقد    مرحله از  زمان گفتگو اولین

ها ایجاب قطعی  گفتگو    این  از   و وقتی که پس  6طلب ایجاب و قبول میباشد تنها  بلکه  شته  وجود ندا

 دعوت به عقد به میان میآید.  ،ر گردید صاد 

لک کأن یقول المشتری یا فلان، بعنی سلعتک بعشرة، فیقول  اوذ در حاشیه دسوقی آمده است: " 

لزم  عشر، فیقول المشتری قبلت فی  باثني عشر، فیقول لا، ثم یقول البائع أبیعکها لا، فیقول له بأحد 

 .7لک ولو حلف أنه لم یرد بیعا" االبیع و لارجوع للبائع بعد ذ 

ترجمه: و آن مانند این است که خریدار بگوید ای فلانی متاعت را به من به ده بفروش، پس  

به دوازده میفروشم، پس مشتری    میگوید نه، بعدا فروشنده میگوید گوید به یازده،  بگوید نه، سپس  ب

گوید قبول نمودم پس بیع لازم میگردد و فروشنده بعد از آن رجوع کرده نمی تواند اگر چه قسم  ب

 بخورد که اراده بیع را نداشت.

 و چانه زنی اهمیت گفتگو

 
 .2/1528کشاف اصطلاحات الفنون:  - 1

  به   او   نسبت .  میباشد  عربی  زبان  علماء   از  و  مالکی  یهفق  ،(ق   هـ  1230:  متوفای )  عرفه  بن  احمد   بن  محمد   ،د س وقی  - 2

  در   دسوقی.  پیوست  حق  دیدار  به   همانجا  در  و  گزید اقامت  همانجا  در   فراگرفت، را  علوم  قاهره  در   او.  است  مصر   دسوق 

  مالک،   امام   فقه   در"    الفقهیة   الحدود : "از   اند   عبارت  وی   تألیفات  برخی .  مینمود  وظیفه   ایفای   استاد   حیث   به   ازهر   جامعۀ 

 (. 17/ 6) الأعلام. غیره و " التفتازاني السعد  على حاشیة "  ،"اللبیب  مغني على حاشیة "

 . 3/2مراجعه شود به: حاشیة الدسوقی:  - 3

هـ ق(، فقیه مناظر و عالم اصولی بود. در نیسابور    478-426) المتولي، أبو سعد، عبد الرحمان بن مأمون نیسابوری - 4

به دنیا آمده و در مرو به تحصیل پرداخت و در مدرسه نظامی بغداد تدریس نمود و در بغداد چشم از جهان فروبست. از  

 (. 3/323م: )تألیفات وی تتمه الإبانة در فقه شافعی و کتاب مختصر در فرائض و مختصر در اصول دین میباشد. الأعلا

 . 9/171المجموع: - 5

 . 5/134مراجعه شود به: البدائع:  - 6

 . 3/4حاشیة الدسوقی:   - 7
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گی  پوشید   و  ابهاماین است که    اهمیت گفتگو درعقد ابهام و پوشیدگی وجود دارد،    گاهی در صیغۀ

 . صیغه را تفسیر مینماید 

باشد    واقع گردیده   ایجاب در مجلس عقد بدون خطاب   صیغۀ   وقتی که: "در کتاب الشکل آمده است 

احوال    بگوید: همین موتر را به هزار فروختم و نگفت به تو یا به فلانی ایجاب کننده  چنانچه  

... تعیین    معین میسازد   عقد   در مجلس را    کسی که ایجاب برای او صادر شده   ،مجلس مقدمات 

  ایجاب به تعیین نکردن آن از بین می رود و  بوده    ایجاب   در ایجاب یک امر اساسی در  موجب له

که  برای شناخت موجب له به حرف خطاب یا به اسم موجب له    و ما عادتا:  ... تا اینکه میگوید 

مانند اینکه بگوید: به تو فروختم یا به زید    رجوع می نماییم ،وجود دارد معمولا در کلام موجب 

ایجاب متوجه آن موجب له میباشد که گفتگو و    ،فروختم، پس اگر صیغه عاقد خالی از اینها بود 

 . 1" داشت تفاوض در میان او و موجب جریان 
ضرور نیست که حتما گفتگو   و   انجام می یابد گفتگو در مورد عقد گاهی در یک دیدار یا بیشتر  

و  برای طرفین مناسب میباشد  میگردد  چون گاهی آنچه از گفتگو ظاهر    عقد خاتمه یابد   ابرام به  

مجلس    فائدۀ،  و عقد تمام نمی گردد تمام می شود و گاهی برای طرفین مناسب نمی باشد  عقد  

و حاجت    مقدمات در این است که درآن طرف های که علاقه به عقد نمودن دارند شناخته میشود 

 . به تعیین دوباره آنها نیست 

"ولو قال بعتکه بکذا بعد وجود مقدمات البیع فقال اشتریت و لم یقل    :در فتح القدیر آمده است 

 .2" منک، صح 

ترجمه: و اگر بعد از وجود مقدمات بیع بگوید آنرا به فلان مقدار پول فروختم و دیگری بگوید  

 . بیع صحیح میگردد  ، تو  بهخریدم و نگفت 

، گر چه ایجاب را به شخص  بیع  که بعد از وجود مقدمات از این سخن ابن همام فهمیده میشود  

 میگردد. متعاقد دیگر نسبت ندهد بیع صحیح و لازم 

 تفکیک میان مجلس عقد و مقدمات آن 
بعضی  گفتگو و چانه زنی از نگاه ضوابط رفتاری یا مکانی دارای احکام مجلس عقد نیست ولی  

از   دارد که  این مرحله وجود  نیرنگ و غرر  آداب شرعی برای  از فریب و  جمله خودداری 

 . میباشد 

به میان میآید  ی که در مجلس مقدمات  هادر اصل بر گفتگو   در کتاب الشکل آمده است: "شارع 

؛ زیرا این مقدمات از اینکه یک عمل مادی دارای وجود حسی است  یسازد م هیچ اثری را مرتب ن

 . قیودی را که در مجلس عقد وجود دارد دارا نمیباشد و آن به این اعتبار  نمیباشد بیرون 

چه صیغه استفهام باشد  خواهد استعمال نماید را که بنده می تواند هر صیغه ای گفتگو کن بنابرین

 زمان حال. نمودن نیت  بدون یا صیغه مضارع  یا امر 

می تواند با جانب مقابل در    ملزم نیست که در جای معین باشد،  گفتگو کننده  ،در رابطه به مکان

. در مورد رفتار، مقید به خودداری از اعمال  جنس را نرخ نماید   ، سواره یا نشستهحال رفتار

، خلاصه اینکه مجلس مقدمات،  روی گرداندن از عقد شمرده شود آن دادن معین نیست که انجام 

 
 .142-141م، ص 1998، مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان، 2د. سوار: الشکل فی الفقه الاسلامی، ط  - 1

 . 6/252فتح القدیر:   - 2
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که نشان دهنده انتقال    مقید و ساکن است مجلس  مجلس عقد،  مجلس آزاد و متحرک میباشد اما  

 .1" فکر از مرحله گفتگو به مرحله عزم و تصمیم میباشد 

 مجلس عقد مرحلۀ : مطلب دوم 

که حد فاصل    ، صادر شدن ایجاب   از زمان   ، قسمیکهمیباشد   ابتدا و انتهاء معلوم  دارای  این مرحله

،  عقد به    تغال اشو به پایان دادن  شروع گردیده    و زمان مجلس عقد میباشد در میان مقدمات مجلس  

 . خاتمه می یابد  ،بعد از عقد میباشد   که حد فاصل در میان مرحلۀ قبل از عقد و مرحلۀ

از این مرحله به وجود آمده نمی    مرور  مجلس عقد در این میباشد که عقد بدون   اهمیت مرحلۀ

ولی بدون گفتگو و چانه    به وجود آمدن عقد متصور نیست مرحله  این    گذر از  چون بدون  تواند 

 . آید عقد به میان می زنی  

از این رو در رابطه به احکام آن إنشاء    ،همین مرحله میباشد موضوع مورد بحث در این رساله  

 . الله به تفصیل صحبت صورت می گیرد 

 مجلس عقد  نظریۀ متعیین مفهو:  مطلب سوم

و این مشکلات  ضع یک تعریف جامع و مانع برای مجلس عقد مشکلاتی وجود دارد  برای و 

 : ذیل به بعض آنها اشاره صورت میگیرد  روی اسبابی است که در

در مورد  فقها  ، بلکه  وجود ندارد   معینی  تعریف   ،در کتابهای قدیم فقهی برای مجلس عقد  -1

هر کدام به    که فقهای معاصر  اند سخن گفته  از جمله عقد بیع  احکام آن در عقود مختلف  

را ذکر نموده اند که در    یعقد تعریف های   برای مجلس  ،این احکامدر روشنی    خود   نوبۀ

 وجود دارد.  یمورد آنها نقد های 
مانند  انفرادی تمام میشود    ۀون است طوریکه بعضی عقود به اراد عقود دارای انواع گوناگ  -2

 .2مانند عقد های معاوضه  نجام میشود ابه دو اراده  قسم و نذر، و قسم دیگر آن 

 . 3میان طرف های غائب  حاضر با مجلس عقد  میان اشخاص  تفاوت داشتن مجلس عقد  -3
اثبات    آنرا  5و حنبلی   4با هم اختلاف دارند، علمای شافعی اثبات خیار مجلس    مورد   علما در -4

مجلس    را با   مجلس عقد رد مینمایند. بعضی علما  آنرا    7و مالکی  6نموده اند و علمای حنفی 

و بعض دیگر مجلس عقد را با مجلس خیار خلط نموده اند و گاهی    ط نمودهمقدمات عقد خل

 . 8به مکان تعیین می نمایند هم  مجلس عقد را به زمان تعیین نموده و گاهی  

 
 . 141الشکل:  - 1

 .144/ 36تیة: الموسوعة الفقهیة الکوی  - 2
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 النهضة العربیة. 
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و    یر کشیدن مجلس عقد در فقه اسلامیدر مورد به تصو  ی مختلف  گاه هاید دیروی این اسباب  

  ، یکپارچگی مادی و مکانی تصویر گردیده است مجلس عقد، به  در مذهب حنفی    مثلا   ،جود دارد 

مجلس  به این نظر اند که  احناف  فقهای    برخیمالکی، شافعی، حنبلی و  در حالیکه جمهور فقها  

یزی که مجلس را از نظر  و تا زمانی که طرفین به چبوده  عقد وحدت و یکپارچگی معنوی  

 .1باقی میماند   عقد   مشغول نشوند مجلس ،ماید عرف قطع ن

  در ذیل راجع به این دیدگاه های فقهی که مجلس عقد را در فقه اسلامی به تصویر می کشاند در

 : فرع صحبت صورت می گیرد  دو

 یکپارچگی مکانی است.   ،فرع اول: مجلس عقد 

 یکپارچگی معنوی است.  ،فرع دوم: مجلس عقد 

 مجلس عقد وحدت مکانی است : فرع اول

که درباره آن صورت گرفته و  ، اعتراض های را  احناف را در مورد مجلس عقد   نظردر اینجا 

 یاد آور میشویم.   را این اعتراض ها  مناقشۀ

بر نصوصی که در کتابهای علمای احناف  بنا  ،میشمارد وحدت مکانی    را  دگاه که مجلس عقد یاین د 

   . احکام مجلس عقد وجود دارد به ایشان نسبت داده میشود راجع به 

و اما شرطی که به  از جمله این نصوص، نصی است که در کتاب بدائع الصنائع آمده است: " 

که  ، به این طریق  میباشد   عقد  و آن عبارت از اتحاد مجلس  بودهمکان عقد برمیگردد یک شرط  

حتی    عقد منعقد نمی گردد   ، مختلف گردید   عقد   ایجاب و قبول در یک مجلس باشد، پس اگر مجلس 

است، یا  واگر یکی از آنها بیع را ایجاب نمود و دیگری پیش از اینکه قبول نماید از مجلس برخ

  " دا قبول نمود عقد منعقد نمی گردد ، بعمیگردد ل گردید که موجب اختلاف مجلس  به کاری مشغو

یک  لای باهر گاه در حال قدم زدن یا رفتار بالای دو مرکب یا  ... و بنابرین  " تا اینکه می گوید 

پس اگر ایجاب و قبول از آنها به طور پیوسته صادر    ،بیع نمودند   کجاوه بالای یک    و   مرکب 

،  فاصله و سکوت اگر چه کم هم باشد   ایجاب و قبولمنعقد میگردد و اگر در میان    ، عقد گردید 

به قدم زدن و رفتار تبدیل گردیده است   عقد   منعقد نمی گردد؛ زیرا مجلس وجود داشته باشد عقد 

 . 2" و اگر چه کم هم باشد 

به یک وحدت  احناف مجلس عقد را  قبلی چنین فهمیده میشود که  به    مادی و  مکانی    از نص 

حدت مکانی ثابت  باید در یک و  ایجاب و قبول  ایشاناز دید    به این معنی که  د؛تصویر کشیده ان

ایجاب    ایجاد کند،تغییری در این وحدت فاصله ای را  قبول  در میان ایجاب و  اگر  و    ،د صادر شو

  ایجاب قدم بزنند   صادر شدن  از  مثلا اگر عاقدین بعد   ،از بین می رود   عقد   ساقط شده و مجلس 

؛ چون ایجاب در یک جا صادر شده و قبول در جای دیگر واقع گردیده  یابد تغییر می  عقد   مجلس

 . 3ایجاب سابق را ساقط می کند  ،ایجاب و قبول بینو در میان آمدن قدم عاقد است 

به تصویر کشیده اند،  که مجلس عقد را به یک وحدت مکانی    ،در مورد این طرز دید احناف

 ذیل میباشد: موارد  صورت گرفته است که از جمله   یاعتراض های 

 
(.  ت.  ب . )یونس  بن  منصور  البهوتى،و    .2/330. و مغنی المحتاج:  241-4/240مراجعه شود به، مواهب الجلیل:    -  1

 .236-6/235و شرح فتح القدیر:   .العلمیة الكتب دار . (ط . ب)  .169-3/168: الإقناع متن عن القناع  كشاف

 . 5/137بدائع الصنائع:  - 2
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 اعتراض اول: مبالغه و حد گذری در مادیت 

است  تصویر مادی نموده  را  در مورد اینکه مجلس عقد  را  فقه حنفی    عبد الرزاق سنهوری   دکتور

 در مادیت مبالغه و حد گذری نموده است. این فقه که میدهد  قرار اعتراض مورد 

،  مجلس عقد وجود دارد   نظریۀ   ساختارکه در    ی با وجود دقت": الحق آمده است در کتاب مصادر  

در تصویر نمودن مادی مجلس عقد    ،عقد   از تغییر مجلس   سخن گفتن   هنگام نصوص مذهب حنفی  

 . 1"هیچ راهی برای همسویی با آن وجود ندارد که  مبالغه و حد گذری نموده است 

 تصویر نمایند  به شکل مادی  ف مجلس عقد راکه باعث شده احنا  یاسباب

  ایشان   مندیبه سبب علاقه   ،و سختگیری احناف در وحدت مکانی شمردن مجلس عقد تشدد   -1

به شکل مکانی، مادی و منضبط میباشد تا به این طریق معامله  مجلس عقد  در تعیین نمودن  

 .2منضبط بگردد 
وحدت مکان در مجلس عقد را بر تلاوت نمودن آیت سجده قیاس نموده اند، چناچه کاسانی   -2

در حالیکه بالای زمین  میگوید: "آیا نمی بینی که اگر آیه سجده را به طور مکرر قرائت نماید  

ر حال حرکت بود و نماز نمی خواند، برای هر قرائت یک سجده  رکب د قدم میزد یا بالای م

قرائت  بار  یافته از همین رو برای هر    تغییر یعنی مجلس به قدم زدن    ،3" گردد بر او لازم می

بیع را در حال قدم زدن یا سوار بر یک مرکب  اگر  آیت سجده، سجده لازم میگردد، بنابرین  

 . مختلف گردیده است  عقد  انجام دادند بیع منعقد نمی گردد چون مجلس 

احناف -3 م    ،همچنین  بر خیار  اند   4رة خیّ مکان مجلس عقد را  نموده  بدائع  چنانکه  ،  قیاس  در 

به زن خود اختیار طلاق را  شوهر  متوقف شدند و    زن و شوهر  و اگرالصنائع آمده است: " 

داد بعدا شوهر حرکت نمود و زن ایستاده بود، خیار در دست زن است و اگر زن حرکت  

ار زن باطل میگردد، پس مجلس زن اعتبار داشته  مود و شوهر در جای خود باقی ماند، خی ن

؛ چون تخییر از  دارد   مجلس هردوی آنها اعتبار   ،و در باب بیع  و مجلس شوهر اعتبار ندارد 

بناء به اعراض    ،رجوع کرده نمی تواند   آن  جانب شوهر لازم است آیا نمی بینی که شوهر از

  از  یکی از دو شطر عقد در باب بیع قبل  در حالیکه و باطل نمی شود وی  و روی گردانیدن 

 . 5پس احتمال باطل شدن به اعراض را دارد" ،دیگری لازم نمی گردد 
مجلس خیار مخیره به اراده منفرده شوهر مربوط  نمود که    مناقشهچنین    میتوان را  این قیاس  البته  

سپس  و هردو ایستاده بودند  ، به این دلیل که شوهر وقتی به خانم خود اختیار طلاق را داد  میباشد 

شوهر حرکت نمود و زن در جای خود باقی ماند، خیار در دست خانم است و اگر زن حرکت  

بناء مجلس خانم اعتبار داشته و مجلس    ،کند و شوهر در جای خود بماند خیار زن باطل میگردد 
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 . 14 –  2/13مصادر الحق في الفقه الإسلامي:  - 2

 . 5/135بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع:  - 3
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اعتبار   بیعولی م   ندارد شوهر  در  اراده هر   ، جلس عقد  ،  عقد   چون مجلس   دو مربوط است   به 

 . قیاس مذکور قیاس مع الفارق میباشد  ، بناءً 1مجلس هر دو شمرده میشود 

  

 
 همان مرجع.  - 1
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است، از همین جهت    الزام آورخانم در مورد شوهر    تخییرهمچنین در مجلس خیار مخیره،  

باطل    از آن   بنابرین مجلس تخییر به روی گردانیدن شوهر  تواند از آن رجوع نماید   شوهر نمی 

وقتی  تا  در عقد بیع    ،موجب   ،2به مذهب جمهور فقهای حنفی، شافعی و حنبلی   ولی   1نمی گردد 

؛ زیرا در این  ایجاب خود رجوع نماید از  می تواند  از جانب دیگر قبول صادر نشده باشد  که  

و وقتی که از جای خود انتقال نمود، انتقال او دلیل بر روی  حالت ایجاب در بیع ملزم نیست  

 . ، قیاس مع الفارق میباشد نیز  بناءً این قیاس گردانیدن میباشد،

 لالت می نماید د از عقد  اعتراض دوم: سختگیری در تطبیق نمودن آنچه بر روی گردانیدن

که بر روی  آنچه  مورد  این مذهب دردر این است که از جمله انتقادهای که بر مذهب حنفی شده 

:  . در شرح فتح القدیر آمده است است صورت گرفته  زیاده روی  دلالت میکند  گردانیدن از عقد  

و شکی نیست که هرگاه پیوسته قدم    نمود جایز است قبول  هر گاه بعد از یک یا دو قدم زدن  "

و اگر مخاطب به ایجاب در حال    ؛میزده باشند، بدون شک ایجاب در جای دیگر واقع میگردد 

همچنین اگر نماز نفل  و  صحیح است  از نماز فارغ شده و جواب داد    پس   ادای نماز فرض باشد 

ه  نمود  جمعدیگر را  رکعت  درآن صورت گرفته یک  ایجاب    که  را ادا مینموده باشد و به رکعت 

. و اگر در  ، به خلاف آنصورتی که نماز را چهار رکعت تکمیل نماید بعدا قبول کرد جایز است 

همچنین اگر یک لقمه را    ،و از آن نوشید و سپس جواب داد صحیح است اش کوزه آب بود    دست 

نشسته خواب  به طور  و اگر    ؛ جز اینکه به خوردن مشغول شود   ،بخورد مجلس تبدیل نمی شود 

  پس آن جدا شدن   یا یکی آنها به پهلو خواب نمود   دو   نمودند مجلس مختلف نمیگردد و اگر هر

 .3" شمرده میشود  مجلس

  گردانیدن ی  به میان آمدن چیزی میباشد که به رو: "و مختلف شدن مجلس  در رد المحتار آمده است 

مانند مشغول شدن به عمل دیگر مثل خوردن ... و راه رفتن به طور مطلق    از عقد دلالت نماید 

صحیح  ، حتی اگر بیع را در حال قدم زدن یا حرکت بر مرکب انجام دادند  در ظاهر الروایت 

 .4نیست 

 این اعتراض  مناقشۀ

در  اتفاقی نیست، مثلا میان همۀ علمای احناف ین تشدد این اعتراض چنین مناقشه شده است که ا

ا حرکت بالای  بیع را در حال قدم زدن ی  اگر  و این مسأله که   حالت نشستهبرخواستن از  مورد  

  چون   ز جهت اختلاف مجلس صحیح نمی گردد؛ل نمود، بیع او دیگری قبو  یک مرکب انجام داد 

 .در این مورد در فقه حنفی اختلاف وجود دارد 

به  بسیاری علما مانند طحاوی و غیر او اختیار نموده اند که اگر فورا  دیر آمده است: " در فتح الق

داد جایز است ... و بعضی ها گفته اند در حالت رفتار نیز جایز  به سخن او جواب متصل  طور  

 .5جدا نشوند"  از یکدیگر   است تا وقتی که بذات خود 
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این است که زمان  دلابت میکند  گردانیدن از عقد  روی  که بر    آنچهعلت تشدد احناف در مورد  

بعد    از مرحلۀ اشتغال به عقد به مرحلۀ  چون در این مدت متعاقدین  زیاد دارد،اهمیت  مجلس عقد  

 یابند. ، انتقال می که در آن آثار و التزامات عقد به میان می آید  از عقد 

مجلس عقد دارای نقش اساسی است چون در این مرحله چیزی که  در کتاب الشکل آمده است: "

 .1وجود نداشت به میان می آید که عبارت از انعقاد عقد میباشد" قبلا 

مجلس عقد وحدت معنوی است : فرع دوم  
که مجلس عقد وحدت    به این نظر اند   ،جمهور فقهای مالکی، شافعی و حنبلی و بعض احناف 

که طرفین به چیزی که مجلس را    ماند باقی می  این طور که مجلس عقد تا وقتی  ؛2معنوی است 

 . شغول نشوند نماید ماز نگاه عرف قطع می 

چیزی که از کلام مذهب برای من حاصل شده است این است که  : "در مواهب الجلیل آمده است 

بیع به  به چیزی جواب بدهد که مقتضی اجرا و قبول باشد    ،بدون فاصله  عقد   هرگاه در مجلس

. و اگر در میان قبول و ایجاب به اندازی فاصله آمد که مجلس از بین رفت،  اتفاق لازم میگردد 

روی گردانیدن  ای به وجود بیاید که مقتضی  و همچنین اگر فاصله   بیع به اتفاق لازم نمی گردد 

  ، شمرده نشود یکه سخن او در عرف جواب برای کلام سابق  قسمآنچه درآن قرار داشتند باشد  از  

... وشرط نیست که در میان ایجاب و قبول فاصله به سخن بیگانه از عقد و    بیع منعقد نمیگردد 

 .3اگر چه اندک هم باشد به وجود نیاید" 

   :راجحنظر  
،  که مجلس عقد را وحدت معنوی می شمارند   البته از میان دو رأی مذکور، دیگاه جمهور فقها

که طرفین به چیزی    باقی میماند   تا زمانی  مجلس عقد، در این وحدت   ؛ زیراراجح به نظر میرسد 

مادی   نمودنتصویر  ازرا ما دیدگاه و این نشوند که مجلس را از نگاه عرف قطع نماید مشغول  

، رهایی یافتن  البته دلیل عمدۀ این ترجیح  .4دور میسازد مجلس عقد که احناف آنرا ذکر نموده اند  

 والله أعلم.   -از اعتراضهای است که بر دیدگاه اول وارد میگردد 

  به معنی ترک عنصر مکانی مجلس نیست   ، مجلس عقد وحدت معنوی دانستن  که قابل ذکر است  

نباید  معنوی شمرده است  وحدت  که مجلس عقد را    عبد الرزاق سنهوری  دکتورسخن    این   و از

یا بهتر نبود  آ: "میگوید   چنانچه   ،در مجلس عقد ضرور نیست نین فهمیده شود که عنصر مکانی  چ

تی که مجلس  وق  چون   ؛ ترک نموده و وحدت زمانی را جاگزین آن نماییم"  را   که این وحدت مکانی 

نتیجه گرفته میشود    ن که بعداً ذکر مینماییم چنی   از نصوصی : "عقد را تعریف مینماید چنین میگوید 

عبارت از مکانی است که متعاقدین درآن وجود دارند و از زمان صدور ایجاب  مجلس عقد  که  

  از عقد روی گردان   آنها کدام  هیچ  و    مشغول هستند به تعاقد  آغاز گردیده و تا هنگامیکه متعاقدین  

مجلس عقد از بین میرود    ،آنها از عقد روی گردان شد ، پس اگر یکی از  باقی میماند   د نباش نشده

در اینصورت    ، و اگر یکی از آنها بلند شد و مکانی را که درآن ایجاب صادر شده است ترک نمود 
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به نظر ما مجلس    ،نیز مجلس از بین میرود و اگر متعاقد دیگر ایجاب را به قبول یا رد جواب داد 

 . خود را برآورده ساخته است   ، اهدافعقد 

ولی در صورتی که مجلس عقد بدون صادر شدن قبول از بین رفت، ایجاب ساقط گردیده و  

جدید شمرده شده  متعاقد دیگر بعد ازآن نمی تواند قبول نماید و اگر قبول نمود، قبول او ایجاب  

 . 1قبول نماید"  ،باید متعاقد اول در مجلس ایجاب جدید 

 اصطلاحمجلس عقد در لغت و : مطلب چهارم

مجلس و عقد میباشد. از اینکه در فصل تمهیدی تعریف    عقد مرکب اضافی از دو کلمۀمجلس  

 در اینجا تنها به تعریف مجلس اکتفا مینماییم.  ،عقد در لغت ذکر گردید 

س به کسر لام به معنی مکان جلوس و به فتح  مشتق از فعل جَلسََ میباشد. و مجلِ   مجلس در لغت: 

 . 2و جمع آن مجالس میباشد   لام مصدر میمی بوده
راجح این است که مجلس عقد وحدت    ،قسمیکه در مطلب سوم ذکر شد :  مجلس عقد در اصطلاح

به چیزی که مجلس را از نگاه عرف قطع    خود را  معنوی شمرده میشود و تا وقتی که طرفین

 باقی میماند.  عقد  ، مجلسنسازند مینماید مشغول  

فقهاء قدیم و معاصر را در مورد مجلس عقد با مناقشه و ترجیح آنها  در اینجا بعض تعریف های  

 یادآور می شویم. 

 .3رحمه الله  ابن عابدینعلامه تعریف  -1
در رد المحتار آمده است: "فالمراد بالمجلس ما لا یوجد فیه ما یدل علی الإعراض، وأن لا یشتغل  

 . 4اتحد المکان" بمفوت له فیه، وإن لم یکن للإعراض ... فإن وجد بطل ولو 

از عقد دلالت نماید    چیزی است که درآن، آنچه که بر روی گردانیدن   عقد   ترجمه: مراد به مجلس 

وجود نداشته باشد و اینکه درآن به چیزی که مجلس را از میان میبرد و اگر چه برای روی  

باطل  عقد  به میان آمد، مجلس  این موارد  مشغول نشود ... پس اگر چیزی از    ،گردانیدن هم نباشد 

 اگر چه مکان متحد باشد.  ،میگردد 

که درآن، به مجلس مکانی و زمانی عقد اشاره نشده  یم  نمای   مناقشهچنین    را میتوانیم  این تعریف

اشاره نشده ولی ختم مجلس درآن ذکر    عقد   است. همچنین در این تعریف به ابتدا و شروع مجلس 

گردیده است، این طور که گفته شده، مجلس به آنچه که بر روی گردانیدن از عقد دلالت مینماید  

 یابد. خاتمه می 

 لیةالعد  تعریف مجلة الأحکام -2
 . 5"مجلس البیع هو الاجتماع الواقع لعقد البیع" 
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 ترجمه: مجلس بیع عبارت است از اجتماع که برای عقد بیع واقع شده است. 

  عقد   این تعریف: این تعریف مجلس عقد را تصویر معنوی نموده و رکن مکانی مجلس   مناقشۀ 

 ننموده است.  را ذکر

 عبد الرزاق سنهوری:   دکتور تعریف  -3
مجلس العقد هو المکان الذی یوجد فیه المتعاقدان ویبدأ من وقت  در مصادر الحق آمده است: "

لم یبد إعراض من أی منهما. فإن  التعاقد ولمتعاقدان منصرفین إلی  صدور الإیجاب ویبقی ما دام ا

 .1بدا إعراض من أحدهما، فقد انفض مجلس العقد" 

ترجمه: مجلس عقد عبارت از مکانی است که درآن متعاقدین وجود دارند و از زمان صادر شدن  

نیدن  ایجاب آغاز گردیده و تا وقتی که متعاقدین به عقد مشغول هستند و از هیچ یک آنها روی گردا

باقی میماند. پس اگر از یکی آنها روی گردانیدن از عقد ظاهر گردید،    ز عقد آشکار نشده است،ا

 مجلس عقد از میان میرود.  

انجام داده ترجیح داده   2این تعریف را دکتور فاضل الدبو در تحقیقی که در مجلۀ المجمع الفقهی 

  ، مختصر  به شکل واضح است و نقدی که بر این تعریف وارد میگردد این است که ختم مجلس را  

 .3معین نساخته است 

 تعریف دکتور وحید الدین سوار: 

که به ایجاب آغاز   ه ای مرحلبه تعاقد مصروف میباشند در  حالتی که عاقدین درآن " -4

درآن  انجام می یابد و  درآن  ر مکانی که این دو رکنمیرسد و د گردیده و به قبول به پایان 

  خلطبرایش   که صدای دیگری  از دیگری دور باشد  یهر یکی از عاقدین به انداز

 . 4" نشود 
و    که جامع نبوده و مجلس خیار را که علمای شافعی نمود  چنین مناقشه  را میتوان  این تعریف  

حنبلی آنرا اثبات نموده اند شامل نمی گردد. همچنین این تعریف به معیار شنوایی مقید ساخته  

شده است در حالی که حالاتی وجود دارد که درآن تنها به دیدن اکتفا میگردد مانند اجرای عقد  

 توسط مکتوب و اشاره. 

 تعریف دکتور مصطفی الزرقا:  -5
لس العقد هو الحال التی یکون فیها المتعاقدان مقبلین علی  در کتاب المدخل الفقهی آمده است: "مج

 .5التفاوض فی العقد" 
ک است  حالتی  از  عبارت  بارترجمه: مجلس عقد  در  گفتگو  به  درآن متعاقدین  عقد مشغول    ه ه 

 میباشند. 

که رکن مکانی مجلس، درآن ذکر نگردیده و همچنان ابتدا و    میگردد این تعریف چنین مناقشه  

 انتهای مجلس عقد را معین نساخته است. 

 تعریف دکتور عبد الناصر العطار: 

 
 . 2/6مصادر الحق:  - 1

 م.1990هـ.  1410، الدورة السادسة، 845/  2الدبّو، حکم إجراء العقود بآلات الإتصال الحدیثة مجلة المجمع،  - 2

 . همان مرجع - 3

 . 158الشکل في الفقه الإسلامی:  - 4

 . 171فقرة   1/348: العام  الفقهي المدخل  - 5
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شرط انعقاد بیع این است که ایجاب و قبول در یک مجلس  ر کتاب أحکام العقود گفته است: "د 

نامیده میشود و آن عب این مجلس را مجلس عقد  ارت از حالتی است که درآن  صادر شوند و 

که درآن متعاقدین وجود دارند نبوده    یمتعاقدین به عقد مشغول میباشند، پس مجلس عقد تنها مکان

چون این مکان را مکان عقد گفته میشود و همچنان مجلس عقد تنها زمانی که درآن متعاقدین  

عقد عبارت از حالتی    وجود دارند نیست چون این زمان را زمان عقد گفته میشود بلکه مجلس 

است که درآن متبایعین مصروف بیع بوده با مکان و زمان و حالات اشتغال به تعاقد که در پی  

 .1دارد"

از مزایای این تعریف این است که رکن مکانی و زمانی مجلس را ذکر نموده است ولی نقدی  

جلس عقد چیزی گفته  که متوجه این تعریف میگردد این است که درآن راجع به ابتدا و ختم م

 نشده است. 

 تعریف راجح:

مشغول میباشند و به    انجام عقد که متعاقدین درآن به    ی مجلس عقد عبارت است از: مکان و زمان

 .2یابد پایان می  عقد ایجاب آغاز گردیده و به ختم اشتغال به 

 برخی نکاتی که این تعریف دربر دارد قرار ذیل میباشد:

 عقد میباشد. مجلس  رکن مکانی و زمانی  ندۀ در بر گیر -1
و به این   معین میسازد  ،(به ایجاب آغاز گردیده) را به این عبارت که ابتدای مجلس عقد  -2

 . بیرون میگردد  وجود دارد،که قبل از آغاز مجلس  عقد مقدمات مجلس  ،قید 
،  (یابد پایان می   اشتغال به تعاقد  به ختم) که  به این عبارت همچنین انتهای مجلس عقد را  -3

به پراکنده شدن   هم   معین میسازد چون مجلس عقد گاهی به پراکنده شدن حقیقی و گاهی

 حکمی به پایان میرسد. 
  فهمیده میشود که مجلس (یابد به ختم اشتغال به تعاقد پایان می )همچنان از عبارت فوق که   -4

قائل به آن  و شافعی ها  از انعقاد عقد که زمان خیار مجلس بوده و حنبلی ها تا بعد   ،عقد 

 . یابد امتداد می  ،هستند 

 مجلس عقد در قانون:  مطلب پنجم

قبل از اینکه مجلس عقد را از نظر قانون تعریف نماییم بهتر است یادآور شویم که مجلس عقد  

اسلامی اهمیت    ء اسلامی بوده و فقها  الرزاق سنهوری گفته است یک نظریۀ   عبد   دکتور چنانچه  

خاصی به آن نشان داده اند و در میان فقها، اختلافاتی زیادی در مورد تعیین و تفسیر آن وجود  

د و هدف از این نظریه تعیین مدتی میباشد که جایز است در میان ایجاب و قبول فاصله ایجاد  دار

اندیشد. ولی در قانون  ی نماید تا شخصی که ایجاب بر او عرضه شده است بتواند در مورد آن ب

 . 3فرانسوی در مورد آن احکام خاصی وجود ندارد 

 
 . 163أحکام العقود:  - 1

، أحکام  171، فقره 1/348، المدخل الفقهی العام: 7-2/6این تعریف گرفته شده از مراجع ذیل میباشد: مصادر الحق:  -  2

م، 1990هـ.  1410، مجلة المجمع الفقهی، العدد السادس، الدورة السادسة  158:  ، الشکل فی الفقه الإسلامی163العقود:  

  2/787، الفرفور:  2/845شود به بحوث ذیل به عنوان: حکم اجراء العقود بآلات الاتصال الحدیثة، تحقیق الدبو:    مراجعه

 . 883/ 2و الزحیلی: 

 . 2/6مصادر الحق في الفقه الإسلامی:  - 3
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فقها نزدیک است که از جمله تعریف ذیل   علمای قانون در مورد مجلس عقد به تعریف   ات تعریف 

 را یادآور میشویم: 

"مجلس عقد عبارت از مکانی است که متعاقدین را جمع مینماید و هدف از آن، معنای مادی  

مکان نبوده بلکه مقصود، زمانی است که متعاقدین درآن به انجام عقد مشغول میباشند بدون اینکه  

 .1گری مشغول بسازد" آنها را از انجام دادن عقد چیزی دی

 مجلس عقد چنین تصریح دارد:  قانون مدنی افغانستان در بارۀ

بعد از صدور ایجاب تا ختم مجلس عقد به قبول یا رد آن اختیار دارند. اگر ایجاب کننده    "عاقدین

بعد از صدور ایجاب و قبل از قبول طرف مقابل، از ایجاب رجوع نموده و یا چنان گفتار یا  

عملی از یکی از عاقدین صادر شود که دلالت بر انصراف از قبول نماید، چنین ایجاب باطل  

 . 2بعد از آن نیز از اعتبار ساقط میگردد"  بوده و قبول 

، به خصوص، فقه حنفی  در زمینه گرفته شده از فقه اسلامیحکم قانون مدنی افغانستان  البته  

قبول کننده خیار قبول را ثابت  ایجاب کننده خیار رجوع و در مقابل برای  طوریکه برای    میباشد؛ 

 کرده است. 

 انواع و شروط مجلس عقد : مبحث دوم 

تعریف مجلس عقد که عبارت از جمع شدن متعاقدین در مکان و زمان عقد که به ایجاب آغاز  از  

مکانی و زمانی و همچنان    : دو نوع مجلس عقد یابد،  گردیده و به ختم اشتغال به تعاقد پایان می 

 شروط مجلس عقد فهمیده میشود. 

 این مبحث دارای دو مطلب به قرار ذیل میباشد: ،بنابرین

 اول: انواع مجلس عقد. مطلب 

 مطلب دوم: شروط مجلس عقد. 

 انواع مجلس عقد: مطلب اول

مجلس عقد دارای دو نوع میباشد، مجلس مادی که همان مجلس مکانی میباشد و مجلس معنوی  

 که عبارت از مجلس زمانی میباشد. 

 این مطلب شامل دو فرع به قرار ذیل میباشد:  ،بنابرین

 مجلس عقد. فرع اول: مجلس مکانی برای 

 فرع دوم: مجلس زمانی برای مجلس عقد. 

 مجلس مکانی برای مجلس عقد : فرع اول

 . 3و آن عبارت از مجلسی است که عاقدین درآن به انجام عقد در یک مکان مشغول میباشند 

 حدود رکن مکانی مجلس عقد

 در مورد تعیین حدود رکن مکانی مجلس عقد، دو قید وجود دارد:

 نکند. ترک   را یکی از عاقدین مکان خود   هیچ -1

برای   مقابل  باشد که صدای جانب هر یکی از طرفین به اندازی از دیگری فاصله داشته   -2

 .و برای تعیین این مسافه دو ضابط حسی وجود دارد ، او قابل فهم باشد 

 
 . العربي  التراث إحیاء دار: بیروت .214: المدني القانون شرح   في  الوسیط(. ت . ب. ) أحمد لرزاقا عبد السنهوري،  - 1

 .517قانون مدنی افغانستان: ماده   - 2

 .6/236مراجعه شود به فتح القدیر:  - 3
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 ضابط اول دیداری است، قسمیکه هر یکی از عاقدین دیگری را مشاهده کرده بتواند. 

 دوم، سمعی است، این طور که هر یکی از طرفین سخن جانب مقابل را بشنود. ضابط 

  ی تنها به ضابط سمعی عمل نموده اند و بعض  3و بعضی علمای احناف   2و حنبلی   1علمای شافعی 

را به تفصیل ذکر    و در ذیل این دو ضابط   4دیگر علمای حنفی به هر دو ضابط عمل کرده اند 

 مینماییم: 

 ضابط اول: معیار شنوایی 

جمهور علمای احناف، شافعی و حنبلی به این نظر اند که برای تعیین نمودن مسافه ای که در  

میان عاقدین وجود دارد، تنها به معیار شنوایی اکتفا صورت میگیرد، قسمیکه هر یکی از عاقدین  

برایش مشتبه شود شنیده بتواند، چه جانب مقابل را  سخن عاقد دیگر را بدون اینکه صدای او  

 ببیند یا نبیند. 

در کتاب البحر الرائق آمده است: " إن کان البعد بحال یوجب التباس ما یقول کل واحد منهما  

 . 5لصاحبه یمنع وإلا فلا، فعلی هذا، الستر بینهما الذی لایمنع الفهم والسماع لایمنع" 

نها به قدری باشد که موجب خلط شدن چیزی که هر یک برای  ترجمه: اگر مسافه در میان آ

دیگری میگوید بشود، مانع قرار می گیرد و اگر چنین نباشد نی، بنابرین پرده ایکه در میان شان  

 باشد و مانع فهم و شنیدن نگردد مانع نمی گردد. 

صارا باشند پس  و اگر در بازار یا صحرا یا فضای باز یا معبد ن در کتاب المجموع آمده است: " 

حاصل میگردد ...    تفرق   اگر یکی از آنها پشت گرداند و اندکی قدم زد، بنابر صحیح از دو وجه 

به شرطی که از رفیق اش به اندازی دور شود که اگر با او طور عادی بدون بلند کردن صدایش  

شود تفرق حاصل  سخن بگوید، سخن او را نشنود ... اگر در میان آنها دیوار یا غیر آن قرار داده  

نمی گردد؛ زیرا آنها جدا نشده اند و دیگر اینکه اگر آنها چشمان خود را ببندند تفرق حاصل نمی  

گردد، و بعضی ها گفته اند اگر پرده در میان شان کشیده شود تفرق حاصل نمی گردد و اگر  

ن حویلی  دیوار ساخته شود حاصل میگردد، و این قول معتبر نیست. اصحاب ما گفته اند: صح

و یک خانه اگر بسیار کلان باشند مانند صحراء میباشد پس تفرق درآن حاصل میگردد ... اگر  

 .6یکدیگر را از راه دور فریاد زده و بیع را انجام دادند بیع بدون خلاف صحیح میگردد"

  و در کتاب المغنی آمده است: "فإن کانا في فضاء واسع کالمسجد الکبیر، والصحراء، أن یمشي 

أحدهما مستدبراً لصاحبه خطوات، و قیل هو أن یبعد منه بحیث لایسمع کلامه الذی یتکلم به في  

 . 7العادة"

 
 . 9/180،181مراجعه شود به المجموع:  - 1

 . 4/63الکبیر: . و الشرح 8-4/7مراجعه شود به المغنی لابن قدامه:  - 2

به    - 3 ) إبراهیم  بن  الدین  زین  نجیم،  ابن مراجعه شود    وتكملة   الخالق   ومنحة   الدقائق   كنز  شرح   الرائق   البحر(.  ت .  ب. 

 . الإسلامي الكتاب دار. الثانیة الطبعة  . 5/294: الطوري

 همان مرجع.  - 4

 همان مرجع.  - 5

 . 181-9/180مراجعه شود به المجموع شرح المهذب:  - 6

 . 3/484المغنی لابن قدامه:  - 7
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ترجمه: پس اگر در فضاء فراخ، مانند مسجد بزرگ و صحراء باشند، اینکه یکی از ایشان به  

و به اندازی  همراه خود پشت گردانده چند قدم بردارد، و بعضی ها گفته اند تفرق این است که از ا

 دور شود که سخن عادی او را شنیده نتواند. 
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 ضابط دوم: معیار شنوایی و دیداری

مکانی برای مجلس عقد این است که    ناف به این نظر اند که ضابط مسافۀاز علمای اح  گروهی 

طوری که صدا و صورت او برایش مشتبه    هر یکی از عاقدین سخن دیگر را شنیده و او راببیند 

 نشود. 

رجل    راء جداروفي القنیة: ولایجوز أن ینادیه من بعید أو من ور کتاب البحر الرائق آمده است: " د 

في السطح بعته منک بکذا فقال اشتریت صح إذا کان کل منهما یری صاحبه   في البیت فقال للذي

 ولایلتبس الکلام للبعد. 

 . 1البیع وبینهما النهر ... یصح البیع. قلت: وإن کان النهر عظیما تجري فیه السفن" ولو تعاقدا 

  ا از پشت دیوار او را فریاد بزند ترجمه: و در قنیه آمده است: و جایز نیست که از راه دور ی

شخصی در خانه است پس برای کسیکه در بالای بام بود گفت فلان چیز را برای تو به فلان  

پس گفت خریدم بیع در صورتی صحیح میگردد که هر یکی از آنها دیگری را ببیند  ثمن فروختم  

 و از جهت دوری، سخن برای او مشتبه نشود. 

و اگر بیع را انجام دادند و در میان آنها نهر ... باشد بیع صحیح میگردد. میگویم: و اگر چه نهر  

 به اندازی بزرگ باشد که درآن کشتی حرکت کند. 

 ترجیح: 

ا  به معیار شنوایی میباشد، دکتور سوار در کتاب خود  نظر  اکتفا نمودن  ول را که عبارت از 

روی اسباب ذیل ما به این نظر هستیم  می ترجیح داده چنین گفته است: "الشکل في الفقه الإسلا

 که به معیار سمعی اکتفا صورت گرفته و معیار دیداری ترک شود: 

عقد محروم نساخته است و اگر دیدن عاقد در مجلس   فقه حنفی شخص نابینا را از اجرای  -1

 . نمی یافت  ت صحعقد شرط اساسی میبود عقود نابینا 

یک نوع تضییق به میان می   در مجلس عقد، عاقدین   رؤیت در صورت شرط گردانیدن  -2

انجام عقد از  گرچه مانع  ،تلفون صورت میگیرد که از طریق میشود   عقودی مانع  که آید 

 طریق تلویزیون نمی گردد.

 . 2عقد در میان غائبین صحیح میباشد در حالیکه آنها یکدیگر را دیده نمی توانند"  -3
 : میتواند صورت گرفته ذیل  معیار شنوایی اکتفا صورت بگیرد، انتقادات  در مورد اینکه تنها به 

عرف وجود  چنین  )بورس(  3در بازارهای مالی مثلیکه گاهی عقد به اشاره انجام می یابد  -1

  لی قابل دید است و ،و این اشارات  به اشارات مفهوم و معین صورت میگیرد  عقد  که دارد 

 . قابل شنیدن نمی باشد 
و در این  انجام میدهد   عقد را توسط نوشته ،نمی تواند نگی که میبیند و شنیده گ بعضا  -2

 نوشته قابل دید است و شنیده نمی شود.  ، نیزصورت  

 
 .5/294مراجعه شود به البحر الرائق:  - 1

 . 154-153مراجعه شود به الشکل في الفقه الإسلامی:  - 2

بازار مالی یا )بورس(: عبارت از مکان های خاصی است که برای فعالیت های تجاری مربوط به صرف، سهام و   - 3

رداخته میشود و همچنین عقود کالاها در میان تولید کنندگان و تجار درآن صورت میگیرد.  اسناد بهادار و مانند آن پ 

هـ .ق(. أحکام الأسواق المالیة )الأسهم والسندات، ضوابط الانتفاع  1419مراجعه شود به: هارون، د. محمد صبري، )

 . الطبعة الأولی: دار النفائس، الأردن. 24والتصرف بها في الفقه الإسلامي(:  
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بنابرین، راجح و الله اعلم این است که در میان هر دو نظر جمع صورت بگیرد چون در بعض  

دو   یا  بدهند،  انجام  لفظ  به  اینکه دو شخص حاضر عقد را  مانند  مسائل شنیدن کفایت میکند 

قد را انجام بدهند، ولی  شخصی که از نگاه مکان از مجلس عقد غائب هستند توسط تیلفون ع 

نیاز  در بعض مسائل دیگر که عقد توسط اشاره یا نوشته یا به داد و گرفت صورت میگیرد،  

ازین جهت مکان مجلس عقد، ضابط شنوایی و دیداری هردو را در بر میگیرد    ،به دیدن است 

ه تعبیر  ولی ضرور نیست که هر دو همزمان وجود داشته باشد بلکه هر کدام آنها که با وسیل 

 باشد به آن اکتفا میگردد.  مناسب  از اراده

 مجلس زمانی برای مجلس عقد : فرع دوم

که درآن متعاقدین به انجام عقد مشغول میباشند به    ، رکن زمانیآمدن  مجلس عقد بالفعل به وجود  

 . 1وجود می آید و بدون به وجود آمدن رکن زمانی، به میان آمدن مجلس عقد متصور نیست 

 تعیین حدود مجلس زمانی برای مجلس عقد 

در کتاب مصادر الحق آمده است: "هدف از نظریۀ مجلس عقد تعیین نمودن زمانی است که جایز  

است قبول را از ایجاب جدا نماید تا شخصی که ایجاب بر او پیشنهاد شده است بتواند در مورد  

یا رد نماید و اگر قبول نمودن فوری را شرط میگردانیدیم    خود اندیشیده و ایجاب را قبول و 

متعاقد دیگر متضرر میگردید؛ چون برای او فرصت اندیشیدن باقی نمی ماند، ولی از طرف  

دیگر برای او به اندازی فرصت داده نمی شود که شخص موجب، مدت درازی بدون رد نمودن  

 .2ضرور است به ایجابش معلق مانده و متضرر گردد بنابرین، میانه روی در میان دو امر 

دکتور سوار میگوید: "حاصل این است که مجلس عقد به دو قید احاطه شده است: اول مکانی  

آنها را فرا گرفته است. زمان مجلس    مجلس عقد همۀ  و زمان  بوده و دوم از نگاه رفتار میباشد 

گاهی به قید اول ارتباط میگیرد پس تغییر نمودن مکان به ختم مجلس عقد دلالت می نماید و  

رفتار ایجابی به خاتمه یافتن و محقق شدن هدف  سلوک و  بناء    گاهی هم به قید دوم ارتباط گرفته،

 . 3میباشد" مجلس عقد دلالت مینماید، بناءً زمان تابع این دو قید 

از آنچه گفتیم چنین نتیجه میگیریم که مجلس عقد گاهی مکانی میباشد، در صورتی که    ، بنابرین

باشند و هنگامیکه ایجاب صادر گردید مجلس مکانی آغاز    باهم  متعاقدین در یک مکان جمع 

مان  چه زگرد،  گردیده و تا وقتی که متعاقدین از انجام عقد روی گردان نشده و مکان ثابت باش

زمانی میباشد در صورتی که عقد در میان    ، تغییر هم کند، عقد منعقد میگردد. و یا مجلس عقد 

ارتباطی جدید صورت گرفته باشد و تا وقتی که به انجام عقد مشغول    غائبین یا توسط وسائل

 چه در طول این زمان، مکان متعاقدین هم تغییر کند. گر ،باشند عقد منعقد میگردد 

 شروط مجلس عقد: مطلب دوم 

 این مطلب دارای سه فرع میباشد: 

 فرع اول: شرط در لغت و اصطلاح. 

 فرع دوم: شروط انعقاد مجلس عقد. 

 وم: شروط صحت مجلس عقد. فرع س 

 
 .163. و أحکام العقود: 50 – 49. و حکم إجراء العقود بآلات الاتصال الحدیثة: 7 –  2/6مصادر الحق:  - 1

 . 2/6مراجعه شود به مصادر الحق:  - 2

 .157/ 156الشکل في الفقه الإسلامی:  - 3
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 شرط در لغت و اصطلاح: فرع اول

شرط در لغت به فتح و سکون راء به معنی الزام و التزام نمودن چیزی بوده و جمع آن شروط  

 . 1میباشد 

إن المراد بالشرط: ... ما جاء وصفا مکملا  کتاب الموافقات چنین آمده است: "  در اصطلاح در

روط، أو فیما اقتضاه الحکم فیه، کما نقول: إن الحول أو إمکان  لمشروطه فیما اقتضاه ذلک المش

النماء مکمل لمقتضی الملک أو لحکمة الغنی ... والطهارة و الإستقبال وستر العورة مکملة لفعل  

 .2الصلاة" 

که آنرا    ه باشد درآن چوصف مکمل    ت که برای مشروط اش ترجمه: مراد به شرط ... چیزی اس

. چنانچه میگوییم: گذشتن سال یا امکان نماء  کند آن تقاضا  آنچه که حکم  یا در    کند مشروط تقاضا  

یا حکمت غنی است ... و طهارت و استقبال  و ستر عورت    قبله   تکمیل کننده مقتضای ملک 

 فعل نماز است.  تکمیل کنندۀ

 شروط انعقاد مجلس عقد : فرع دوم

ر مجلس عقد موجود باشد تا مجلس  شروط انعقاد مجلس عقد، عبارت از شروطی است که باید د 

. پس اگر یکی از این شروط موجود نباشد مجلس عقد از نظر  3عقد از نگاه شرع منعقد گردد

 شریعت منعقد نمی گردد.

شروط انعقاد مجلس عقد باید در مجلس مکانی و مجلس زمانی عقد موجود باشد و این شروط  

 دو شرط ذیل متحقق میگردد: ضمن  در

 مجلس مکانی عقد مربوط میگردد. شرط اول: به 

 شرط دوم: مربوط به مجلس زمانی عقد میباشد. 

 شرط اول: که به مجلس مکانی عقد ارتباط دارد 

این است که یکی از عاقدین یا هردو در مجلس عقد به طور حقیقی یا حکمی حاضر باشند؛ چون  

ماید به وجود آمده نمی  مجلس عقد بدون حاضر شدن یکی از عاقدین یا کسی که از آنها نیابت ن

 تواند. 

فقها در مورد اینکه آیا در مجلس عقد میان دو شخص حاضر، وجود هردو عاقد شرط است یا  

 به دو نظر اختلاف دارند:   خیر

حضور  عقد  نظر اول: این است که برای به میان آمدن مجلس عقد، باید عاقدین هر دو در مجلس  

 حنبلی ها و احناف در یک قول به این نظر هستند.  ،داشته باشند 

 . 4در کتاب المبدع آمده است: "لأن البیع یشترط له حضور المتعاقدین في المجلس" 

 شرط است.  عقد  ترجمه: زیرا برای بیع حاضر شدن متعاقدین در مجلس

 
 . 1/309. و المصباح المنیر: ماده شرط، 673/ 1القاموس المحیط: ماده شرط،  - 1

.  سلمان  آل  حسن بن  مشهور   عبیدة  أبو:  تحقیق  .1/406،409:الموافقات(.  ق .  هـ  1417. )موسى   بن  إبراهیم  الشاطبي،  - 2

 . عفان ابن دار . الأولى  الطبعة

شروط انعقاد مجلس عقد در برابر شروط انعقاد عقد قرار دارد. و شروط انعقاد عقد: عبارت از شروطی است که    - 3

وجود آن برای منعقد شمردن عقد شرط گردانیده شده است، طوریکه در نبود آن عقد باطل میباشد. مراجعه شود به الفقه  

 .4/3077الإسلامی و أدلته: 

. الطبعة الأولی. بیروت: دار  4/123هـ .ق(. المبدع في شرح المقنع:  1418محمد بن عبد الله. ) ابن مفلح، إبراهیم بن - 4

 الکتب العلمیة. 
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و قبل صح. و هو    البحر الرائق آمده است: "بعت من فلان الغائب فحضر في المجلس  کتاب   در

مشکل لعدم سماع الغائب کلام الحاضر و لعدم اتحاد المجلس، وحمله علی ما إذا أعاد الإیجاب  

 . 1بعد حضوره بعید کما لا یخفی" 

حاضر گردید و قبول نمود    عقد   ترجمه: )گفت( به فلان شخص غائب فروختم پس در مجلس

یده است و اتحاد مجلس  را نشن  صحیح است. و این مسأله مشکل است؛ چون غائب سخن حاضر

  ،و محمول ساختن آن بر آنصورتی که ایجاب را بعد از حاضر شدن تکرار نمود   وجود ندارد 

 بعید به نظر میرسد.  نمی ماند چنانچه پوشیده  

از مجلس را،  از عاقدین    ی طوریکه واضح است، ابن نجیم جواز بیع در صورت غایب بودن یک

نشنیده و به این   را  خوانده است که شخص غایب سخن شخص حاضر ده و آن را مشکل  نقد نمو

 طریق اتحاد مجلس فراهم نشده است.  

نظر دوم: این است که حاضر شدن هر دو عاقد در مجلس عقد شرط نیست بلکه حاضر شدن  

 یکی آنها کفایت میکند. و این قول دیگر احناف میباشد. 

بعت مالی هذا من فلان الغائب عن المجلس،    : مجلس  آمده است: "ولو قال البائع فی  درر الحکامدر  

 . 2قبل البیع، فالبیع ینعقد" ذلک الغائب قبل انفضاض المجلس و ثم حضر 

بائع در مجلس  اگر  بعدا    : گفت   یترجمه:  از مجلس فروختم  به فلان شخص غائب  مالم را  این 

 قبل از اینکه مجلس از بین برود حاضر شد و بیع را قبول نمود، بیع منعقد میگردد.  شخص غائب 

غائب فحضر الغائب في المجلس وقال اشتریت  الولو قال بعت من فلان  در کتاب البنایة آمده است: " 

 . 3صح" 

حاضر گردید    عقد   غائب در مجلسشخص  ترجمه: و اگر گفت به فلان شخص غائب فروختم پس  

 صحیح میگردد. )بیع( یدم  و گفت خر 

 مجلس زمانی ارتباط دارد   به   شرط دوم: که

درآن به انجام عقد مشغول میباشند. زمان مجلس عقد به    است که متعاقدین  زمانیهدف از آن  

زمان مجلس کوتاه    صادر شدن ایجاب آغاز میگردد و در نتیجه اگر فورا ایجاب را رد نمود 

یابد و اگر اتفاق نمودند و عقد  میگردد و اگر به تأخیر ایجاب را رد کند زمان مجلس امتداد می 

 خاتمه می یابد.  عقد  مجلس  منعقد گردید و یا طرفین از هم جدا شدند 

  اگر مجلس عقد در میان دو شخص حاضر باشد، مجلس به صادر شدن ایجاب آغاز میگردد و 

 شمرده میشود. عقد از شروط انعقاد و به وجود آمدن مجلس  صادر شدن ایجاب 

شخص  و اگر مجلس عقد در میان دو شخص غائب باشد، مجلس از زمانی آغاز میگردد که  

قرائت نماید و آن عبارت از علم حاصل نمودن شخصی است که ایجاب متوجه  را    مکتوب غائب  

و در این    ،میباشد   عقد   چون علم حاصل کردن او از جمله شروط قیام مجلس   ؛4او گردیده است 

آثار مجلس برآن مرتب میگردد که عبارت از جواز رجوع موجب از ایجاب خود  است که وقت 

 
 . 5/294البحر الرائق:  - 1

:  تعریب  .182، ماده:  1/154:  الأحكام   مجلة   شرح  في  الحكام  درر(.  ق.  هـ  1411. )أفندي  أمین  خواجه  حیدر،  علي  - 2

 . الجیل  دار . الأولى  الطبعة. الحسیني فهمي

  الكتب   دار :  بیروت .  الأولى  الطبعة   . 8/8:  الهدایة  شرح  البنایة (.  ق .  ه ـ  1420. )أحمد  بن  محمود   الدین   بدر   العینى،  - 3

 . العلمیة

 .50/ 2مراجعه شود به مصادر الحق  - 4
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که برای قابل داده میشود که ایجاب    ی خیار  همچنان  می گردد ومیباشد که به نام خیار رجوع یاد  

 .1به نام خیار قبول شناخته میشود آن  را قبول و یا رد نماید که 

 شروط صحت مجلس عقد : فرع سوم

در مقابل شروط صحت عقد قرار دارد. شروط صحت عقد آن است   ،شروط صحت مجلس عقد 

عقد فاسد   تحقق نیابد که برای مرتب ساختن آثار عقد شرط گردانیده شده است و اگر این شروط  

نزد احناف    طور جداگانه اختصاص دارد. مثلامیگردد. بیشتر شرائط صحت عقد، به هر عقد به  

از: جهالت، اکراه، توقیت، غرر،    اند   باشد که عبارت از یکی از عیوب ششگانه خالی  بیع  باید  

 . 2ضرر و شرط فاسد 

 شروط صحت مجلس عقد در دو شرط ذیل متحقق میگردد:

 اول: کسیکه ایجاب متوجه او گردیده است، ایجاب را بداند.

 صادر نشود. از یکی از متعاقدین  دوم: چیزی که به روی گردانیدن از عقد دلالت نماید 

 ایجاب را بداند باید متوجه گردیده است، او  به شرط اول: شخصی که ایجاب 

خواه دو طرف    ،شرط میباشد   دانستن ایجاب از طرف کسیکه ایجاب به او صورت گرفته است 

چه    ،. شخصی که ایجاب به او پیشنهاد شده است باید ایجاب را بداند عقد حاضر باشند یا غایب 

یا مکتوب را خوانده و   بفهمد  آنرا  و  دیده  او را  اشاره  یا  باشد  از طریق شنیدن سخن موجب 

 مانند بیع معاطات.   ،محتوای آنرا بداند یا عقد به فعل صورت گرفته باشد 

در کتاب الأشباه و النظائر میگوید: "وصورة الکتاب أن یکتب: أما بعد فقد بعت عبدی    3ابن نجیم 

 .4فلما بلغه و فهم ما فیه قال: قبلت في المجلس" منک بکذا 

  ، غلام خود را به تو به این قیمت فروختم  : ترجمه: و صورت مکتوب این است که بنویسد: اما بعد 

 پذیرفتم.  : در مجلس گفت  ، پس وقتی که مکتوب به او رسید و محتوای آنرا فهمید 

أن یقول الرجل: اذهب إلی فلان و قل  و در کتاب البنایة آمده است: "وکذا الإرسال ... صورته  

خبره بما قال، فقال فلان فی مجلسه ذلک:  أله: إن فلانا باع عبده منک بکذا، فجاءه الرسول و  

 . 5اشتریت أو قبلت، تم البیع" 

به نزد  این است که شخصی بگوید:    ترجمه: و همچنین است فرستادن رسول ... صورت آن 

غلام خود را به تو به این قیمت فروخته است پس    ، خص فلانی رفته و برای او بگو: فلان ش

رسول آمد و آنچه را که برایش گفته بود خبر داد پس در همان مجلس گفت خریدم یا پذیرفتم،  

 بیع تمام میگردد.

دو نوع معیار وجود دارد، معیار  عقد،  باید یاد آور شویم که در مورد دانستن ایجاب در مجلس  

حالات برای اینکه شنیدن کسی که ایجاب متوجه او شده    ی در بعضشنوایی و معیار دیداری.  

 
 .15/ 2مراجعه شود به همان مرجع:   1

 .3080، 4/3079الفقه الإسلامی وأدلته:   2

(، از اهل مصر و از علمای احناف میباشد.  ق  هـ 970)متوفای:   ن جَیْمزین الدین بن ابراهیم بن محمد، مشهور به ابن  - 3

  " و غیره. الفتاوى الزینیة"، "البحر الرائق في شرح كنز الدقائق "، "الأشباه والنظائر اند از: "  برخی تألیفات وی عبارت

 . (64/ 3الأعلام للزركلي )

  الحواشي   وَضْع    . 292:  النعمان  حنیفة   أبي  مذهب   على  والنظائر  الأشباه(.  ق.  هـ  1419. )إبراهیم  بن  الدین  زین  نجیم،  ابن  - 4

 . 19/ 7و مراجعه شود به، البنایة في شرح الهدایة:  . العلمیة  الكتب دار : بیروت. عمیرات زكریا:  الأحادیث  وتخَْریج  

 . 8/8البنایة شرح الهدایة:  - 5
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است دلیل بر دانستن ایجاب شمرده شود معیار سمعی کافی است. مانند اینکه از ایجاب به طریق  

یا به سخن رسول تعبیر شده باشد. همچنین در حالت های خرید و فروش    ،یا خواندن ایجاب   ،لفظ

 نابینا و در تماس تلفونی. 

مانند اینکه از ایجاب به نوشته یا اشاره یا    ،تنها معیار دیداری کفایت میکند   ی موارد و در بعض 

ردیده  معیار دیداری برای کسی که ایجاب متوجه او گ موارد معاطات تعبیر شده باشد که در این 

 است قرینه برای دانستن ایجاب شمرده میشود. 

 شرط دوم: صادر نشدن چیزی که بر روی گردانیدن از عقد دلالت نماید. 

مجلس عقد    ،گردیده آنرا دانست او  بعد از این که ایجاب صادر شد و شخصی که ایجاب متوجه  

برآن    ،بر ایجاب است   ب جوابه میان می آید تا آثار مجلس که عبارت از ابرام عقد به صادر شدن  

از هیچ یکی از متعاقدین در    ، مرتب گردد. برای ابرام عقد شرط است که بعد از دانستن ایجاب 

از عقد دلالت نماید صادر نشود. مانند اینکه موجب از    ، چیزی که بر روی گردانیدن عقد   مجلس

مشغول    ارتباط ندارد خود راعقد  که به    ییا یکی از عاقدین به سخننموده  ایجاب خود رجوع  

 دیگر مانند خوردن و نوشیدن مصروف شود.  یک کار یا به بسازد  

که به  دیگری  سخن    به جانب مقابل  ترا به این قیمت خریدم و    پس اگر یکی از طرفین گفت: خانۀ 

  ، ، ایجاب به همین اعراض ساقط گردیده و بعد از آنگردانید مشغول  خود را  بیع ارتباط ندارد  

ندارد   قبولاگر چه   اعتبار  هم صادرشود  از ختم مجلس  ایجاب مصادف    ؛پیش  با  قبول  چون 

 .1نگردیده است 

، حتی لو أوجب أحدهما البیع،  فإن اختلف المجلس لا ینعقد "  در کتاب بدائع الصنائع آمده است: 

 .2فقام الآخر عن المجلس قبل القبول، أو اشتغل بعمل آخر یوجب اختلاف المجلس ثم قبل لا ینعقد" 

بیع را    ، مختلف شد عقد  ترجمه: پس اگر مجلس   آنها  عقد منعقد نمی گردد، حتی اگر یکی از 

کار دیگری که موجب اختلاف    ایجاب نمود و دیگری پیش از قبول نمودن از مجلس بلند شد یا به 

 بیع منعقد نمی گردد.  ،بعداً قبول نمود ساخت و  مشغول میگردد خود را مجلس 

در کتاب البنایة شرح الهدایة آمده است: "وأیهما قام عن المجلس قبل القبول بطل الإیجاب ...  

کان المذکور   مجرد الانتصاب، وإن  وقیل: المراد بالقیام عن المجلس الذهاب عن ذلک المکان، لا 

في عامة الکتب مطلق القیام ... وفي قوله قام عن المجلس دلیل علی أن الذهاب عنه شرط لأن  

 .3القیام عنه یتحقق بالذهاب. أما لو لم یذهب لایقال قام عنه بل یقال قام فیه" 

  ترجمه: و هر کدام آنها که پیش از قبول نمودن از مجلس برخواست، ایجاب باطل میگردد ... و 

مجرد ایستاد شدن  و    بوده رفتن از آن مکان    عقد،  بعضی گفته است: مراد به برخواستن از مجلس 

از  "  : و اگر چه در عامه کتاب ها مطلق برخواستن ذکر شده است ... و در این سخن او نیست  

دلیل بر این است که رفتن از مجلس شرط است چون قیام از مجلس به رفتن    " مجلس برخواست 

گفته نمی شود که از مجلس برخواست بلکه گفته میشود، در    ،د ولی اگر نرفت متحقق میگرد 

 مجلس ایستاد شد. 

 
 .182، ماده 1/154مراجعه شود به، درر الحکام شرح مجلة الأحکام:  - 1
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 مشروعیت مجلس عقد :  مبحث سوم

 این مبحث دارای دو مطلب است: 

 مطلب اول: دلایل مشروعیت مجلس عقد. 

 مطلب دوم: حکمت مشروعیت مجلس عقد. 

 مجلس عقد   دلایل مشروعیت: مطلب اول

 عقد به کتاب، سنت، اجماع، آثار صحابه و معقول ثابت است. مشروعیت مجلس  

َٰٓأیَُّهَا﴿  دلیل مشروعیت مجلس عقد از قرآن کریم این قول خداوند جل جلاله میباشد:    ءَامَن واْ   لَّذِینَ ٱ  یَ 

اْ  لاَ  لَك م تأَۡك ل وَٰٓ طِلِ ٱبِ   بیَۡنَك م  أمَۡوَ  َٰٓ  لۡبَ  رَةً  تكَ ونَ  أنَ إِلاَّ نك مۡ    ترََاض    عَن تجَِ   . 1ا﴾مِّ

(  نامشروع  یها راه   از  و )   باطل  به   را  گر یکد ی  اموال !  د یاآورده  مانیا  کهی کسان   یا »ترجمه:  

 « باشد (  گرفته انجام) شما ت یرضا  با  ی تجارت  نکه یا  مگر د،ینخور 

، و بدون مشغول شدن به عقد در  2طرفین میباشد   ت رضای  ،فقها اتفاق دارند بر اینکه اساس عقود 

که اساس عقود را تشکیل می    یت طرفین رضا   ، ، عقد به وجود آمده نمی تواند بنابرینآن  مجلس

 دهد در مجلس عقد به میان میآید. 

اْ ﴿مداینه می فرماید:    است که در آیۀ این قول خداوند جل جلاله    دلیل دیگر   . 3﴾ تبََایعَۡت مۡ    إِذاَ  وَأشَۡهِد وَٰٓ
 . «بگیرید   گواه کردید؛( نقدی)  ستد  و داد  کههنگامی   و» ترجمه: 

در این آیه دلیل بر این است که شاهد گرفتن بر بیع مستحب است، و شاهد گرفتن در مجلس بیع  
 .4صورت میگیرد 

 . 5لم یتفرقا«   البیعان بالخیار ما »:  دلیل از سنت نبوی این قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم میباشد
 و مشتری تا وقتی که از همدیگر جدا نشده اند اختیار دارند.   ترجمه: بائع

مجلس عقد مفکوره ایست که فقه اسلامی آنرا به قسمی بنا  "  در کتاب احکام العقود آمده است:
میباشد که از رسول    کرده است که در قوانین وضعی وجود ندارد و اساس این مفکوره حدیثی 

 . 6«البیعان بالخیار ما لم یفترقا»است که فرمودند:  الله صلی الله علیه و سلم روایت شده 
از سخن خود را تعیین نموده است که عبارت از    نهایت رجوع هر یکی ازمتبایعین   ،این حدیث 

جدا شدن آنها از مجلس شان میباشد و مجلس آنها در اینجا همان مجلس عقد میباشد و به این  
مجلس    کرده اند که ممکن است آنرا نظریۀ  ترتیب فقهای مسلمان احکام مجلس عقد را قسمی بنا

 .7عقد نامگذاری کنیم" 
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قال نافع: و کان ابن عمر  »  ست که در صحیح البخاری آمده است: ااثری    : دلیل از آثار صحابه
 . 1إذا اشتری شیئا یعجبه فارق صاحبه« 

میخرید از همراه خود جدا  خوشش میآمد    که   ترجمه: نافع گفته است: ابن عمر وقتی که چیزی را
 میشد. 

فکان إذا بایع رجلا فأراد  زاد ابن أبی عمر في روایته، قال نافع: و در صحیح مسلم آمده است: »
 . 2ثم رجع إلیه«   ةً یهَ نَ یله، قام فمشی ه  أن لایق 

ترجمه: ابن ابی عمر در روایت خود افزوده است، نافع گفت: پس هرگاه با شخصی بیع را انجام  
سپس   میرفت  راه  اندکی  و  برخواسته  خود  جای  از  نکند،  اقاله  را  بیع  که  میخواست  و  میداد 

 برمیگشت. 
این است که مفکوره مجلس عقد را عقل و منطق تایید مینماید؛ چون هیچ یکی از    دلیل معقول 

عقد به ارتباط پیدا کردن ایجاب و  در حالیکه  بعد از صادر شدن باقی نمی ماند    ایجاب و قبول
از میان میرود پس از جهت این  ایجاب    ،قبول صادر شدن  قبل از    ،بنابرین  ؛قبول به میان می آید 

ضرورت که ایجاب بعد از صادر شدن قبول باقی بماند، مجلس عقد به میان آمده است تا ایجاب  
پس مجلس عقد    ،و قبول را جمع نماید با اینکه ایجاب و قبول ضرورتا از همدیگر جدا هستند 

 .3قرار میدهد یک ساعت    مثابۀ به    مجلس را   لحظات زمان های اشیای پراکنده بوده و    جمع کنندۀ
است تا مجلس عقد به    باعث شده  چنین نتیجه گرفته میشود که حاجت و نیاز   از آنچه گفته شد 

به وجود آمده نمی تواند که در نتیجه    یچون بدون مجلس عقد، عقد   ؛تا عقد منعقد گردد   ید وجود آ 
 . اجرای عقود، از جمله بیع، غیر ممکن میشود 

 مشروعیت مجلس عقد حکمت  : مطلب دوم 

این طور که مصالح را برای آنها جلب نموده و    ،میباشد   فوائدیمجلس عقد برای عاقدین دارای  

ی را که مجلس عقد برای هر یکی از  یمفاسد را از ایشان دفع می نماید. در ذیل مصلحت ها 

 را که از ایشان دفع می نماید یادآور میشویم.  یعاقدین فراهم ساخته و ضررهای 

 جلب مصالح و دفع اضرار از شخص ایجاب کننده 

اش تمام شده و یا  ای را که انجام داده است به زیان  وقتی که برای موجب معلوم شد که معامله  

برای موجب حق رجوع نمودن از ایجاب خود را میدهد تا    ،برای او سودمند نیست، مجلس عقد 

آنرا به نام خیار رجوع یاد می کنند. به  وقتی که از عاقد دیگر قبول صادر نشده باشد که فقها  

که میگویند موجب به ایجاب خود ملزم قرار میگیرد    5به غیر از مالکی ها   4مذهب جمهور فقها 

چه قبول صادر شده باشد یا نه، موجب حق رجوع نمودن از ایجاب خود را تا وقتی که قبول  

ب حق رجوع از ایجاب را حتی  صادر نشده باشد دارد و به مذهب شافعی ها و حنبلی ها موج

 بعد از صدور قبول هم دارد به شرطی که مجلس عقد از بین نرفته باشد. 
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به تعویق   قبول را  اندازی  به  دهد که  اجازه نمی  قابل،  به شخص  دیگر مجلس عقد  از جانب 

از آن متضرر بگردد چون مدت مجلس عقد به حدود زمانی و مکانی    ایجاب کنندهاندازد که  یب

باید در این حدود قبول نماید تا موجب به مدت زیادی بدون اینکه بر ایجاب    قابل یباشد که  مقید م 

 او رد صورت بگیرد معلق نماند. 

مجلس عقد ... تعیین نمودن مدتی است که    هدف از نظریۀب مصادر الحق آمده است: " در کتا

ه شده است بتواند در  جایز است قبول را از ایجاب جدا نماید تا متعاقد که ایجاب بر او عرض

اندیشد و ایجاب را پذیرفته و یا هم رد نماید. و اگر شرط میگردانیدیم که قبول  یمورد کار خود ب 

برای اندیشیدن برای او    یمتصل به ایجاب صادر شود متعاقد دیگر متضرر میگردید چون وقت 

ماند ... پس از متعاقد دیگر خواسته نمی شود که قبول را متصل به ایجاب صادر نماید    باقی نمی

به او اجازه داده نمی شود که به اندازی قبول را    ، ولی از جانب دیگر  ؛بلکه میتواند مدتی باندیشد 

اندازد که موجب، مدت زیادی بدون اینکه بر ایجاب او رد صورت بگیرد معلق مانده  یبه تأخیر ب 

مجلس عقد    دو امر توسط صورت بگیرد که نظریۀ  بنابرین باید در میان این  ؛متضرر بگردد   و

 .1از همینجا چشمه میگیرد 

  

 
 . 2/6مراجعه شود به مصادر الحق:  - 1
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 قبول کننده جلب مصالح و دفع اضرار از شخص  

مجلس عقد برای شخصی که ایجاب بر او عرضه شده است مصلحت را به وجود آورده و ضرر  

تأمل و تفکر نیاز دارد تا به این تفکر ببیند که اگر معامله به    را از او دفع مینماید؛ چون قابل به 

نفع او باشد موافقه نموده و اگر معامله به زیان او بوده و یا به سود او نباشد معامله را ترک  

 نماید. 

اختیار در میان قبول نمودن ایجاب و ترک    ، شخصی که ایجاب بر او عرضه شده است   برای   اگر
با تراضی که اساس عقود را  و این امر    ، آن داده نشود در این صورت او مجبور قرار میگیرد 

َٰٓأیَُّهَا﴿ تشکیل می دهد منافات دارد. خداوند جل جلاله میفرماید:   اْ   لاَ   ءَامَن واْ   ٱلَّذِینَ   یَ  لكَ م   تأَۡك ل وَٰٓ   أمَۡوَ 

َٰٓ  طِلِ بِٱلۡبَ   بَیۡنكَ م  رَةً  تكَ ونَ  أنَ  إلِاَّ نك مۡ   ترََاض    عَن تجَِ   .1﴾ مِّ
(  نامشروع  هایراه   از  و )   باطل  به   را  یکدیگر   اموال !  اید آورده  ایمان  کهکسانی   ای»ترجمه:  
 « باشد (  گرفته انجام) شما رضایت  با  تجارتی  اینکه  مگر نخورید،

 .2« إنما البیع عن تراض »و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید: 
 ترجمه: جز این نیست بیع به رضای طرفین میباشد. 

جامعا   لکونه  المجلس،  آخر  إلی  القبول  خیار  یمتد  "وإنما  است:  آمده  الرائق  البحر  کتاب  در 
 .3للیسر" للمتفرقات، فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعا للعسر و تحقیقا 

ترجمه: جز این نیست خیار قبول تا آخر مجلس ادامه می یابد؛ چون مجلس جمع کننده اشیای  
از جهت دور    ،شمرده میشود   زمان  مجلس را یک ساعت   لحظات و زمان های پراکنده است پس  

 کردن مشکل و به وجود آوردن سهولت. 
برای    یبرای قابل یک فرصت دیگر  5و حنبلی ها   4مذهب شافعی ها   درهمچنین مجلس عقد  

اندیشیدن حتی بعد از صادر شدن قبول هم میدهد که به نام خیار مجلس یاد میشود. 

 
 . 29سورة النساء: - 1

لتجارات،  ، کتاب ا2185. حدیث شماره  2/737:ماجة   ابن  سنن(.  ت.  ب. ) القزویني  یزید  بن   محمد  الله  عبد  أبو  ماجة،   ابن  - 2

  الكتب  إحیاء دار. الباقي عبد فؤاد  محمد: تحقیق  باب بیع الخیار، البانی در ذیل این حدیث گفته است: حدیث صحیح میباشد.

 . العربیة

 .5/284البحر الرائق:  -3

 . 3/6روضة الطالبین: - 4

 . 3/229کشاف القناع:  - 5



 

 

 

 

 فصل دوم

 اتحاد مجلس عقد در عقد بیع 

ک دارند  اتفاق  مجلسفقها  اتحاد  عقد  انعقاد  برای  مجلس  طوریکهمیباشد    ی ضرور  ه    عقد   اگر 

مختلف شود عقد منعقد نمی گردد. در این فصل ماهیت اتحاد مجلس، شروط به میان آمدن اتحاد  

چگونه    عقد   مجلساینکه  و    ؟مجلس و همچنان آیا اتحاد مجلس برای همه عقود شرط است یا نه

را به بحث میگیریم. این فصل دارای شش مبحث   ،عقد منعقد نمی گردد در نتیجه  قطع گردیده و 

 به قرار ذیل میباشد: 

 در عقد بیع  متصل شدن قبول به ایجاب مبحث اول: اثر  

 مبحث دوم: اثر اتحاد مجلس عقد در صحت عقد بیع 

 که اتحاد مجلس درآن شرط نیست ی مبحث سوم: عقد های

 بیع مبحث چهارم: اثر قطع شدن مجلس از جهت عوارض ارادی در عقد 

 مبحث پنجم: اثر قطع شدن مجلس از جهت عوارض غیر ارادی در عقد بیع 

 چگونگی پایان یافتن عقد مبحث ششم: 
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 در عقد بیع  شدن قبول به ایجاب   متصلاثر  : مبحث اول

اگر    پس  به مجلس عقد ارتباط مستقیم دارد؛  از مهمترین شروطی است کهبه ایجاب    پیوستن قبول

شرط است که در مجلسی که ایجاب صادر شده   ،عقد در میان دو شخص حاضر صورت بگیرد 

قبول نیز در همان مجلس صادر شود و اگر عقد در میان دو شخص غائب صورت بگیرد    ،است 

رت بگیرد یعنی  صو  قبول  شرط این است که در مجلسی که درآن به ایجاب علم حاصل شده است 

هنگامیکه  یا    ،موجب خوانده می شود   در همان لحظه ای که نوشتۀ  ، در مجلس شخص غائب 

کسی که ایجاب    در صورتی که   نمودن   پیام خود را میرساند و یا در هنگام ترجمه  رسول شخص  

 . 1را نفهمد  لرسوبه او عرضه شده است زبان مکتوب یا زبان شخص  

پیوستن ایجاب به قبول به این طریق صورت میگیرد که هر یکی از متعاقدین چیزی را که از  

و موجب نیز به صادر شدن قبول  ایجاب را شنیده و بفهمد    طوریکه قابلدیگری صادرشده بداند  

 . 2شود نیچ کدام آنها چیزی که بر روی گردانیدن از عقد دلالت نماید صادر  از ه   وعلم حاصل کند  

تضمین شود باید ایجاب و قبول در یک مجلس صادر شوند    قبول به ایجاب برای اینکه پیوستن  

، و مدت وجود ایجاب و قبول به مدت  صورت بگیرد در یک مکان و زمان  ایجاب و قبول  یعنی 

  ، این مدت هم پایان می یابد   ،عقد   در نتیجه به ختم شدن مجلسمجلس عقد تعیین شده است که  

حقیقتا به جسم های شان جدا شوند یا به    عقد   مانند اینکه یکی از متعاقدین یا هر دو از مجلس

شکل معنوی به اقوال یا افعال از هم جدا شوند، یا به کلام بیگانه از عقد مشغول شوند یا شخصی  

سکوت کند که به روی گردانیدن از عقد دلالت    به اندازی است    که ایجاب به او پیشنهاد شده

 .3نماید 

پیام از طرف    ، همچنین در عقد میان دو شخص غائب  باید قبول و خواندن ایجاب یا رساندن 

یا رساندن    رسولشخص   در مجلس خواندن مکتوب  قبول  یعنی  باشد،  و مکان  در یک وقت 

ولی اگر قبول در مجلس خواندن یا رساندن    ؛صورت بگیرد ایجاب موجب را    رسول شخص  

چون مجلس عقد  به میان نمی آید؛  مجلس عقد در میان دو شخص غائب    صورت نگیرد،ایجاب  

 متحد نیست. 

در مجلس دیگر خوانده شود و شخصی که ایجاب به او پیشنهاد شده است    کتبی   ولی اگر ایجاب 

 . 4در همین مجلس قبول نماید، عقد در یک مجلس تمام میشود 

فقها در میان مکتوب و خطاب )ایجاب قولی( فرق قائل شده اند، چنانچه در البحر الرائق آمده  

لت في مجلس آخر لم یجز، وفي  قب  : "الفرق بین الکتاب والخطاب أن في الخطاب لو قال   است:

فأما الکتاب    ،لأن الکلام کما وجد تلاشی، فلم یتصل الإیجاب بالقبول في مجلس آخر  ؛الکتاب یجوز

 . 5فصح"  ،فاتصل الإیجاب بالقبول  ، فقائم في مجلس آخر، و قرائته بمنزلة خطاب الحاضر

مجلس دیگر بگوید    اگر در   ، ترجمه: و فرق بین مکتوب و خطاب این است که در صورت خطاب 

قبول کردم جایز نیست و در صورت مکتوب جایز است؛ زیرا سخن به مجرد به میان آمدن از  

 
 .26/ 7مراجعه شود به رد المحتار:  - 1

و نهایة    .الفكر  دار.  الثانیة  الطبعة   .3/3:الهندیة   الفتاوى(.  ق .  هـ  1310)  وجماعة  الدین  نظام  البلخي،مراجعه شود به    - 2

 . 3/282المحتاج: 

 . 6/235. و فتح القدیر: 137، ماده 1/133مراجعه شود به درر الحکام شرح مجلة الأحکام:  - 3

 . 26،27/ 7مراجعه شود به رد المحتار:  - 4

 . 7/26. و مراجعه شود به رد المحتار: 3/90البحر الرائق:  - 5
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ولی مکتوب در مجلس دیگر   ، بین میرود پس ایجاب به قبول در مجلس دیگر پیوست نشده است 

خطاب شخص حاضر میباشد پس ایجاب به قبول متصل    پس خواندن آن به منزلۀ   ،موجود است 

 میشود بناءً صحیح است. 

وقتی که ایجاب به قبول به صورت مشروع در یک مجلس    آنچه گفته شد چنین نتیجه میگیریم:از  

و هر یکی از متبایعین چیزی را که از دیگری صادر    1یعنی در یک مکان و زمان متصل شود 

هیچ یک آنها چیزی که بر روی گردانیدن از عقد دلالت نماید    شده است دانسته و بفهمد و از

 . 2صادر نشود بیع منعقد میگردد
  

 
 . 167، ماده 1/133درر الحکام شرح مجلة الأحکام:  - 1

 . 182، ماده 1/153همان مرجع: - 2
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 در صحت عقد بیع  عقد اثر اتحاد مجلس: مبحث دوم 

 میباشد.  عقد   اتحاد مجلس گفته شد،از جمله شروط ایجاب و قبول چنانچه قبلا 

است؟ در این    ی آن ضرور  و چه شروطی برای به وجود آمدن  بودههدف از اتحاد مجلس چه  

 مطالب ذیل میباشد:  داده میشود. این مبحث در برگیرندۀمبحث به این سوالات پاسخ 

 مطلب اول: تعریف اتحاد مجلس. 

 متعاقدین در مجلس عقد.  بودن مطلب دوم: حاضر 

 چیزی را که از دیگری صادر شده است. مطلب سوم: دانستن هر یکی از متعاقدین

 مطلب چهارم: عدم رجوع متعاقدین از عقد. 

 عقد. به   بی ارتباط  مطلب پنجم: مشغول نشدن به چیز 

 مطلب ششم: عدم وجود فاصل که بر روی گردانیدن از عقد دلالت نماید. 

 تعریف اتحاد مجلس: مطلب اول

از هیچ  طوریکه بول در یک مجلس میباشد ارتباط گرفتن ایجاب به ق   ،عقد  هدف از اتحاد مجلس 

 یکی از متبایعین روی گردانیدن از عقد صادر نشده باشد.
المجلس المتحد أن لا یشتغل أحد المتعاقدین بغیر ما عقد له المجلس أو  در رد المحتار آمده است: " 

 . 1ما هو دلیل الإعراض" 

ترجمه: مجلس متحد این است که هیچ یکی از متعاقدین به غیر آنچه که مجلس برای آن عقد  

 گردیده است یا آنچه که دلیل بر روی گردانیدن از عقد است مشغول نشوند. 

هدف از اتحاد مجلس که در هر عقد ضرور است قرار داشتن متعاقدین در یک مکان    ،بنابرین

اتحاد مجلس:    نیست  انجام عقد مشغول  بلکه هدف از  به  اتحاد زمانی است که متعاقدین درآن 

ارتباطی موجود باشد مکان متعاقدین یکی    میان عاقدین وسیلۀ  در صورتی که در  زیرا  ؛میباشند 

 پیام. فرستادن  نبوده بلکه مختلف میباشد، مانند انجام عقد توسط تلفون یا بیسیم یا توسط 

 بیع   ددن عاقدین در مجلس عقبوحاضر : مطلب دوم 

برای به وجود آمدن ارتباط در میان    به میان بیاید،اگر مجلس عقد در میان دو شخص حاضر  

ایجاب و قبول باید هر یکی از عاقدین سخن دیگری را شنیده و بفهمد و این در صورتی تحقق  

 در میان عاقدین متحد باشد.  عقد  می یابد که مجلس

مجلس    ، را ترک نماید   عقد   قبل از اینکه ایجاب به قبول ارتباط پیدا کند مجلس   اگر یکی از عاقدین 

را قبل از اینکه از جانب دیگر بر    عقد   مجلس  ،متحد نگردیده و عقد تمام نمی شود. اگر موجب 

ایجاب رد صورت بگیرد ترک نماید، مجلس متحد نمی گردد؛ چون به منصرف شدن از عقد قبل  

ب ساقط میگردد و هنگامیکه قبول صادر شد ایجابی و جود ندارد که  از صادر شدن قبول ایجا

به آن ارتباط پیدا کند. همچنین اگر مجلس را کسی که ایجاب به او پیشنهاد شده است بعد از  

 دانستن و فهمیدن ایجاب ترک کند ایجاب ساقط می گردد.

 
. الدورة السادسة،  2/882. و مجلة المجمع:  54. و حکم إجراء العقود بوسائل الاتصال الجدیدة:  4/528رد المحتار:    - 1

 م.1990 - هـ 1410العدد السادس 
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لأن القیام عن المجلس دلیل    ؛در تحفة الفقهاء آمده است: "وإن وجد القبول بعد الإفتراق لا یجوز

 . 1الإعراض" 
ترجمه: و اگر قبول بعد از جدا شدن به میان بیاید جایز نیست؛ زیرا برخواستن از مجلس دلیل  

 روی گردانیدن است. 

الإیجاب أو عکسه(    عن)القبول    وإن تراخی أحدهما عن الآخر أي و در کشاف القناع آمده است: " 

بأن تفرقا قبل الإتیان بما    ،في المجلس ... وإلا  (المتبایعان  أي )مادام    ، صح المتقدم منهما و لم یلغ

 .2منهما ... فلا ینعقد البیع، لأن ذلک إعراض عن العقد، أشبه ما لو صرحا بالرد"  بقي 

از    اولی ترجمه: و اگر یکی از آنها از دیگری عقب ماند یعنی ) قبول از ایجاب یا بر عکس آن(  

قرار داده نمی شود تا وقتی که متبایعین در مجلس باشند ... و اگر نه،  آنها صحیح است و لغو  

از هم جدا شدند  (  ت )که همان قبول اسبه این طریق که قبل از اینکه باقی مانده آن دو را بیارند  

رد    به   روی گردانیدن از عقد میباشد مانند آنصورت که   ،... پس بیع منعقد نمی گردد؛ زیرا آن

 تصریح کنند. 

ایجاب با قبول ارتباط پیدا نمی    ،د مجلس و قبول در مجلس دیگر صادر شر ایجاب در یک  و اگ

به میان    میان ایجاب و قبول تنها توسط اتحاد مجلس   ارتباط   عقد منعقد نمی گردد؛ چون بناءً  کند  

از جدا شدن    بعد پس وقتی قبول  3ساقط میگردد  دیگر جدا شدن از هم  می آید و ایجاب به واسطۀ 

 . 4با ایجاب معدوم مصادف میگردد چنین قبول  از همدیگر صادر گردید 

مانند عقد میان دو شخص    عاقدین   بودن حاضر    ،میان دو شخص غائب صورت بگیرد   اگر عقد 

از طریق مکتوب یا  عقد  موجب در مجلس    ر نیست بلکه شرط این است که ارادۀحاضر ضرو

ده  یتمثیل گردد که در این حالت گویا موجب خودش حاضر گردیده و ایجاب را رسان   ،رسول

 . باشد 

شخصی    پس اگر   ،یکی از متبایعین در مجلس عقد کافی است   بودن حاضر  البته باید متذکر شد که  

ن قیمت به فلان شخص غائب فروختم بعدا شخص غائب قبل از  در مجلس گفت: آنچیز را به ای

 . 5از میان برود حاضر شد و بیع را قبول کرد، بیع منعقد میگردد  عقد   اینکه مجلس

 دانستن هر یکی از عاقدین چیزی را که از دیگری صادر شده است : مطلب سوم

هستند چیزی را  حاضر  طرف تا وقتی که در مجلس    دو   تقاضا می نماید که هر   عقد   اتحاد مجلس 

شنیدن و    ،میان ایجاب و قبول  زیرا اساس ارتباط   ؛د نکه از دیگری صادر می شود شنیده و بفهم

میباشد. پس اگر از یکی آنها ایجاب صادر شد و دیگری آنرا نشنیده و ندانست و به طور  دانستن  

شخص قابل ایجابی  چون  عقد منعقد نمی گردد؛    ،تصادفی قبول موافق با ایجاب از او صادر شد 

 ه است. را که به او پیشنهاد شده بود نشنیده و ندانست 

 
1  -  ( أحمد.  أبی  بن  أحمد  بن  الفقهاء:  1414السمرقندی، محمد  تحفة  الکتب  31/  2هـ. ق(.  دار  بیروت:  الثانیة.  .الطبعة 

 العلمیة. 

 .148، 3/147کشاف القناع عن متن الإقناع:  - 2

 . 182، ماده 154/ 1درر الحکام في شرح مجلة الأحکام:  - 3

 .294/ 5ائق: البحر الر - 4

 . 182، ماده 1/154. و درر الحکام في شرح مجلة الأحکام: 7/14مراجعه شود به البنایة شرح الهدایة:  - 5
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  ، سماع المتعاقدین کلامهما و هو شرط انعقاد البیع بالإجماع"  در کتاب الفتاوی الهندیة آمده است: 

 . 1لم یسمع کلام البائع لم ینعقد البیع" و ، اشتریت  : ی فإذا قال المشتر

سخن یکدیگر را میباشد و آن شرط انعقاد بیع به اجماع است.    ترجمه: و از جمله شنیدن متعاقدین 

 پس اگر مشتری گفت خریدم و سخن بائع را نشنید عقد منعقد نمی گردد. 

 شنیدن هر یکی از متبایعین سخن دیگر را در مجلس  معیار تشخیص 

قد شمرده  قبلا گفتیم که مسافه ای که متعاقدین سخن یکدیگر را شنیده بتوانند حدود مکانی مجلس ع

 میشود. 

پس مسافه ای که هر یکی از متعاقدین سخن دیگر را بدون اشتباه شنیده بتوانند حدود مکانی  

گرفته باشد دیدن  اشت اینکه اگر عقد با قول صورت  ، با در نظر د 2مجلس عقد شمرده میشود 

پرده ای    اگر   شتباه نشود حتیمتکلم همراه با شنیدن صدای او شرط نیست تا وقتی که صدای او ا

میان آنها تاثیر    یدن را منع نکند در اتحاد مجلس در میان آنها وجود داشته باشد که صدا و فهم

 دیدن هم شرط است.  ،یا به اشاره صورت بگیرد   نوشتارندارد، ولی اگر عقد به  

آمده است: الرائق  البحر  یقول کل واحد منهما  "  در کتاب  ما  التباس  یوجب  بحال  البعد  إن کان 

 .3لصاحبه یمنع و إلا فلا، فعلی هذا الستر الذی لا یمنع الفهم والسماع لایمنع" 

یکی آنها برای همراه اش    ترجمه: اگر مسافه قسمی باشد که باعث اشتباه شدن چیزی که هر 

مانع نمی شود، بنابرین پرده ای که مانع فهمیدن و شنیدن    ، مانع میشود و اگر نه  ،شود میگوید  

 شود. نشود مانع نمی 

فقهاء احناف تنها شنیدن هر یکی از متعاقدین سخن    برخی قسمی که در مجلس عقد مکانی گفتیم  

 یکدیگر را ببینند.   لازم است، متعاقدینرا کافی نمی دانند بلکه  یدیگر

  ، اشتریت   : فقال  ،بعته منک بکذا  : فی السطح   فقال للذي   ،ل فی البیت رجدر البحر الرائق آمده است: "

لا یلتبس الکلام للبعد ... ولو تعاقدا البیع و بینهما النهر ...  و   ی صاحبه کان کل منهما یر   ح إذاص

 .4یصح البیع" 

آنچیز را به تو به این    :شخصی در خانه است برای کسیکه در بالای بام قرار دارد گفت ترجمه:  

ببین  ، خریدم  : پس گفت   ،قیمت فروختم از جهت دوری  د و سخن  ناگر هر کدام آنها یکدیگر را 

مشتبه نشود صحیح است ... و اگر بیع را انجام دادند و در میان آنها نهر قرار داشت ... بیع  

 صحیح میگردد. 

یا از طریق مکتوب صورت میگیرد    البته اگر عقد میان دو شخص غایب باشد، پس دانستن ایجاب 

د و هرگاه ایجاب را  یا از طریق رسول و یا به فرستادن ایجاب از طریق وسائل ارتباطی جدی

شخصی که ایجاب به او پیشنهاد شده است دانست، مجلس عقد به دانستن شخصی که ایجاب به  

که مکتوب را بخواند یا سخن رسول را بشنود    این طریقبه  او عرضه شده است آغاز میگردد  

 . ، برایش ترجمه شود یا اگر زبان مکتوب را نفهمد 

شخص دیگر غائب نوشت  گاه شخصی مکتوبی را برای  هر"  در شرح مجلة الأحکام آمده است: 

فروختن مال معین اش برای آن شخص بود و آن مکتوب را برای او فرستاد و    که دربرگیرندۀ
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بعد از آنکه مکتوب برای آن شخص رسید و آن را قرائت نموده و به محتوای آن آگاهی حاصل  

قبول    ن مردم نوشت که دربرگیرندۀمیا   مروج  عنوانی بائع و به طریقۀ کرد او نیز مکتوبی را  

نمودن او آن بیع را بود، بیع به ایجاب و قبول کتبی منعقد میگردد. همچنین اگر به شخص غائب  

  آن شخص بود و مکتوب را به    اوخود برای    فروختن مال معین  نوشت که دربرگیرندۀ  یمکتوب

بعد از اینکه آنرا قرائت  شخص دیگر  برای شخص غائب رسید، به  مکتوب    ی که فرستاد و وقت 

پس بیع به ایجاب کتبی و به    ،بیع را قبول کردم  : نمود و به محتوای آن اطلاع حاصل کرد گفت 

 . 1قبول شفاهی منعقد میگردد" 

 رجوع نکردن عاقدین از عقد: مطلب چهارم

قبل از  خواه    ،شرط است که موجب از ایجاب خود رجوع نکند   ،برای به میان آمدن اتحاد مجلس

تا وقتی  وی  است یا بعد از قبول نمودن    2مذهب احناف   طوریکهبول نمودن طرف دیگر باشد  ق

و حنبلی ها میباشد که به خیار مجلس قائل    ها که مجلس از بین نرفته باشد چنانچه مذهب شافعی 

 . 3هستند 

 کسی که برای او ایجاب پیشنهاد شده است می تواند ایجاب را قبول و یا رد نماید.   اضح است کهو

أن یقول الآخر بعد الإیجاب  حدیثه محمول علی تفرق الأقوال .... هو  ودر رد المحتار آمده است: " 

 . 4لا أشتری أو یرجع الموجب قبل القبول" 

که دیگری  است    این خن است و آن  حدیث شافعی یا خیار، محمول بر پراگنده شدن به سترجمه: 

 بعد از ایجاب بگوید نمی خرم یا موجب قبل از قبول نمودن رجوع کند. 

در اینجا دو مسأله وجود دارد که به طور مختصر به آن اشاره صورت میگیرد، رجوع نمودن  

 موجب از ایجاب خود و خیار قبول. 
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 رجوع نمودن موجب از ایجاب

جمهور فقهاء احناف، شافعی ها و حنبلی ها به این نظر هستند که تا هنگامیکه از کسی که ایجاب  

 .1به او پیشنهاد شده است قبول صادر نشده باشد، موجب می تواند از ایجاب خود رجوع نماید 

مذهب مالکی ها این است که موجب به ایجاب خود ملزم قرار گرفته و نمی تواند از    در مقابل،

یجاب خود رجوع نماید و هرگاه قبول بعد از رجوع نمودن موجب صادر شود، عقد برای موجب  ا

 . 2د د رمیگلازم 

آمده است: "کسی که بیع را ایجاب نموده است می تواند قبل از قبول    در شرح مجلة الأحکام 

صادر    نمودن طرف دیگر از بیع رجوع نماید و درآن ابطال حق غیر نیست؛ زیرا ایجاب بدون 

حکمی را افاده نمی کند ... مگر اینکه صحت رجوع از ایجابی که به طور روبرو    ،قبول  شدن

ب دیگر متوقف میباشد ... پس وقتی که دیگری بدون اینکه  واقع میگردد بر شنیدن رجوع از جان

  ، رجوع نمودن موجب را بشنود قبول نمود، قبول معتبر بوده و بیع منعقد میگردد و این رجوع

   .3حکمی را افاده نمی کند" 

قبول  جانب مقابل  بعدا    ،رجوع نماید   طرف دیگر  وقتی که موجب قبل از قبول نمودن  ،بنابرین

باطل گردیده و قبول به ایجاب    موجب   عقد منعقد نمی گردد؛ چون ایجاب به رجوع نمودن  کند 

 .4متصل نشده است 

مانند  دیگر    یماضی و ایجاب به صیغه ها   ء مالکی در میان ایجاب به صیغۀ فقهاالبته برخی  

موجب  ماضی باشد مانند اینکه    مضارع فرق قائل شده اند، به این توضیح که اگر ایجاب به صیغۀ 

برای او جایز نیست که از ایجاب خود    ،بگوید: همین موتر خود را به این قیمت برای تو فروختم

رجوع نماید بلکه تا وقتی بر ایجاب خود باقی میماند که از جانب دیگر قبول یا رد صادر شده و  

 از میان برود.  عقد   یا مجلس

، لم یفده  الآخر ضي، ورجع قبل رضی تی أحدهما بصیغة المافإذا أ "دسوقی آمده است:   در حاشیۀ

 . 5صاحبه بعد ذلک"  رجوعه إذا رضي

ماضی را استعمال کرد و قبل از راضی شدن دیگری رجوع    ترجمه: اگر یکی از آنها صیغۀ

 نمود، رجوع نمودن به او فائده نمی رساند وقتی که همراه اش بعد از آن راضی شود. 

موجب قبل از قبول نمودن طرف دیگر یا قبل از بین    ،ماضی باشد   و اگر ایجاب به غیر صیغۀ 

 . 6نموده میتواند از ایجاب خود رجوع   ،رفتن مجلس عقد 

لزم قرار میگیرد چه  ولی روایت راجح در مذهب مالکی این است که موجب به ایجاب خود م

از ایجاب خود رجوع کرده نمی    ،شخص موجب   ماضی باشد یا به غیر آن و  ایجاب به صیغۀ 

 . تواند 
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علی المذهب أن من أوجب البیع لصاحبه من المتبایعین    اهب الجلیل آمده است: "والذی یأتي در مو

 . 1لزمه إن أجابه صاحبه في المجلس بالقبول ولم یکن له أن یرجع قبل ذلک" 

ترجمه: چیزی که مذهب مالک است این است که کسی که بیع را برای همراه خود از متبایعین  

اگر همراه اش در مجلس به قبول جواب بدهد و   ،در حق او لازم قرار میگیرد  ، بیعایجاب نماید 

 او نمی تواند قبل از آن رجوع کند. 

موجب حق دارد که قبل از قبول نمودن قابل از ایجاب    ،در عقد میان دو شخص غائب   همچنین 

ز اینکه  رسول فرستاد بعدا قبل ا  رین اگر موجب ایجاب خود را بواسطۀ بناب  ؛خود رجوع نماید 

رسول ایجاب را برای کسی که ایجاب به او پیشنهاد شده است برساند از ایجاب خود رجوع  

 صحیح میباشد. وی رجوع   نمود،

بعد ما کتب شطر العقد أو بعد ما أرسل رسولا إذا رجع عن ذلک  "  در کتاب البنایة آمده است: 

وکیلا ثم عزله بغیر محضر منه،  صح رجوعه سواء علم الرسول أو لم یعلم، بخلاف ما إذا وکل  

 . 2فلایصح عزله" 

رجوع    )ایجاب(  ترجمه: بعد از نوشته کردن جزء عقد یا بعد از فرستادن رسول وقتی که از آن 

رجوع او صحیح میباشد چه رسول بداند یا نداند، بخلاف آنصورتی که وکیل را توکیل    ،نماید 

ر این صورت عزل نمودن وی صحیح  ، او را عزل کرد پس د نمود و بعدا بدون حضور وکیل

 نمی شود. 

 خیار قبول 

هدف از خیار قبول این است که کسی که ایجاب به او پیشنهاد شده است اختیار دارد که ایجاب  

 را قبول نموده و یا رد کند. 

  ، هذا خیار القبول  ،در شرح فتح القدیر آمده است: "و إذا أوجب أحد المتعاقدین البیع فالآخر بالخیار

شاء قبل و إن شاء رده ... و له أن یقبل ما دام المجلس قائما، فإن لم یقبل حتی اختلف المجلس  إن 

 . 3لاینعقد" 

  ، این خیار قبول هست   ،ترجمه: و هر گاه یکی از متعاقدین بیع را ایجاب نمود دیگری اختیار دارد 

لس موجود است می  اگر بخواهد آنرا قبول میکند و اگر بخواهد رد میکند ... و تا وقتی که مج

 تواند قبول نماید، پس اگر قبول نکرد تا اینکه مجلس مختلف گردید عقد منعقد نمی گردد.

 آیا قابل از قبول خود رجوع کرده می تواند؟ 

  عقد  احناف و مالکی ها به این نظر هستند که قابل وقتی که ایجاب را قبول نمود اگر چه مجلس 

 .4هم از میان نرفته باشد از قبول خود رجوع کرده نمی تواند 

و شافعی ها و حنبلی ها به این نظر هستند که تا وقتی که مجلس از بین نرفته است قابل از قبول  

تواند  می  کرده  گفت ؛بنابرین،  خود رجوع  موجب  قیمت    :اگر  این  به  را  موتر  تو  همین  برای 

بعدا خواست از قبول خود رجوع نماید و دیگری در همان مجلس قب   ،فروختم چون    ؛ول کرد 
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هستند و مجلس از    عقد   تا وقتی که در مجلس   ،معامله به زیان او بود و یا از معامله راضی نبود 

 . 1می تواند از قبول خود رجوع نموده میان نرفته باشد 

 عقد بی ارتباط به مشغول نشدن به چیز :  مطلب پنجم

گردانیدن از عقد این است که از یکی متبایعین یا از هر دوی آنها بعد از ایجاب  هدف از روی  

صادر شود که بر روی گردانیدن  ارتباط ندارد  عقد    که به و قبل از قبول نمودن قابل سخن یا کاری  

. پس اگر یکی آنها ایجاب نمود و گفت: این خانه ام را به این قیمت فروختم  2از عقد دلالت نماید 

نب دیگر به سخن یا کاری خود را مشغول کرد که به عقد ارتباط ندارد، ایجاب به همین  و جا 

عقد ساقط میگردد، و اگر قبول بعد از این روی گردانیدن و    بی ارتباط بهمشغول شدن به چیز  

قبل از اینکه مجلس از میان برود صادر شود این قبول اعتبار ندارد چون با ایجاب معدوم روبرو  

 است. گردیده 

حتی لو تکلم البائع مع انسان في حاجة فإنه یبطل ... فالمراد بالمجلس   "   در رد المحتار آمده است: 

ما لا یوجد فیه ما یدل علی الإعراض، وأن لایشتغل بمفوت له فیه، و إن لم یکن للإعراض ...  

 . 3فإن وجد بطل و لو اتحد المکان" 

  از ایجاب باطل میگردد ... پس مراد    ،ن گفت سخ   مورد اگر بائع با شخصی در یک    ترجمه: حتی 

آنچه هست که درآن چیزی که بر روی گردانیدن از عقد دلالت نماید وجود نداشته    عقد   مجلس

اگر چه برای روی    ،در مجلس به آنچه که مجلس را از میان میبرد مشغول نشود   اینکه  باشد و 

اگر    اطل میگردد،بعقد  مجلس  به وجود آمد،    این موارد چیزی از    گردانیدن هم نباشد ... پس اگر

 چه مکان هم متحد باشد. 

شتغال بعمل  اعتراض ما یدل علی الإعراض من الاواختلاف المجلس ب"   همچنان درآن آمده است: 

آخر کأکل ... المجلس المتحد أن لایشتغل أحد المتعاقدین بغیر ما عقد له المجلس، أو ما هو دلیل  

 . 4الإعراض" 

تلف شدن مجلس، به میان آمدن چیزی است که بر روی گردانیدن از عقد دلالت  ترجمه: و مخ 

نماید مانند مشغول شدن به عمل دیگر مثل خوردن ... مجلس متحد این است که یکی از متعاقدین  

 به غیر آنچه که مجلس برای آن عقد شده است مشغول نشود یا آنچه دلیل روی گردانیدن است. 

به مشغول نشدن در مجلس عقد به چیز  عقد  آمده است: "و اتحاد مجلس    و در شرح مجلة الأحکام 

غیر سبب عقد میباشد و این شرط از جمله شروط انعقاد بیع است که مربوط به مکان میشود. و  

روی گردانیدن از عقد یا به سخن میباشد و یا به فعل، پس برخواستن از مجلس برای مصلحتی  

نوشیدن آب  یا  افعالی است که بر روی    مانند خوردن طعام  از جمله  پهلو  به  یا خواب نمودن 

گردانیدن از عقد دلالت میکند پس اگر یکی از متعاقدین چیزی از آنرا انجام داد ایجاب باطل  

میگردد و اگر چه مکان اجتماع متحد باشد چون مجلس عقد از میان رفته است و بیع به قبول  

است و مجلس به    عقد   امتداد خیار قبول تا آخر مجلس زیرا    ؛نمودن بعد از آن منعقد نمی گردد 

وجود آمدن چیزی که بر اعراض دلالت نماید متحد شمرده نمی شود مانند خوردن و نوشیدن و  
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گردد چنانچه    خواب نمودن ... ولی تمام نمودن نماز فرض یا نفل موجب اختلاف مجلس نمی 

نوشیدن آب از ظرفی که در دست اش قرار دارد یا فرو بردن لقمه غذا با اتحاد مجلس منافات  

 . 1ندارد"

 وجود نداشتن فاصله که بر روی گردانیدن از عقد دلالت نماید :  مطلب ششم
ی  و قبول میباشد و معنا  ایجاب   گرفتن چنانچه قبلا گفتیم از جمله شروط ایجاب و قبول، ارتباط  

زمانی وجود نداشته باشد که مانع    ول این است که در میان آنها فاصلۀمیان ایجاب و قب   ارتباط 

 ارتباط در میان آنها گردد. 

طویل میباشد یا کوتاه    همیان ایجاب و قبول اختلاف دارند که آیا فاصل  ه فقها در تعیین مفهوم فاصل

 است یا سخن گفتن؟ فاصله و آیا سکوت نمودن 

  ،بعد از صادر شدن ایجاب   ،نظر هستند که واقع شدن فاصله در میان ایجاب و قبول فقها به این

بر روی گردانیدن از عقد دلالت مینماید.    این فاصله   تأثیر میگذارد چون   عقد   وحدت مجلسبالای  

تعیین نمودن فاصله ای که وحدت مجلس را از میان میبرد اختلاف دارند و این    مورد  و فقها در

 . خیر اختلاف به این مسأله بر میگردد که آیا فوریت در رد نمودن بر ایجاب حتمی است یا 

به این نظر هستند که شخصی که ایجاب به او پیشنهاد شده است باید فورا و    در زمینهشافعی ها  

  بت نماید، از همین جهت جز فاصلۀ ا قبول و یا رد نماید تا جدیت خود را ثابدون تأخیر ایجاب ر

اجازه نمی دهند مانند جواب دادن عطسه زننده و    ،اندکی را که مردم در مورد آن گذشت دارند 

 جواب سلام را دادن یا درود فرستادن بر نبی صلی الله علیه و سلم و ثناء خدا را گفتن. 

لو یسیرا بأن لم یکن  یشترط أن لا یتخلل لفظ لا تعلق له بالعقد واست: "و در نهایة المحتاج آمده  

لا من مستحباته ... فلو قال المشتري بعد تقدم الإیجاب بسم الله  من مقتضاه ولا من مصالحه و 

 .2والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله قبلت صح" 

رتباط ندارد و اگر چه کم هم باشد در  ترجمه: و شرط گردانیده شده است که لفظی که به عقد ا

و مستحبات عقد نباشد ... پس اگر مشتری بعد    ت ایمقتض  یاید به این طریق که از مصالح،میان ن

نمودم   قبول  والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله  ایجاب گفت بسم الله  صحیح  )بیع(  از 

 میشود. 

از    ست که به روی گردانیدنآنی: فاصل طویل  فاصل طویل را چنین تعریف نموده است   3رملي

فظ أحدهما  شارتیهما أو لو إأن لایطول الفصل بین لفظیهما أ و  ...باشد چنانچه میگوید:"  مشعر   قبول

أو إشارة الآخرکتابة  له    ،و  البیع  أو ظنه بوقوع  یقع منه عقب علمه  بما   ... التخلل  والعبرة في 

 . 4کوت الیسیر ضار إذا قصد به القطع" بسکوت یشعر بالإعراض ... والأوجه أن الس

 
 . 182، ماده 1/155شرح مجلة الأحکام: درر الحکام في  - 1

 . 3/381نهایة المحتاج إلی شرح المنهاج:  - 2

هـ ق(، فقیه و مرجع فتوا در مصر در زمان خود بود و به   1004-919محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدین رملی ) -  3

باشد. وی در قاهره به دنیا آمده  نام شافعی صغیر شهرت داشت وی به الرملة از قریه های المنوفیة کشور مصر منسوب می 

و در همانجا وفات نموده است. و رملی فتوای شافعی ها را به دوش گرفت و فتاوای پدرش را جمع نمود، همچنان شروح  

و حواشی زیادی را نوشت که از جمله "عمدة الرابح" در فقه شافعی و "غایة البیان في شرح زید بن رسلان" و "نهایة  

 (. 6/7المنهاج" میباشد. الأعلام للزرکلی: )المحتاج إلی شرح 

 .382-3/381مراجعه شود به نهایة المحتاج:   - 4
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دیگر    و مکتوب یا اشارۀآنها یا لفظ یکی    مه: و اینکه فاصلۀ طویل در میان لفظ آنها یا اشارۀ ترج

  را برایش صورت گرفتن بیع    واقع نشود و اعتبار در تخلل ... به آنچه است که در پی دانستن او

این  موجه تر  ... و    باشد سکوتی که مشعر به روی گردانیدن از عقد   به یکنوع  آن یا گمان او به  

 . است مضر  ی که مقصود از آن قطع نمودن عقد باشد،است که سکوت اندک

را به  این گرایش به این نظر هست که شخصی که ایجاب به او پیشنهاد شده است باید ایجاب  

به غیر عقد یا به  طرفین ه اند که  اجازه داد به شرطی  اندک را    طور فوری جواب بدهد و فاصلۀ 

 .1هر چیزی که دلالت بر روی گردانیدن از عقد نماید مشغول نشوند 

این حق را میدهد که هر کدام آنها اگر بخواهند از ایجاب    و در عین حال این گرایش به عاقدین

هستند رجوع نمایند که آنرا خیار مجلس گفته  حاضر    عقد   یا قبول خود تا وقتی که در مجلس

 میشود. 

خیر قبول از ایجاب  نظر اند که تأ جمهور فقهای احناف، مالکی ها و حنبلی ها به این در مقابل،  

 جایز است. 

"و لنا فی ترک اعتبار الفور ضرورة، لأن القابل یحتاج إلی التأمل،    الصنائع آمده است:در بدائع 

 . 2و لو اقتصر علی الفور لا یمکنه التأمل" 

ضرورت است، زیرا قابل نیاز به اندیشیدن    یت ترجمه: و دلیل ما در ترک نمودن اعتبار فور 

 . دا نمی کند پیاو توان اندیشیدن را   ،شود اکتفا  یت دارد و اگر بر فور

حفظ ارتباط در میان    با   تأخیر در میان ایجاب و قبول باید همراه  -چنانکه قبلا بیان گردید -البته  

یا فعلی که بر روی    ، ایجاب و قبول باشد و آن به این طریق صورت میگیرد که از عاقدین سخن

 گردانیدن از عقد دلالت کند صادر نشود. 

اخی القبول عن الإیجاب: صح ما داما في المجلس ولم  در کتاب الإنصاف آمده است: "وإن تر

 .3یتشاغلا بما یقطعه" 

ترجمه: و اگر قبول از ایجاب تأخیر شود صحیح است تا وقتی که در مجلس باشند و به آنچه  

 مجلس را قطع نماید مشغول نشوند. 

 . 4میگیرد در زمینه عرف معیار قرار فاصل روی گردانیدن از عقد شمرده میشود  اینکه کدام و

از آنچه گفته شد چنین نتیجه گرفته میشود که همه فقها چه آنهایی که میگویند باید بر ایجاب فورا  

که  اتفاق دارند  بر این  جایز میدانند    از ایجاب   رد صورت بگیرد و چه آنهایی که تأخیر قبول را 

باید میان ایجاب و قبول ارتباط وجود داشته باشد و ارتباط میان ایجاب و قبول به مشغول نشدن  

طویلی که بر روی    و یا هم به وجود نیامدن فاصلۀ   بی ارتباط به عقد به غیر عقد به سخن یا فعل  

  ، ید یابه میان نارتباط  گردانیدن از عقد دلالت نماید به وجود میآید و اگر میان ایجاب و قبول  

 
 . 8-3/7مراجعه شود به روضة الطالبین:  - 1

، ماده 154-1/153. و مراجعه شود به درر الحکام شرح مجلة الأحکام:5/137بدائع الصنائع في تریب الشرائع:    - 2

182. 

 .11/12. و مراجعه شود به الشرح الکبیر لابن قدامه: 11/12اجح من الخلاف: الإنصاف فی معرفة الر - 3

. عرف در لغت: آنچه در میان مردم معروف  241/ 4مراجعه شود به همان مرجع. و مراجعه شود به مواهب الجلیل:  -  4

ماده عرف. و در   . تهران  دانشگاه(.  فشرده  لوح )  چهارم  روایت .  نامه   لغت (.  م  2009. )اکبر علی  دهخدا،  و متداول است.

اصطلاح: امری که در نفس ها استقرار یافته و به نزد اشخاصی که دارای طبیعت سالم هستند به تکرار شدن بار بار  

 . 149. و مراجعه شود به التعریفات: 36، ماده 1/44مقبول قرار گرفته است: درر الحکام في شرح مجلة الأحکام: 
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با    ،اگر قبول بعد از آن به میان بیاید   پس  ،مختلف میگردد   عقد   ایجاب باطل گردیده و مجلس

   .عقد منعقد نمی گردد  ، و به این طریقایجاب معدوم مصادف گردیده 

اتفاق دارند بر اینکه جدا شدن جسمی از مجلس عقد قبل از قبول نمودن، ایجاب    ءهمه فقها البته

را ساقط میگرداند و کسی که ایجاب به او پیشنهاد شده است اگر بعد از بین رفتن مجلس قبول  

 نماید این قبول اعتبار نداشته و عقد منعقد نمی گردد. 

عقد تمام    ،از مجلس متفرق شدند   عاقدین   و   اتفاق دارند که اگر قبول فورا صادر شد   ء همچنین فقها

 شده و لازم میگردد. 

 برای آن شرط نیست که اتحاد مجلس   یعقد های: مبحث سوم
اتحاد مجلس در همه عقد ها شرط میباشد به جز سه عقد که عبارت اند از: وصیت، وصایت و  

 بیان می نماییم.  به گونۀ فشردهوکالت که در ذیل هر کدام را 

 وصیت. 

یعنی وصل    ءَ يصی الشّ وَ   : گفته میشود صیاً  وَ   يصِ ، یَ صی فلان  از وَ   مأخوذ است   وصیت در لغت: 

ً   ءِ يبالشّ  ءَ يصی الشّ وَ و    کرد آنچیز را  . 1کند وقتی آنچیز را به آن وصل   وصیا

به گونۀ تبرع،    از مالک گردانیدن نسبت داده شده به بعد از مرگ   است   و در اصطلاح: عبارت 

 . 2اعیان باشد یا منافعخواه در 

ل نمودن موصی له در حال حیات  ممکن است؛ چون قبووصیت به وجود آمدن اتحاد مجلس نادر  

وصیت را رد نکند که همان قبول  باید    ست بلکه موصی له بعد از وفات موصيصحیح نی  موصي

 . 3به شمار میرود 

شرط    بعد از وفات موصي   ه نمودن موصی ل  قبول و یا رد "  در کتاب المدخل الفقهی آمده است: 

اگر    اعتبار ندارد. و بعد از وفات موصي  ل و رد نمودن او پیش از وفات موصيمیباشد و قبو

له بدون اینکه قبول و    اگر موصی   را رد نکرد قابل شمرده میشود حتی   سکوت نمود و وصیت 

 .4موصی له میباشد"   از نگاه استحسان، میراث برای ورثۀ یا رد نماید وفات نمود، مال موصی به  

 وصایت 

وصایت در لغت: گرفته شده از فعل أوصی میباشد چنانچه گفته میشود: أوصی فلانا، یعنی او را  

 . 5تصرف نماید وصی خود گردانید که در امر، مال و عیال او بعد از مرگش 

و در اصطلاح وصایت عبارت است از: وصی گرداندن غیر بر اولادش تا امور آنها را بعد از  

 .6مرگ او سرپرستی نماید 

 
 ، ماده وصی. 2/1038المعجم الوسیط:  - 1

 . 6/648رد المحتار: "هی تملیک مضاف إلی ما بعد الموت"،  - 2

 . 4/2957الفقه الإسلامي وأدلته:  - 3

. و استحسان عبارت است از: بیرون ساختن حکم مسأله از حکم نظائر آن به دلیل  350-1/349المدخل الفقهی العام:  - 4

هـ ق(. التبصرة في  1403ابراهیم بن علي بن یوسف الفیروز آبادی )که خاص به آن است: مراجعه شود به: الشیرازی،  

 . الطبعة الأولی. تحقیق: د. محمد حسن هیتو، دمشق: دار الفکر. 493أصول الفقه: 

 ، ماده أوصی. 2/1038المعجم الوسیط:  - 5

 . 4/2957الفقه الإسلامی وأدلته:  - 6
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بعد از وفات او صحیح  قبول،  ضرور نیست بلکه    قبول نمودن در زندگی موصيدر وصایت نیز  

در زندگی موصي   ،میگردد  اگر چه  نماید    به هر حال  قرار  بعد    اما قبول  او وصی  از مرگ 

 .1میگیرد 

 وکالت

معنی  به فتح و به کسر واو در لغت به معنی حفظ آمده است و از همین   الت در لغت: وکالت وک

 .2به معنی حافظ میباشد که وکیل در اسماء الله تعالی است 

که درآن شخصی شخص دیگر را از    ،وکالت در اصطلاح: عبارت است از عقد واگذار کردن

جانب خود در تصرف نمودن جانشین خود میگرداند. کسی که شخص دیگر را جانشین میگرداند  

 .3موکل گفته میشود و کسی که جانشین شده است را وکیل و محل وکالت را موکل به گفته میشود 

اد مجلس شرط نیست؛  وکالت بر فراخی، آسانی و بخشش استوار میباشد بنابرین در وکالت اتح 

چون قبول نمودن وکالت گاهی به سخن و گاهی به فعل میباشد به این طریق که وکیل چیزی را  

همچنان در وکالت جایز است شخصی که در    ؛شده انجام بدهد   تعیین که برای اجرای آن وکیل  

ه او را  که وکیل دانست کاینشود و به مجرد    تعیینمجلس عقد موجود نبوده و غائب باشد وکیل 

 . 4وکیل گردانیده اند می تواند کاری را که برای اجرای آن توکیل شده است انجام بدهد 

 اثر قطع شدن مجلس از جهت عوارض ارادی در عقد بیع : مبحث چهارم 

قطع شدن مجلس عقد که به معنی ختم شدن و پراکنده شدن مجلس میباشد، به جدا شدن جسمی از  

 مجلس یا به روی گردانیدن به سخن یا به فعل و یا هم به سکوت نمودن صورت میگیرد. 

چنانچه قبلا گفته شد، فقها در مورد اختتام مجلس عقد اختلاف دارند، احناف و مالکی ها به این  

که مجلس عقد به مجرد ارتباط پیدا کردن ایجاب به قبول خاتمه می یابد چون آنها  نظر هستند  

قائل به خیار مجلس نیستند. شافعی ها و حنبلی ها به این نظر هستند که مجلس عقد به انعقاد عقد  

به این معنی که مجلس تنها به پراکنده شدن از    ، پایان نیافته و خیار مجلس را هم شامل میشود 

 )اختیار دادن یکدیگر( به پایان میرسد. 5یا به تخایر یکدیگر  

 دو مطلب ذیل میباشد:  این مبحث در برگیرندۀ ،بنابرین

 مطلب اول: جدا شدن جسمی از یکدیگر. 

 مطلب دوم: جدا شدن به آنچه که بر روی گردانیدن از عقد دلالت نماید. 
  

 
 . 2/86سلامي: همان مرجع. و مراجعه شود به مجلۀ مجمع الفقه الإ - 1

 ، ماده وکل. 11/734لسان العرب:  - 2

 . 271. و مراجعه شود به کفایة الأخیار في حل غایة الاختصار: 1/617المدخل الفقهی:  - 3

 . 4/2957الفقه الإسلامی وأدلته:  - 4

یکدیگر را در میان تنفیذ و فسخ عقد اختیار بدهند. مراجعه شود به درر الحکام في شرح مجلة    تخایر: یعنی عاقدین  - 5

 . 1/110الأحکام: 
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 جدا شدن جسمی از یکدیگر : مطلب اول

ز انعقاد عقد صورت میگیرد و یا بعد از آن و همچنین یا به رضا و  جدا شدن جسمی یا قبل ا

 اختیار طرفین میباشد و یا بدون اختیار آنها. 

در این مطلب تنها در مورد جدا شدن جسمی که به رضا و اختیار طرفین قبل از انعقاد عقد و  

 میپردازیم.  ،بعد از صادر شدن ایجاب و قبل از قبول نمودن صورت میگیرد 

را بعد از ایجاب نمودن و قبل از اینکه از جانب دیگر قبول  عقد  اگر موجب مجلس    بنابرین،

صادر شود ترک نماید و همچنین اگر مجلس را کسی که ایجاب به او پیشنهاد شده است بدون  

 ایجاب ساقط گردیده و مجلس از میان میرود.  ،اینکه ایجاب موجب را رد نماید ترک کند 

لاینعقد    ،اشتریت    : ثم قال  ،فخرج  ،در کتاب الفتاوی الهندیة آمده است: "ولو کان المشتری في الدار

 . 1البیع بینهما" 

بیع در میان آنها منعقد    ، خریدم  :بعدا گفت   ،مد مشتری در خانه بود و از خانه برآ  ترجمه: و اگر

 نمی گردد. 

وکان أحدهما داخل الدار والآخر    ، ر شرح مجلة الأحکام آمده است: "إذا تبایع شخصاند   همچنان 

قبلت، فالإیجاب باطل والبیع   :خرج الآخر من الدار و قال ،وبعد أن أوجب أحدهما البیع ،خارجها

 .2لا ینعقد" 

دیگری  ترجمه: وقتی که دو شخص چیزی را به یکدیگر فروختند و یکی آنها داخل خانه بود و  

در بیرون خانه قرار داشت و بعد از اینکه یکی آنها بیع را ایجاب نمود دیگری از خانه برآمد و  

 ایجاب باطل بوده و بیع منعقد نمی گردد. ،قبول نمودم :گفت 

یکی از صورت های    ، قبولصدور  جدا شدن جسمی بعد از صادر شدن ایجاب و قبل از    البته 

قبل از  موجب    ؛ زیرابه حساب میرود ابل ایجاب موجب را  رجوع نمودن موجب یا ترک نمودن ق

اختیار دارد اگر بخواهد بر ایجاب خود باقی میماند و اگر خواست از ایجاب  قبول جانب مقابل  

بنابرین، یکی  خود رجوع مینماید. همچنین قابل هم اختیار دارد که ایجاب را قبول و یا رد نماید.  

به شمار  به مکان ارتباط دارد جدا شدن جسمی از مجلس عقد  راه های پراکنده شدن مجلس که  از  

 .3میرود 

به عرف و عادت مردم  تشخیص اینکه کدام عمل، جدا شدن جسمی به حساب میرود،  برای  اما  

شمرده شود تفرق پنداشته میشود و آنچه   تفرق بناءً چیزی که در عرف   ؛رجوع صورت میگیرد 

 شدن نیست. جدا نشمارند، تفرق  در عرف را که 

در کتاب الحاوي الکبیر آمده است: " فأما حد الافتراق، فقد ورد الشرع به مطلقا، وما أطلقه الشرع  

ولم یکن محدودا في اللغة کان الرجوع فیه إلی العرف ... فإذا فارق صاحبه إلی حیث ینسب في  

 4العرف أنه مفارق له انقطع الخیار" 

 
 . 3/8الفتاوی الهندیة:  - 1

 . 182، مادۀ 1/155درر الحکام في شرح مجلة الأحکام:  - 2

 .  184-182، ماده 155-1/153درر الحکام في شرح مجلة الأحکام:  - 3

. تحقیق:  5/44هـ.ق(. الحاوی الکبیر في فقه مذهب الإمام الشافعی:  1419علي بن محمد بن محمد بن حبیب )  الماوردی،   - 4

 علی محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود. الطبعة الأولی. دار الکتب العلمیة. 
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به طور مطلق آورده است و آنچه را شریعت اطلاق    ترجمه: و اما حدود جدا شدن را شریعت 

آن به عرف رجوع کرده میشود ... پس وقتی که    تعییندر مورد    ،نماید و در لغت محدود نباشد 

 جدا شد که در عرف گفته شود از او جدا شده است، خیار قطع میگردد.  ی از همراه خود به جای

مطابق عرف هر    جدا شدن عرفی است ... و آن   ، ه آن"مراد ب  در کتاب الإنصاف آمده است:

پس اگر در میدان فراخ یا مسجد بزرگ یا در بازار باشد بعضی ها گفته    ؛شده است  تعیینمکان 

اند: جدا شدن به این طریق حاصل میشود که یکی آنها به همراه خود پشت گردانده چند قدم بزند  

ور شود که عادتا سخن او را نشنود ... و اگر  ... و بعضی ها گفته اند: بلکه به اندازی از او د 

ید و دیگری به پایین کشتی برود. و اگر کشتی  آیکی آنها بالای کشتی بر  ،در کشتی بزرگ باشند 

 کوچک باشد: یکی آنها از کشتی برآمده و راه برود. 

  مدن او از یک اطاق به اطاق دیگر یا به مجلس یا آبزرگ باشد: جداشدن به بر  ۀ و اگر در خان

کوچک باشد    و اگر در خانۀ صفه و مانند آن صورت میگیرد به قسمیکه جدا شونده شمرده شود.  

 از مجلس جدا شده است.  بیرون رفت،پس اگر یکی آنها بالای بام برآمد یا از خانه  

و اگر در یک مجلس اقامت گزیدند و در میان آنها مانع مانند دیوار یا غیر آن بنا کرده شد تفرق  

 .1شمرده نمی شود" 

بنابرین حدود مکانی مجلس عقد مطابق این معیار در صورتی که از ایجاب به لفظ تعبیر شده  

ین صدای یکدیگر را  باشد که هر یکی از متبایع  ی مکان   قسمی تعیین میگردد که دربرگیرندۀ   باشد 

و اگر از ایجاب به نوشته یا اشاره یا فعل تعبیر صورت  ند.  شنیده بتوا  صدا  بدون مشتبه شدن

 را ببینند.  خود  یا یکدیگر   ،گرفته باشد باید هر کدام، مکتوب 

از عقد دلالت   اختیاری قطع شدن مجلس به آنچه که بر روی گردانیدن: مطلب دوم 

 نماید 

اختیار عاقدین  گیرد که به  سخن یا فعلی صورت  توسط  است که    جدا شدنیاین عنوان  مقصود از  

که هیچ یکی از متبایعین مکان مجلس  بدون این  ،اختلاف مجلس عقد دلالت نماید انجام یافته و به  

 .2کنند عقد را ترک 

آن  از ِ  یا قبل از عقد صورت میگیرد و یا بعد   ،قطع شدن مجلس به روی گردانیدن از عقد البته  

 در این مطلب به آن روی گردانیدن از عقد میپردازیم که به اختیار عاقد صورت بگیرد. که ما 

 

 اول: منصرف شدن از عقد به سخن. 

هدف از آن منصرف شدن از عقد به سخن یا لفظی است که به موضوع عقد ارتباط ندارد. سخنی  

 .3مقتضیات، مصالح و مستحبات عقد نباشد که از موضوع عقد بیرون است، سخنی میباشد که از  

مجلس عقد را قطع می نماید    ،در مورد اینکه آیا منصرف شدن از عقد به سخن قبل از انعقاد عقد 

 یا نه؟ فقها به دو نظر اختلاف دارند: 

 
 .274-11/273مراجعه شود به الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:  - 1

 .2/330مراجعه شود به مغنی المحتاج في معرفة معانی ألفاظ المنهاج:  - 2

 .3/381مراجعه شود به نهایة المحتاج:   - 3
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که منصرف شدن از    به این نظر اند   3و حنبلی ها   2، شافعی ها 1جمهور فقهای احناف  اول: نظر  

شخصی که ایجاب به او پیشنهاد    قبول نمودنبعد از صادر شدن ایجاب و قبل از    ، عقد به سخن

 . مانده و آنرا ترک نکنند  عقد   در مجلس  عاقدین گر چه  ،مجلس عقد را قطع مینماید  است، شده

والقبول وإن لم  الإیجاب  ویضر تخلل کلام أجنبی عن العقد ... بین  "   در مغنی المحتاج آمده است: 

لأن فیه إعراضا عن القبول ... وظاهر کلامهم أنه لافرق في ذلک بین أن    یتفرقا عن المجلس؛

یکون ممن یرید أن یتم العقد أو غیره ... وفسر في الأنوار الأجنبی بأن لایکون من مقتضی العقد  

 .4ولا من مصالحه ولا من مستحباته" 

اگر چه از    میان ایجاب و قبول مضر است ...  بیگانه از عقد درترجمه: و در میان آمدن سخن  

روی گردانیدن از قبول میباشد ... و ظاهر سخن آنها این است    ،مجلس جدا نشوند؛ چون درآن

غیر    از  خواهد عقد را تمام کند یابکه  از کسی صادر شده باشد  که  نیست    یکه در اینمورد فرق

سخن بیگانه از عقد را اینگونه تفسیر کرده است که از مقتضیات،    ،آن... و در کتاب الأنوار

 مصالح و مستحبات عقد نباشد.

اگر چه قبل از قبول نمودن قابل هم باشد، از    ،مالکی ها به این نظر اند که موجب   نظر دوم: 

ی صادر شد که به عقد ارتباط  از موجب سخن  بنابرین، اگر  ،ایجاب خود رجوع کرده نمی تواند 

 . رجوع از ایجاب به حساب نمی رود رد، چنین سخنی به طریق اولی ندا

لم   ، لو رجع أحد المتبایعین عما أوجبه لصاحبه قبل أن یجیبه الآخر" در مواهب الجلیل آمده است:

 .5یفده رجوعه إذا أجابه صاحبه بعد بالقبول" 

ود قبل از اینکه دیگری  ترجمه: اگر یکی از متبایعین از چیزی که برای همراه خود ایجاب نموده ب 

که همراه اش بعد    در صورتی رجوع نمودن او برایش فائده ندارد    ،به او جواب بدهد رجوع کرد 

 از آن به قبول جواب بدهد. 

که ایجاب به او    صادر شود   از شخصی   ،اگر سخنی که مقتضی روگردانیدن از عقد است   اما

یابد   ،پیشنهاد شده است  مثل سخن زیادی که به عقد ارتباط    ،مجلس قطع گردیده و خاتمه می 

 .ندارد 

لو حصل فاصل یقتضی الإعراض عما کانا فیه حتی لایکون کلامه  " در مواهب الجلیل آمده است:

جوابا للکلام السابق فی العرف لم ینعقد ... و لا یشترط أن لایحصل بین الإیجاب والقبول فصل  

 .6العقد ولو کان یسیراً کما یقول الشافعیة"  بکلام أجنبی عن

، تا  نیدن از آنچه که درآن قرار دارند باشد که مقتضی روی گردا ی به میان آید ترجمه: اگر فاصل

گردد ... و شرط نیست    عقد منعقد نمی  ،اینکه سخن او در عرف جواب برای کلام سابق نباشد 

اگر چه اندک هم باشد به میان نیاید   ،اینکه در میان ایجاب و قبول فاصله به سخن بیگانه از عقد 

 چنانچه شافعی ها میگویند. 

 
 . 183، ماده 1/155. و درر الحکام في شرح مجلة الأحکام:3/8مراجعه شود  به الفتاوی الهندیة:  - 1

 .3/382ج:  . و نهایة المحتا9/169مراجعه شود به المجموع شرح المهذب:  - 2

.  1/257هـ ق(.النکت والفوائد السنیة علی مشکل المحرر:1404مراجعه شود به ابن مفلح، إبراهیم بن محمد بن عبد الله )  - 3

 الطبعة الثانیة. الریاض: مکتبة المعارف. 

 . 2/330مغني المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنهاج:  - 4

 . 4/241مواهب الجلیل:  - 5

 .4/241ل في شرح مختصر خلیل: مواهب الجلی  - 6
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مذهب جمهور است که مجلس عقد به سخنی که به موضوع عقد    -علم والله أ -در اینجا  را جح  

قطع میگردد و در این مورد شخص    ،لت نماید و به روی گردانیدن از عقد دلا  نداشتهارتباط  

برای هر دو    را   مصلحت   رأی آنها  قوی بوده و   جمهورموجب و قابل برابر هستند؛ چون دلایل  

 طرف عقد به وجود میآورد. 

 تعریف سخن بیگانه از موضوع عقد که مجلس را قطع مینماید 

رأی اختلاف    دو   ینماید بهفقها در مورد تعریف سخن بیگانه از موضوع عقد که مجلس را قطع م 

 دارند:

مالکی ها و حنبلی ها به این نظر هستند که برای شناختن سخن بیگانه که روی گرداندن    رأی اول:

پس آنچه در عرف    قطع میگردد به عرف مراجعه میشود؛  از عقد شمرده شده و مجلس به آن

ب به او  شخصی که ایجا  اگرروی گرداندن از عقد شمرده شود مجلس به آن قطع میگردد و  

بیع منعقد نمی گردد؛ چون قبول با ایجاب    ، قبول کند   ، یاعراضپیشنهاد شده است بعد از چنین  

قد نشمارد  روی گرداندن از موضوع ععرف  آنچه را    ،در مقابل  معدوم مواجه شده است، و 

، پس از چنین  از کسی که ایجاب به او پیشنهاد شده است   هرگاه بناءً    لس را قطع نمی نماید؛مج

 . 1متحد گردیده و عقد بیع تمام میشود  عقد  قبول صادر گردید مجلس  اعراضی،

که هر سخنی که به موضوع عقد ارتباط ندارد روی گرداندن    ند اشافعی ها به این نظر    رأی دوم:

 .2از عقد شمرده شده و مجلس به آن قطع میگردد 

اگر   ،که به عقد ارتباط ندارد  ی "و شرط گردانیده شده است که لفظ  در نهایة المحتاج آمده است: 

در میان    ،د از مقتضای عقد و مصالح و مستحبات عقد نباش  که  چه اندک هم باشد به این طریق

پس اگر مشتری بعد از ایجاب گفت: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی  بنابرین،  نیاید ...  

  ،قبول نمودم صحیح میگردد ... و لفظ، شامل یک حرف نیز میشود و آن احتمال دارد   ،رسول الله

ن فهمیده میشود  اگر مفهوم باشد از جهت قیاس نمودن بر نماز و اگر چه فرق ممکن است، و از آ 

 . 3در اینجا در میان آمدن سخن اندک به طور سهو یا نفهمیده اگر معذور باشد مضر نیست" 

که روی گردانیدن از   راجح والله اعلم رأی اول میباشد و آن این است که سخن بیگانه از عقد را

به  مجلس    ،از عقد بشمارد   اگر عرف آنرا اعراض   عرف تعیین مینماید؛  ، شود یا نهعقد شمرده  

مجلس قطع نگردیده    ،اگر عرف آنرا اعراض نشمارید   لی قطع گردیده و بیع منعقد نمی گردد وآن  

 و بیع منعقد میگردد. این رأی به دلایل ذیل قابل ترجیح می باشد: 

  ولی در رأی شافعی  ،در نظر گرفته شده است در این نظر برای هر یکی از عاقدین سهولت   -1

است   مسأله ای از جمله سختگیری های شافعی ها .ها برای عاقدین سختگیری وجود دارد 

است:  آمده  الکبیر  الحاوی  کتاب  در  قبول    اما "  که  میان  در  اعطااگر  برای    ،ءو  توقف 

گیرد، عقد تمام میشود و این توقف در فساد  ن آب دهان و قطع نمودن نفس صورت  فروبرد 

 .4عقد تاثیر ندارد" 

 
 .169-3/168. و کشاف القناع عن متن الإقناع: 4/241مراجعه شود به مواهب الجلیل:   - 1

 . 3/381. و حاشیة الشبراملسی علی المنهاج: 3/381مراجعه شود به نهایة المحتاج إلی شرح المنهاج:  - 2

ر اینجا این است که از کسی باشد که این حکم بر او پوشیده  ، مراد به عذر د3/381مراجعه شود به نهایة المحتاج:    - 3

 . 3/381بماند و اگر چه نو مسلمان نبوده و از علما به دور کلان نشده باشد. حاشیۀ شبراملسی:

 . 5/42الحاوی الکبیر:  - 4
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الحرف الواحد وهو محتمل إن أفهم قیاسا علی    ،ویشمل قولنا لفظ"  و در نهایة المحتاج آمده است:

 . 1الصلاة نعم لا یضر تخلل )قد( کما صرحوا به: أی لأنها للتحقیق فلیست بأجنبیة" 

اگر    موجود است یک حرف میباشد و آن احتمال    ، دربرگیرندۀ میگوییم  " لفظ"که    این ترجمه:  

)قد( مضر نیست  لفظ  درمیان آمدن    ،از جهت قیاس نمودن بر نماز ... بلی  ،مفهوم باشد لفظ  

نمی  بیگانه از عقد  )سخن(  زیرا آن برای تحقیق است پس  به آن تصریح نموده اند؛  چنانچه  

 . باشد 

خرید و فروش در زندگی  عقد ها خصوصا عقد بیع موافق است؛ چون   این نظر با واقعیت  -2

 ع میشود. روزمره به کثرت واق
 دوم: روی گردانیدن به فعل 

اگر چنین کاری از هر    ست که به موضوع عقد ارتباط ندارد؛انجام دادن عملی ا  ،هدف از آن

قطع گردیده و بیع    عقد   ید، مجلسآمیان ایجاب و قبول به میان    ،به اختیار آنها  ،یکی متعاقدین

 .2در مجلس باقی بمانند  اگر چه متعاقدین ،منعقد نمی گردد 

فقها در مورد اینکه آیا مجلس عقد به فعلی که بر روی گردانیدن از عقد دلالت نماید قطع میگردد  

 یا خیر؟ دو نظر دارند: 

احناف، شافعی ها و حنبلی ها به این نظر اند که اگر یکی از متعاقدین   اول مذهب جمهور فقها: 

موضوع عقد ارتباط ندارد مشغول بسازند و این مشغول   یا هر دوی آنها خود را به کاری که به 

چه این اعراض از موجب    ،قطع میگردد   عقد   شدن به حد روی گردانیدن از عقد برسد، مجلس

 .3صادر شود یا از قابل 

که کاری که به موضوع عقد ارتباط ندارد و    ند ا مالکی ها به این نظر    دوم مذهب مالکی ها:

  مجلس را قطع می نماید، فعلی است که از شخصی که ایجاب به او پیشناد شده است قبل از اینکه 

روی    ،صادر شده باشد. اگر چنین فعل از موجب صادر شود   ،رد نماید   قبول یا   ایجاب را   آن

مالکی ها مثلیکه قبلا گفتیم میگویند،    زیراگرداندن از عقد شمرده نشده و مجلس قطع نمی گردد؛  

 . 4از ایجاب خود رجوع کرده نمی تواند  ،موجب قبل از قبول و یا رد نمودن قابل

پس اگر موجب یا کسی که ایجاب به او پیشنهاد شده است خود را    مذهب جمهور میباشد؛  راجح

نعقد  دیده و بیع مقطع گر  عقد   به کاری مشغول بسازد که به موضوع عقد ارتباط ندارد، مجلس

مجلس عقد و اتحاد مجلس موافق است و همچنین مذهب مالکی    نمی گردد و این رأی با نظریۀ

ها با ظاهر این فرموده نبی صلی الله علیه وسلم مخالف است: "المتبایعان کل واحد منهما بالخیار  

 . 5علی صاحبه ما لم یتفرقا، إلا بیع الخیار" 

د تا وقتی از همدیگر جدا  در مقابل همراه خود اختیار دارترجمه: بایع و مشتری هر یک آنها  

 نشده اند مگر بیع خیار. 

چه مراد از تفرق در این حدیث را جدا شدن جسمی بگیریم مثلیکه مذهب شافعی ها و حنبلی ها  

ث صریح است که  این حدی  ،میباشد، یا جدا شدن به سخن که مذهب احناف و مالکی ها میباشد 
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د، پس  مام شدن ایجاب و قبول اختیار دارد که از عقد رجوع نمایهر یکی از عاقدین قبل از ت

که موجب اختیار ندارد که از ایجاب خود قبل از تمام شدن عقد رجوع نماید.    میتوان گفت چگونه  

ظاهر    ، ینبنابر  خالی از اشکال نیست؛ ایجاب برای موجب  پنداشتن  الزامی    نفس و دیگر اینکه  

 . 1این است که قول جمهور در این مورد راجح میباشد 

 سوم: روی گرداندن از عقد به سکوت 

که به وجود آمدن اتحاد مجلس را تضمین میکند این است که در میان ایجاب    ی از جمله ضوابط

و قبول فاصله ای که به روی گردانیدن از عقد دلالت کند به وجود نیاید و این فاصله ممکن است  

باشد  آن    ،سکوت   البته  ،که سکوت  به  از عقد شمرده شده و مجلس  میتواند که روی گرداندن 

  واند که روی گردانیدن از عقد نباشد و مجلس به آن مختلف نگردد و میت طوریکه    ،مختلف گردد 

و نظر به متحد  قبول نماید    ی سکوت چنین  کسی که ایجاب به او پیشنهاد شده است پس از    در نتیجه 

 .شود عقد منعقد  مجلس، بودن 

نگفتنی  عقد شمرده میشود، سخن  از  که روی گردانیدن  از سکوتی  به روی    2هدف  که  است 

گفت: همین موتر خود را به  مثلا  ،. پس اگر شخصی ایجاب نمود 3گردانیدن از عقد دلالت نماید 

ند به قسمیکه همین  ولی شخصی که ایجاب به او پیشنهاد شده است ساکت ما  ،این قیمت فروختم

  ، قطع گردیده و بیع منعقد نمی گردد   عقد   روی گردانیدن از عقد رسید، مجلس  سکوت به اندازۀ

 . مانده باشند اگر چه عاقدین در مجلس باقی 

اینکه آیا این  تشخیص  برای    ، درست انجام یابد مردم انسجام یافته و  برای اینکه معاملات  البته  

و این موضوع از  میگردد  به عرف رجوع    ،سکوت روی گردانیدن از عقد شمرده میشود یا خیر

مقتضی  که  به میان بیاید    یمواهب الجلیل آمده است فهمیده میشود: "و اگر فاصل   این عبارتی که در 

جواب برای کلام    ،سخن او در عرف  حتی  ،روی گردانیدن از آنچه که درآن قرار دارند باشد 

 .4بیع منعقد نمی گردد"   شمرده نشود،سابق 

 اثر قطع شدن مجلس عقد از جهت عوارض غیر ارادی بر عقد بیع : مبحث پنجم

 این مبحث دارای دو مطلب میباشد: 

 مطلب اول: قطع شدن مجلس به سبب جدا شدن جسمی پیش از انعقاد بیع. 

 مطلب دوم: قطع شدن مجلس به سبب از بین رفتن اهلیت پیش از انعقاد بیع. 

 ی پیش از انعقاد بیع قطع شدن مجلس به سبب جدا شدن جسم :مطلب اول

میباشد که بدون اختیار    هدف از این عنوان جدا شدن یکی از عاقدین یا هردوی آنها از مجلس عقد 

  ، دهد ایجاب موجب به قبول یا رد جواب    بعد از صادر شدن ایجاب و قبل از اینکه قابل به  ،آنها

 .5صورت گرفته باشد 
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قبل    ، برایت به این قیمت فروختم  همین خانه را مثال آن این است، شخصی برای دیگری گفت:  

از اینکه شخصی که ایجاب به او پیشنهاد شده است، ایجاب را قبول و یا رد نماید، یکی آنها یا  

مانند اینکه مجلس را به اکراه    ، مجبور شدند که مجلس را ترک نمایند   ، هردوی شان بدون اختیار

یا سیل آنها را مجبور به    ،بالای آنها حمله نمود   درندۀ  یا اینکه  ،دهد رخ  ای  یا زلزله    ،ترک نمایند 

آنها رسید و   یا ظالمی به  اینصورت ها مجلس قطع  فرار نمودند ترک مجلس نمود و  آیا در   ،

مجلس را بدون اختیار    عاقدینبه جهت اینکه  و یا    ؟ د؟ و جدا شدن از مجلس شمرده میشود یگرد 

 .1؟ ، مجلس قطع نمی گردد ترک نموده اند 

به دو    باشد فقها در مورد قطع شدن مجلس به جداشدن جسمی که بدون اختیار صورت گرفته  

 نظر اختلاف دارند: 

بعض شافعی ها و حنبلی ها به این نظر اند که هرگاه یکی از عاقدین یا هر دوی آنها   نظر اول: 

سبب اجنبی عاقد را واداشت که مجلس عقد را    یک   لس را ترک نمایند یا شدند که مجمجبور  

ید یا او  خودش از مجلس برآ بعد از اکراه   فرقی نمی کند که ،قطع میگردد  عقد   ترک کند، مجلس 

، پس فرق  میشود را برداشته از مجلس بیرون کنند؛ چون جدا شدن از مجلس، قطع مجلس شمرده  

اگر به مجلس دوباره برگشت    ، بنابرین،از مجلس جدا شود اختیار   یا بدوننمی کند که به اختیار  

 . 2چون قبول با ایجاب معدوم مواجه شده است  ؛و جانب مقابل قبول کرد بیع منعقد نمی گردد 

که جدا شدن از مجلس به سبب    دیگر از شافعی ها و حنبلی ها به این نظر اند   جماعۀ   نظر دوم: 

که مجلس را ترک کند، مجلس عقد را قطع نمی    بسازد اکراه یا به سبب دیگری که عاقد را وادار  

پس این جدا شدن در قطع شدن مجلس تأثیر    ،زیرا عاقد بدون اراده از مجلس جدا شده است   ؛کند 

 . 3بیع منعقد میگردده و  بود اگر قبول از طرف دیگر صادر شود مجلس متحد  بناءً  ،ندارد 

بناءً    ترجیح داده شود؛  الله اعلم این است که آنراو    راجحنظر دوم ظاهر میباشد،  با توجه به اینکه  

این جدا شدن بر اتحاد    ،جدا شدند   عقد   اگر یکی از عاقدین یا هردوی آنها بدون اراده از مجلس

ب دیگر صادر  یکجا شدند و قبول از جانبعد از بین رفتن عذر با هم  اگر  و    ،مجلس تأثیر ندارد 

لخطأ  إن الله وضع عن أمتی ا»صلی الله علیه و سلم فرموده اند:  نبی  شد بیع منعقد میگردد؛ زیرا  

 . 4والنسیان وما استکرهوا علیه«

ترجمه: هر آیینه خداوند از امت من خطا و فراموشی و آنچه را بر آن اکراه شده اند برداشته  

 است.

د  نتما آن صورتی را که یکی از عاقدین یا هر دو بر ترک نمودن مجلس اکراه شوو این حکم ح 

یا   برداشته شده از  وی  در بر میگیرد، پس اگر مجلس را خود عاقد پس از اکراه ترک نماید 

این کار  نمود،  شد و شخصی که اکراه شده است به مجلس برگشته و قبول  ساخته  مجلس خارج  

 . 5بر انعقاد بیع تأثیر ندارد او  
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 انعقاد بیع از قطع شدن مجلس به سبب از بین رفتن اهلیت قبل : مطلب دوم 

یکی از عاقدین    ،پس از صادر شدن ایجاب قطع شدن مجلس میباشد که    آن هدف از این عنوان،  

 .1هلیت خود را از دست بدهند ا آنها  ییا هردو 

مثال آن این است که فروشنده بگوید همین موتر را به این قیمت به تو فروختم و پیش از قبول  

آنها اهلیت خود را به سبب مرگ یا دیوانگی و یا بیهوشی از    نمودن، یکی از عاقدین یا هر دوی 

دست بدهد که به این ترتیب ایجاب باطل گردیده و در نتیجه مجلس عقد قطع میگردد و اگر پس  

با ایجاب  قبول او  بیع منعقد نمی گردد؛ چون  نماید،  قبول  ایجاب را    شخص قابل  ،از به هوش آمدن

 باطل مواجه شده است. 

والحاصل أن الإیجاب یبطل بموت أحدهما، و لذا قلنا إن خیار القبول  "   در رد المحتار آمده است: 

 . 2لایورث" 

ترجمه: و حاصل این است که ایجاب به مرگ یکی از آنها باطل میشود و از همین جهت گفتیم  

 خیار قبول به میراث برده نمی شود. 

د از ایجاب و قبل از قبول نمودن بمیرد و  "و اگر مشتری بع  و در کتاب المجموع آمده است:

وارث او حاضر باشد و قبول کرد دو وجه است، صحیح این است که بیع صحیح نیست از جهت  

صحیح است... وقتیکه یکی    این است که عقد   وجه دوم  ایجاب و قبول از متعاقدین وتحقق  عدم  

باشد تا که جزء دیگر به    از دو جزء عقد از یکی آنها به میان آمد شرط است که برآن مصر 

 وجود بیاید. 

قبل از به وجود آمدن جزء    ، و نیز شرط است که بر اهلیت عقد باقی بمانند پس اگر از آن جزء

دیگر رجوع نمود یا مرد و یا دیوانه یا بیهوش گردید ایجاب باطل میگردد و اگر دیگری بعد از  

و مشتری قبل از قبول نمودن    ،وختمبه تو فر  : آن قبول کرد صحیح نیست ... و اگر بائع گفت 

دیوانه شد و ولی  وی  یا    ،پس اگر وارث او حاضر باشد و قبول نمود   ،بمیرد عقد باطل میگردد 

اصحاب در همه طریق  این قول  بیع صحیح نمی گردد و مذهب همین است و به    ،او قبول نمود 

قبول وارث صحیح  بر اساس آن،  نموده است که  روایت  وجهی را   3و رویانی اند ها جزم کرده  

 . 4میباشد و این شاذ و باطل است"

ل  در کتاب احکام العقود آمده است: "به نزد جمهور فقها وقتی که موجب قبل از صادر شدن قبو

،  فوت نمود ایجاب باطل میگردد؛ زیرا وقتی که موجب    ،دهد بمیرد یا اهلیت خود را از دست  

چون ایجاب اراده است که به مرگ خاتمه می یابد و دیگر    ؛ل میگردد ایجاب به مرگ او باط

اینکه موجب اگر زنده میماند شاید از ایجاب خود رجوع مینمود و همچنان به سبب مرگ مجلس  

ن اگر موجب اهلیت  عقد از میان میرود چون مرگ از جدا شدن جسمی قویتر میباشد ... و همچنی

تا  به این طریق که مثلا دیوانه ش  ، است   دهد حکم چنینخود را از دست   د؛ چون موجب باید 
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و عقد به رضایت طرفین تمام    راضی باشد   به انجام دادن عقد   زمانی که طرف دیگر قبول نماید 

شود، و چون موجب قبل از صادر شدن قبول دیوانه شده است دانسته نمی شود که آیا موجب  

 . 1راضی شده است یا خیر" 

م که چیزی که در مورد قطع شدن مجلس عقد در میان دو شخص حاضر گفته  باید یاد آور شوی 

ولی با این فرق که احکام قطع   ،شد بر مجلس عقد میان دو شخص غائب نیز قابل تطبیق میباشد 

شدن مجلس عقد میان دو شخص حاضر هردو عاقد را دربر میگیرد و در عقد میان دو شخص  

شده است    ربوط به کسی میباشد که ایجاب به او پیشنهاد غائب احکام قطع شدن مجلس عقد تنها م

اگر موجب مجلس عقد را ترک نماید یا سخنی که به موضوع    ،بنابرین  و به موجب ارتباط ندارد؛

ولی اگر مجلس را شخصی که   ،مجلس عقد قطع نمی گردد  ،د وعقد ارتباط ندارد از او صادر ش

خنی که به موضوع عقد ارتباط ندارد از او صادر  ایجاب به او پیشنهاد شده است ترک نماید یا س

میگردد عقد  مجلس    ،شود  آغاز  زیرا    ؛قطع  از زمانی  غائب، مجلس  دو شخص  میان  در عقد 

  ؛ که فرستاده شده است علم حاصل کند   یمکتوب موجب را بخواند و یا به پیام   قابل  میگردد که

مکتوب یا رساندن ایجاب میباشد و این  مجلس در اینصورت عبارت از مجلس خواندن  بنابرین،  

 مربوط به شخصی میشود که ایجاب به او پیشنهاد شده است.  مجلس

 چگونگی پایان یافتن عقد : مبحث ششم

هدف از تمام شدن انعقاد عقد این است که ایجاب یکی از عاقدین به قبول دیگر به قسمی ارتباط  

 . 2پیدا کند که اثر آن در محل اش ظاهر گردد 

است: در   آمده  الأحکام  بالآخر علی وجه  "  شرح مجلة  والقبول  الإیجاب  تعلق کل من  الإنعقاد: 

 . 3مشروع یظهر أثره في متعلقهما" 

عبارت از ارتباط گرفتن هر یکی از ایجاب و قبول به دیگر است به طور    عقد   ترجمه: انعقاد 

 مشروع که اثر آن در متعلق آن دو آشکار گردد. 

میباشد که موجود، مقدور    ی بیع م پس متعلق ایجاب و قبول عبارت از  همچنین در آن آمده است: " 

 با ثمن.  همراه  التسلیم و مال متقوم باشد 

 مالک ثمن گردیده و مشتری مالک مبیع گردد.  ،ه بائعو اثر: عبارت از این است ک

بعد از حاصل شدن قبض    4و انعقاد: به بیع صحیح به طور مطلق اختصاص داشته و به بیع فاسد 

 اختصاص دارد. 

 . 5ولی در بیع باطل انعقاد وجود ندارد" 

 
 . 131مراجعه شود به احکام العقود با تصرف:  - 1

 135ل 2

 . 2/5. و مصادر الحق: 104، ماده  1/105مراجعه شود به درر الحکام في شرح مجلة الأحکام:  -

 همان مرجع.  - 3

احناف در میان بیع فاسد و باطل فرق قائل شده اند به این طور که گفته اند بیع فاسد عبارت از: آنی است که از نگاه    -  4

اصل مشروع باشد نه از نگاه وصف، یعنی به اعتبار ذاتش صحیح و به اعتبار بعض اوصاف خارجی اش فاسد میباشد،  

اصل صحیح نیست، یعنی از نگاه اصل مشروع نیست و بیع فاسد در وقت قبض نمودن  و بیع باطل آن است که از نگاه  

حکم را افاده میکند یعنی نافذ میگردد ولی در بیع باطل اگر مشتری مبیع را قبض نماید مالک آن نمی گردد. مراجعه شود  

 .110-109، ماده های 1/106به درر الحکام في شرح مجلة الأحکام: 

 . 104، ماده 1/105ي شرح مجلة الأحکام: درر الحکام ف - 5
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کان و شرائط  که برآن دلالت کند با رعایت نمودن ارای  پس اگر یکی از عاقدین بیع را به صیغه  

از بین نرفته است این ایجاب را قبول    عقد   عاقد دیگر میتواند تا زمانی که مجلس   ،آن ایجاب نمود 

 نماید که آن را خیار قبول نامیده میشود. 

ملزم نبوده و موجب حق دارد   ،شافعی ها و حنبلی ها ایجاب  ،نزد جمهور فقهای احنافهمچنین 

بر ایجاب خود باقی مانده یا از آن رجوع نماید که آنرا خیار رجوع    ،که قبل از صادر شدن قبول 

نامیده میشود و شافعی ها و حنبلی ها حتا بعد از صادر شدن قبول هم برای عاقدین تا وقتی که  

میدهند که آنرا خیار مجلس    برای اندیشیدن نیز  یجدا نشده اند یک فرصت دیگر   عقد   از مجلس

 نامیده میشود. 

 بدون صادر شدن قبول از میان برود، ایجاب ساقط میگردد.  عقد   و اگر مجلس

و هرگاه ایجاب با رعایت نمودن شروط آن صادر شد و موجب از ایجاب خود رجوع ننمود و  

ایجاب ارتباط  در همان مجلس با رعایت نمودن شروط آن صادر گردید، قبول با    پس از آن قبول 

 . 1پیدا نموده و در نتیجه عقد در مجلس منعقد میگردد 

اگر عقد بیع در میان دو شخص حاضر صورت میگرفته باشد، بیع در همان لحظه ای تمام    البته

میشود که موجب به قبول علم حاصل نماید، چون اکثر فقها در صورتی که عاقدین در مجلس  

موجب قبول را در مجلس بشنود، و ضابط این دانستن، در  که    حاضر باشند، شرط گردانیده اند 

صورتی که قبول به لفظ صورت بگیرد شنیدن میباشد و اگر قبول به مکتوب یا به اشاره و یا به  

 . 2فعل صورت بگیرد، ضابط، دیدن میباشد 

  ، در لحظه ای تمام میشود که قابل  عقد   گیرد،ر بیع در میان دو شخص غائب صورت  ولی اگ

اتحاد مجلس عقد موافقت دارد تا انعقاد    اعلان قبول با نظریۀ   و نظریۀ   3قبول خود را اعلان نماید 

 گیرد. صورت    عقد   بیع در مجلس

 
 . 2/5و مصادر الحق:  3/8مراجعه شود به الفتاوی الهندیة:   - 1

 . 3/6، و الفتاوی الهندیة: 5/288مراجعه شود به البحر الرائق:  - 2

 . 4/512مراجعه شود به رد المحتار علی الدر المختار:  - 3



 

 

 

 

 فصل سوم

 نتایجی که بر نظریه مجلس عقد مرتب میگردد

مجلس عقد نتائجی    ۀ نظری  بالای جود آمد،  وقتی که مجلس عقد با در نظر داشت شروط آن به و

قبول بعد از صادر شدن ایجاب از  ذیل میباشد: خیار  خیار  سه  مرتب میگردد که از جمله آنها  

تا زمانیکه قبول از شخصی که ایجاب به    از ایجاب اش ایجاب کنندهخیار رجوع   ،جانب موجب 

 او پیشنهاد شده است صادر نشده باشد و خیار مجلس بعد از انعقاد عقد برای طرفین عقد. 

 این فصل دارای چهار مبحث به قرار ذیل میباشد:بنابرین، 

 مبحث اول: خیار قبول. 

 مبحث دوم: خیار رجوع. 

 مبحث سوم: خیار مجلس. 

 در قانون. مبحث چهارم: انواع خیار  
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 خیار قبول : مبحث اول

فقه اسلامی برای    ،یت طرفین میباشد؛ از همین جهت ه قبلا گفته شد اساس عقد بیع رضا چنانچ

شخصی که ایجاب به او پیشنهاد شده است خیار قبول را در نظر گرفته است که اگر بخواهد  

در این مبحث در مورد اینکه خیار قبول    ، ایجاب را بپذیرد و اگر نخواست آنرا رد نماید. بنابرین

آغاز    ی و چه زمان  است به چه معنی است؟ حکم خیار قبول چیست؟ حکمت مشروعیت آن چه  

 گردیده و چه زمانی خاتمه می یابد؟ و چه اثری بالای عقد میگذارد؟ صحبت مینماییم. 

 تعریف خیار قبول: 

به او    مجلس عقد برای شخصی که ایجاب خیار قبول عبارت است از: دادن حق قبول و رد در  

 . 1است پیشنهاد شده 

إن شاء قبل في    ،وإذا أوجب أحد المتعاقدین البیع، فالآخر بالخیار"   در کتاب الهدایة آمده است: 

لأنه لو لم یثبت له الخیار یلزمه حکم البیع من غیر    ، وإن شاء رده، وهذا خیار القبول؛ المجلس

 . 2رضاه" 

بیع را ایجاب نمود، دیگری اختیار دارد ترجمه: و هرگاه یک  اگر خواست در    ،ی از متبایعین 

ست؛ زیرا اگر برای او خیار  آنرا رد میکند و این خیار قبول ا  مجلس قبول میکند و اگر بخواهد 

 ش لازم میشود. تثابت نشود او را حکم بیع بدون رضای 

عقد میان دو    اگر   پس   او پیشنهاد شده است ثابت میشود؛  خیار قبول برای شخصی که ایجاب به 

در میان دو شخص غائب صورت  واگر    شنیدن ایجاب شخص حاضر صورت گرفته باشد بعد از  

 .3خیار قبول برایش ثابت میگردد  ،به ایجاب علم حاصل کند قابل  بعد از اینکه  ،گرفته باشد 

 حکم خیار قبول: 

رای شخصی که ایجاب به او پیشنهاد شده است اتفاق دارند  مشروعیت خیار قبول ب  در مورد فقها  

 و به دلایل ذیل استدلال می نمایند: 

هَاا﴿  :قول خداوند جل جلاله   -1 يُّ
َ
َٰٓأ ِيناَايَ ل وٓا ااالَااءَامَن وا اااٱلََّّ ك 

ۡ
مااتأَ مۡوَلَٰك 

َ
ماأ ٓاابٱِلبَۡطِٰلاِابيَنَۡك  نااإلَِّ

َ
اأ

وناَ مۡ ااترََاضٖاااعَناتجَِرَٰةًاااتكَ  ِنك   .4  ﴾ م 

(  نامشروع  هایراه   از  و )   باطل  به   را  یکدیگر   اموال !  اید آورده  ایمان  کهکسانی   ای»ترجمه:  
 . « باشد   (گرفته انجام) شما رضایت  با  تجارتی  اینکه  مگر نخورید،

 . 5«إنما البیع عن تراض » قول نبی صلی الله علیه و سلم:   -2
 ترجمه: جز این نیست که بیع به رضای طرفین میباشد. 

بیان    دلایل عام هستند که اصل عام در عقود را که عبارت از رضایت طرفین میباشد این ها  
پس اگر این    جاب را قبول نموده و یا رد نماید؛ شخص قابل اختیار دارد که ای  ،بنابرین  میکنند؛

 
هـ ق(. حکم التعاقد عبر أجهزة الاتصال  1421تور عبد الرزاق رحیم، ). و دک62مراجعه شود به حکم إجراء العقود:  - 1

 ، الطبعة الأولی، دار البیارق: عمان. 20الحدیثة في الشریعة الإسلامیة: 

، تحقیق: طلال یوسف. الطبعة  3/23المرغینانی، أبو الحسن علي بن أبی بکر، )ب. ت(. الهدایة في شرح بدایة المبتدی:  - 2

 . 4/240. و مواهب الجلیل: 6/253اء التراث العربي. و مراجعه شود به: فتح القدی: الأولی. دار إحی 

 . 330-2/329. و مغنی المحتاج:  9-3/8. و الفتاوی الهندیة:5/134مراجعه شود به بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع:    - 3

 . 29سورة النساء آیه: - 4

 . گذشت  49در صفحۀ  حدیث تخریج این  - 5
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بدون   را  ایجاب  که  میشود  ساخته  مجبور  قابل  شخص  نشود،  داده  قابل  شخص  برای  اختیار 
 عقود در تضاد قرار میگیرد.  بودن  ش بپذیرد که چنین چیزی با اصل رضائیت رضای

لأن أحد المتعاقدین لو لم یثبت له الخیار، یلزمه حکم  "   در کتاب البنایة شرح الهدایة آمده است:
 . 1، فینتفي التراضي، ... و هذا خلف" فیکون مجبوراً  ، البیع من غیر رضاه

ثابت نشود او را حکم بیع بدون رضایش لازم   ترجمه: زیرا اگر برای یکی از عاقدین خیار 
که قبلا مسلم    است آنچه  خلاف    بر   و تراضی از میان میرود ... و این   گردد پس مجبور می  ،میشود 
 . کردیم
 . 2« البیعان بالخیار ما لم یتفرقا عن بیعهما» فرموده نبی صلی الله علیه و سلم:  -3

 جدا نشده اند اختیار دارند.  بیع خود ترجمه: بائع و مشتری تا وقتی که از 
بول استدلال نموده گفته است:  کاسانی در بدائع الصنائع به همین حدیث بر مشروعیت خیار ق

خیار قبول    یی دیگراگر یک جزء عقد از یکی از فروشنده و خریدار به میان آمد برا  "حتی
  ی ثابت میشود؛ از جهت حدیث  خیار رجوع  ی،قبل از قبول نمودن دیگر   ، میباشد و برای خود او

ابو هریره  ایشان فرمودند:    که از  بائع و  » از نبی صلی الله علیه و سلم روایت شده است که 
 .3" مدیگر جدا نشده اند اختیار دارند«مشتری تا وقتی که از ه

ثبوت خیار قبول برای شخصی که ایجاب به او پیشنهاد شده به    که فقها گفته اند    ی بعض -4
بائع و قبل  إن خیار المشتری بعد بذل ال"  در کتاب الحاوی آمده است:   ؛اجماع ثابت شده است 
 . 4جبراً بغیر اختیار"  لوجبت البیاعات  ،إذ لو سقط خیاره ببذل البائع قبوله معلوم بالإجماع؛ 

ترجمه: خیار مشتری بعد از بذل نمودن بائع وقبل از قبول نمودن او به اجماع معلوم میباشد؛  
 زیرا اگر خیار او به بذل بائع ساقط شود، بیع ها به طور جبری و بدون اختیار واجب میشود. 

 حکمت مشروعیت خیار قبول: 
ل رضایت طرفین را به میان  ل این است که اصیکی از فوائد و حکمت های مشروعیت خیار قبو

در    ،بناءً شخص قابل میتواند که بر ایجاب موافقه نموده و میتواند ایجاب را رد نماید   میآورد؛ 
 . 5به ضرر و فساد می انجامد   ،اگر به چیزی که به آن راضی نیست مجبور ساخته شود  حالیکه 

برای شخصی که ایجاب به او پیشنهاد میشود،  از جمله فوائد خیار قبول این است که  بنابرین،  
یک فرصت داده شود تا در مورد پیشنهاد موجب اندیشیده بتواند که اگر معامله به مفاد او باشد  

 .6ایجاب را قبول نماید و اگر معامله به ضرر او باشد آنرا رد نماید 
 زمان خیار قبول: 

 : متفاوت میباشد شخص غائب  عقد میان دو شخص حاضر و دو  صورت   زمان خیار قبول در
زمان خیار قبول از لحظه ایکه قابل به ایجاب علم حاصل    ، مثلا در عقد میان دو شخص حاضر

مینماید آغاز گردیده و تا لحظه ایکه موجب به قبول علم حاصل میکند ادامه می یابد؛ چون در  
ر میشود علم  قابل صاد   جانب   عقد میان دو شخص حاضر موجب باید به قبول یا ردی که از 

 . 7حاصل کند 

 
 . 8/7البنایة شرح الهدایة:  - 1

 قبلا گذشت.  48تخریج این حدیث در صفحۀ  - 2

 . 5/134بدائع الصنائع:  - 3

 . 5/33الحاوی الکبیر:  - 4

 . 3/23مراجعه شود به همان مرجع، و الهدایة:  - 5

 .154-1/153مراجعه شود به درر الحکام في شرح مجلة الأحکام:  - 6

 . 3/382. و نهایة المحتاج:5/288 مراجعه شود به البحر الرائق: - 7
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وهو شرط انعقاد البیع    ،در کتاب الفتاوی الهندیة آمده است: " ومنها سماع المتعاقدین کلامهما
 . 1ولم یسمع البائع کلام المشتري لم ینعقد البیع"  ،بالإجماع فإذا قال المشتری: اشتریت 

اجماع شرط انعقاد بیع    ترجمه: و از آن جمله شنیدن عاقدین سخن یکدیگر را میباشد و آن به
 و بائع سخن مشتری را نشنید، بیع منعقد نمی گردد.  ،است. پس اگر مشتری گفت: خریدم

زمان خیار قبول از لحظه ای که قابل به    ،گیرد میان دو شخص غائب صورت  ولی اگر بیع  
 . 2ایجاب علم حاصل میکند آغاز گردیده و تا صادر شدن قبول ادامه می یابد 

غلام من فلانی را به تو به هزار    ،اما بعد "  : وقتی که نوشته کرد "  در کتاب العنایة آمده است: 
به فلان شخص غ  مال  این "  : یا برای فرستاده اش گفت   " م فروختم هدر ائب به هزار درهم  را 

مکتوب برای شخصی که مکتوب را برای او    این  پس   "فروختم پس برو و او را با خبر بساز 
پس    ،پیام را به شخصی که پیام برای او فرستاده شده بود رساند این  رسول  یا    ،فرستاده بود رسید 

 .3آنها تمام میشود" در مجلس رسیدن مکتوب یا رساله گفت: خریدم یا قبول کردم بیع در میان  وی  
  ی که قائل به فوری بودن قبول هستند و فقهای   یباید یاد آور شویم که زمان خیار قبول از نظر فقهای 

 . ، نیز متفاوت میباشد خیر قبول تا آخر مجلس جایز است که میگویند تأ
  ، به این ترتیب که باید بر ایجاب موجب فورا رد صورت بگیرد و    اند فقهای شافعی به این نظر  

  برای عاقدین  ، پس از قبول نمودناما در مقابل،   ،زمانی برای اندیشیدن قابل در نظر نمی گیرند 
یک فرصت دیگر میدهند که عبارت از خیار مجلس میباشد که در این مدت قابل اگر بخواهد  

 از قبول خود رجوع نماید.  عقد   میتواند در مجلس
را بر ایجاب رد  شخص غائب که ایجاب به او پیشنهاد شده است باید فو  ، آنها  از نظر   همچنین 

اگر چه شخص    ،یاید عقد منعقد نمی گردد دراز میان ایجاب و قبول به میان ب   نماید و اگر فاصلۀ 
 . 4غائب در مجلس خود باقی بماند 

مالکی ها و حنبلی ها میگویند خیار قبول تا آخر مجلس عقد امتداد    در مقابل، جمهور احناف،
 . 5دارد نیاز   به اندیشیدن  ،یابد؛ چون قابلمی

و مشتری بعد از ایجاب تا آخر مجلس اختیار دارند، مثلا    در شرح مجلة الأحکام آمده است: "بائع 
اگر یکی از بائع و مشتری در مجلس بیع، بیع را ایجاب نمود به این طریق که گفت همین مال  

یق که آنرا قبل از ختم  به این طر   ،خریدم یا فروختم  :و دیگری فورا نگفت  ،را فروختم یا خریدم
 . 6اگر چه آن مدت دراز هم باشد"  بیع منعقد میگردد، ،خیر گفت مجلس به تأ

 : اثر خیار قبول بر بیع
وقتی که ایجاب از جانب موجب صادر شد، شخصی که ایجاب به او پیشنهاد شده است میتواند  

پس اگر ایجاب را قبول نمود و شرط های صیغه مانند موافق   ،این ایجاب را قبول و یا رد نماید 
آنچه که بر روی گردانیدن از عقد دلالت نماید  وجود  ، اتحاد مجلس و عدم  بودن ایجاب با قبول

این بیع را قبول    : ولی اگر ایجاب را رد نمود مانند اینکه بگوید   ،به میان آمد، بیع منعقد میگردد 
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یا به سخنی شروع نمود که به    ،یا چیزی گفت که بر روی گردانیدن از عقد دلالت نماید   ،ندارم
 . 1قطع گردیده و بیع منعقد نمی گردد  عقد   باط ندارد، مجلسموضوع عقد ارت 

  

 
 . 6/253مراجعه شود به همان مرجع. و العنایة شرح الهدایة:  - 1
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 خیار رجوع : مبحث دوم 

آیا   مجلس عقد به صادر شدن یک جزء عقد که عبارت از ایجاب است آغاز می گردد. ولی 

موجب می تواند از ایجاب خود رجوع نماید؟ در این مبحث کوشش به عمل می آید تا در مورد  

هدف از خیار رجوع چیست؟ حکم خیار رجوع چیست؟ حکمت و فایده  پرسش های از قبیل  

آغاز گردیده و چه زمانی به پایان می  خیار رجوع  چه زمانی    اینکه  مشروعیت آن چیست؟ و

 پاسخ داده شود.  ؟رسد؟ و چه اثری بالای عقد میگذارد 

 تعریف خیار رجوع: 

هد که از ایجاب خود رجوع  خیار رجوع عبارت از خیاری است که برای موجب این حق را مید 

بماند   باقی  برآن  یا  از جانب شخص    ،که رجوع  در صورتینموده  قبول  از صادر شدن  قبل 

 . 1مخاطب به ایجاب صورت گرفته باشد و قابل به رجوع نمودن موجب علم حاصل نماید 

خر عن  یرجع قبل قبول الآ  مشتریا أن"وللموجب أیهما کان بائعا و  در کتاب فتح القدیر آمده است:

 .2لأنه لم یثبت له حق یبطله الآخر"   الإیجاب؛

رجوع  خود  ترجمه: موجب چه بائع باشد یا مشتری میتواند قبل از قبول نمودن دیگر از ایجاب  

 نماید؛ زیرا برای او حقی ثابت نشده است که دیگری آنرا باطل نماید. 

 حکم رجوع نمودن از ایجاب:

وقتی که فروشنده گفت: همین موتر خود را به این قیمت فروختم، و بعد از اینکه جانب مقابل  

مانند    ،ایجاب را دانست و قبل از اینکه قبول نماید، فروشنده از ایجاب خود صراحتا رجوع نمود 

که به یک کاری که به موضوع عقد  اینمثل    ،یا ضمنا رجوع کند   ،از سخنم برگشتم  :اینکه بگوید 

 آیا این رجوع جایز است یا خیر؟  رتباط ندارد خود را مشغول ساخت،ا

 فقها در این مسأله به دو نظر اختلاف دارند: 

که موجب میتواند    ند ابه این نظر    5و حنبلی ها  4، شافعی ها 3جمهور فقهای احناف   نظر اول: 

قبل از قبول نمودن قابل از ایجاب خود رجوع نماید، یعنی ایجاب از نظر آنها ملزم نیست. و به  

 دلایل ذیل استدلال می نمایند:

رجوع نمودن موجب از ایجاب خود حق شخص قابل را باطل نمیسازد، بناءً موجب  -1

 . 6استعمال نماید  را  میتواند این خیار
 صورت گرفته است:   اعتراضبر این دلیل چنین 

  ،است افاده نمی کند   ملکیت از عاقدین حکم بیع را که عبارت از    یکیاول: میپذیریم که ایجاب  

حق تملک  به اثر ایجاب بایع، برای مشتری  منحصر نیست؛ چون  ملکیت  ولی حق غیر تنها در  
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که همین حق تملک    خالی نیست  پس رجوع نمودن بائع از باطل ساختن حق غیر  ،ثابت میگردد 

 .1است 

ملکیت  از این اعتراض چنین جواب گفته شده است: وقتی که ایجاب حکم بیع را که عبارت از  

میباشد افاده نکند ملک در حقیقت برای بائع میباشد و اگر بپذیریم که حق تملک برای مشتری به  

تملک  چون حقیقت ملک از حق    ؛این حق مانع حقیقت ملک نمی گردد   ،ایجاب بائع ثابت میگردد 

 . 2قویتر میباشد 

چون حق تملک برای فقیر    ؛دوم: شخصی که زکات را ادا میکند، حق برگرداندن زکات را ندارد 

حق رجوع  نیز  در زکاتی که قبل از گذشتن سال پرداخته شده است ثابت میگردد، پس موجب  

 نمودن از ایجاب خود را در بیع ندارد. 

اصلی که موجب پرداختن زکات  در موضوع زکات،  به این اعتراض چنین پاسخ داده شده است:  

که عبارت از نماء میباشد    ،و تنها وصف  3میگردد که عبارت از نصاب است موجود میباشد 

بناءً شخص    رجوع نمودن جایز نیست؛  ،حکم خود را گرفت   ، فوت شده است، پس وقتی که سبب 

چون حق فقیر به مال پرداخته شده ارتباط گرفته    ؛رگردانده نمی تواند زکات دهنده زکات را ب

پس حق تملک عمل خود را    ،حقیقت ملک از شخص زکات دهنده زایل شده است زیرا    ؛است 

سبب حق ملک،    ،، ولی در بیع4برای از بین بردن آنچه که قویتر از آن میباشد انجام داده است 

به طور کامل به وجود نیامده و تنها یک جز بیع که عبارت از    و در اینجا بیع  5بیع کامل میباشد 

 .6ایجاب است به میان آمده است 

  7«المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا عن بیعهمان قول نبی صلی الله علیه و سلم: »کاسانی به ای   -2

ثابت  و مشتری    بائع برای  که از این حدیث    ی خیار به این توضیح که    استدلال نموده است 

 . 8میشود همان خیار قبول و خیار رجوع میباشد 

در   ،میباشد مناقض  او    ت با رضای  اختیار ندادن برای موجب که از ایجاب خود رجوع نماید  -3

هَاا﴿ چون خداوند جل جلاله میفرماید:    ؛ ش جایز نیست ت ملزم ساختن او بدون رضایحالیکه   يُّ
َ
َٰٓأ اايَ

ِيناَ ل وٓا ااالَااءَامَن وا ااٱلََّّ ك 
ۡ
ماتأَ مۡوَلٰكَ 

َ
ماأ ٓاابٱِلبَۡطِٰلاِابيَنَۡك  ناإلَِّ

َ
وناَااأ مۡ ااترََاضٖاااعَناتجَِرَٰةًاااتكَ  ِنك   . ا9﴾ ام 

(  نامشروع  هایراه   از  و)   باطل  به  را  یکدیگر   اموال!  اید آورده   ایمان  کهکسانی   ای»  ترجمه:
 « باشد (  گرفته انجام) شما رضایت  با  تجارتی  اینکه  مگر نخورید،

و دیگر اینکه اگر یک جزء عقد قبل از به میان آمدن جزء  کتاب بدائع الصنائع آمده است: "  در
 . 10صاحب آن بر همین جزء مجبور ساخته میشود و این جایز نیست"  ،لازم گردد آن دیگر 
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نظر دوم: مالکی ها در ظاهر مذهب شان به این نظر هستند که موجب از ایجاب خود اگر چه  
و به ایجاب خود ملزم  نتوانسته  قبول از جانب دیگر هم باشد رجوع کرده  قبل از صادر شدن  

ها  مالکی  .  1قرار میگیرد تا اینکه جانب مقابل قبول نموده و یا رد نماید و یا مجلس از بین برود 
 به دلایل ذیل استدلال مینمایند: در زمینه  

و خود را به اختیار خود ملزم قرار داده  موجب ایجاب را بالای خود واجب گردانیده است  -1
از چیزی که بر خود برای دیگری واجب گردانیده است رجوع  نمی تواند  بنابرین،    ،است 
 .2نماید 

است که برای  منفرده    ،ۀو ایجاب اراد ،  موجب برای صاحبش ملزم میباشد   ارادۀ منفردۀ -2
پس رجوع    ؛قبول و یا رد شود   ،ایجاب تا بر ایجاب خود باقی بماند تا که  موجب لازم است  

ساقط شدن ایجاب تنها به رد نمودن آن و یا به از بین  بلکه  نمودن از ایجاب جایز نبوده  
 .3رفتن مجلس عقد بدون صادر شدن قبول صورت میگیرد 

ایجاب مانند وعده میباشد و وعده برای صاحبش ملزم بوده و رجوع نمودن از آن جایز   -3
 .4نیز چنین میباشد  ب ، پس ایجانیست 

 جمهور علما به استدلال های مالکی ها چنین پاسخ داده اند:   اما
از وعده   -1 فقهارجوع نمودن  از    ها   احناف، شافعی ها و حنبلی   ی نزد جمهور  و بسیاری 

 . 5علمای مالکی جایز میباشد 
به وجود آمدن جزء دیگر    با  چون ایجاب یک جزء عقد بوده و   دارد؛وعده با ایجاب تفاوت   -2

است   قبول  از  عبارت  میشود که  تمام  بدون    6عقد  تمام  ولی وعده  دیگر  به جزء  حاجت 
نتایج وعده به میان  میگردد، یعنی در وعده اگر شخص وعده کننده به التزام خود وفا کند  

 . 7نیست نیاز  وعده داده شده به کدام فعل از جانب شخص برای تحقق آن آمده و  
اگر    سد؛ چون دلایل جمهور قوی میباشد، از جانب دیگر،به نظر میر  راجحنظر اول والله أعلم  

به قول مالکی ها عمل کرده شود موجب متضرر میگردد؛ چون مالکی ها به خیار مجلس عمل  
بعد    همچنان  و   ، نمیکنند و به این طریق موجب را از خیار رجوع قبل از قبول نمودن منع میکنند 

ولی برای قابل خیار قبول را در نظر    ،منع میکنند   نیز   از خیار مجلس  ، موجب رااز قبول نمودن
خیر قبول از ایجاب را جایز میدانند و به  شیدن برای او میدهند؛ چون آنها تأ رفته و فرصت اندیگ

 .8در میان موجب و قابل فرق قائل شده اند  ،این ترتیب 
 حکمت مشروعیت خیار رجوع:

به وجود آوردن مصلحت و رضایت آنها    برای  ها برای پشتیبانی بائع و مشتری و اساسا خیار 
زیرا مشروعیت آن به  این خیارها میباشد؛    یده است که خیار رجوع نیز از جملۀ مشروع گرد 

ببیند که معامله به زیان او تمام  موجب  . مثلا وقتی  میباشد دور ساختن ضرر از موجب  هدف  
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  نرخ ها ناگهان بلند رفته است، یا بفهمد که شخص قابل مال فروخته شده   بداند  مانند اینکه میشود 
که رضای خدا در آن نیست استعمال میکند، یا بداند که در نرخی که پیشنهاد کرده    یدر راه   را

است زیان میکند و یا ببیند که خود او به همین مال نیاز دارد، میتواند از پیشنهاد خود رجوع  
  چون  ؛ب میبینیم که موجب از طریق خیار رجوع مورد حمایت قرار میگیرد نماید. به این ترتی

 .1یا مصلحتی را برای او جلب میکند و یا ضرری را از او دفع مینماید   این خیار
 زمان خیار رجوع: 

میان دو شخص حاضر صورت بگیرد، زمان خیار رجوع از همان لحظه ایکه شخص    اگر بیع 
ادامه   ،از جانب او قابل به ایجاب علم حاصل می کند آغاز گردیده و تا قبل از صادر شدن قبول

میان دو شخص غائب صورت بگیرد این زمان تا همان لحظه ایکه رجوع    لی اگر بیعو  ؛ می یابد 
 بنا برین چنین نتیجه میگیریم:    2جا میشود ادامه می یابد نمودن با اعلان قبول یک

  ایجاب خود رجوع نماید، چه عقد  از  میتواند تا زمانیکه قبول صادر نشده است موجب  -1
 . 3میان طرفین حاضر صورت گرفته باشد و یا میان دو شخص غائب 

قبول هم صادر   او  رجوع نمود و همزمان با رجوع نمودن  خود   وقتی که موجب از ایجاب  -2
در کتاب الفتاوی الهندیة آمده است: "و   .4ایجاب ساقط گردیده و عقد منعقد نمی گردد  ،شد 

إن کانا معا لا یتم   ،و قارنه الآخر برجعت   ،و قال المشتري: اشتریت  ،لو قال البائع: بعت 
 .5البیع" 

گفت: فروختم و مشتری گفت: خریدم و دیگری همزمان گفت رجوع نمودم    ترجمه: و اگر بائع 
 بیع تمام نمی شود. واقع شوند،  یکجا  این ایجاب و قبول  اگر
به شخصی که ایجاب به او   در بیع میان دو شخص غائب ایجاب صادر شده و اگر  -3

بعدا موجب از ایجاب خود رجوع    ،قبول نمود  ایجاب را او  و   پیشنهاد شده است رسید 
به صادر شدن قبول تمام میگردد اگر چه موجب  ؛ چون بیع  نمود، این رجوع اعتبار ندارد 

از بین  قابل قبل از قبول نمودن  عقد  به شرطی که مجلس  6صادر شدن قبول را نداند 
 . 7نرفته باشد 

 اثر خیار رجوع بر عقد بیع:
از ایجاب خود رجوع نماید، ایجاب باطل میگردد؛ چون در  قبل از قبول نمودن قابل موجب  اگر

اگر جانب مقابل پس از رجوع  ، بنابرین،  8حق غیر باطل نمی گردد   ،رجوع نمودن از ایجاب 
 بیع منعقد نمی گردد.   ،قبول کند  عقد   نمودن موجب در مجلس

  اعتبار چنین رجوع  ،ایجاب خود رجوع نماید اگر موجب بعد از قبول نمودن جانب مقابل از اما 
 .9نداشته و بیع منعقد میگردد 

 
 .184، ماده 1/156، و 20، ماده 1/37مراجعه شود به درر الحکام في شرح مجلة الأحکام:  - 1

 . 6/254. و فتح القدیر: 5/138مراجعه شود به بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: - 2

 . 254/ 6. و فتح القدیر: 6/7ة: مراجعه شود به البنای  - 3

 . 6/254. و فتح القدیر: 3/8مراجعه شود به الفتاوی الهندیة:   - 4

 . 3/8الفتاوی الهندیة:  - 5

 .5/138مراجعه شود به بدائع الصنائع: - 6

 . 6/253. و فتح القدیر: 512/ 4مراجعه شود به رد المحتار:  - 7

 .184، ماده  1/156مجلة الأحکام: مراجعه شود به درر الحکام في شرح  - 8

 همان مرجع.  - 9
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فروختم،    افغانی  اگر فروشنده برای خریدار گفت: همین چیز را به صد با توجه به آنچه بیان شد،  
بعدا از سخن خود رجوع نموده و گفت: به یکصد و بیست میفروشم و دیگری گفت قبول نمودم،  

 . 1ایجاب اول لغو میگردد و بیع موافق ایجاب دوم به یکصد و بیست منعقد میگردد 
 آیا شرط است که قابل به رجوع نمودن موجب علم حاصل کند؟ پرسش دیگر این است که 

دانستن    ،اگر عقد میان دو شخص حاضر صورت گرفته باشد   ،ده میشود دیپاسخ این است که  
  اشاره یا نوشتۀ   جانب مقابل به رجوع نمودن موجب شرط میباشد و دانستن رجوع یا به دیدن

بنابرین اگر جانب مقابل بدون شنیدن رجوع    ؛موجب و یا به شنیدن سخن او صورت میگیرد 
بیع منعقد میگردد و رجوع نمودن موجب بی اعتبار    موجب قبول کند، این قبول اعتبار داشته و 

 . 3ولا بد من سماع الآخر رجوع الموجب"تاب الفتاوی الهندیة آمده است: " . در ک 2میباشد 
 رجوع نمودن موجب را ضرور است.  ، ترجمه: و شنیدن دیگر

صورت گرفته باشد شرط نیست که شخصی که ایجاب به    و اگر بیع در میان دو شخص غائب 
 . 4او پیشنهاد شده است رجوع نمودن موجب را بشنود 

  

 
 .184، ماده  1/156مراجعه شود به درر الحکام في شرح مجلة الأحکام:  - 1

 .167، ماده  1/133مراجعه شود به درر الحکام في شرح مجلة الأحکام:  - 2

 . 3/8الفتاوی الهندیة:  - 3

 .8/ 8شرح الهدایة: . و البنایة 5/138مراجعه شود به بدائع الصنائع:   - 4
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 خیار مجلس: مبحث سوم

ثابت نموده    میباشد که شریعت آنرا بدون شرط نمودن عاقدین  یخیار مجلس از جمله خیار های 
  ؛ است، تا عدالت در میان مردم به وجود آمده و نزاع و کشمکش از میان آنها برطرف گردد 

فرصت  ، بنابرین عاقدین  به  و  نگردیده  لازم  قبول  و  ایجاب  شدن  مجرد صادر  به  برای    ی عقد 
 اندیشیدن داده میشود. این مبحث دارای مطالب ذیل میباشد: 

 مطلب اول: تعریف خیار مجلس. 
 دوم: مذاهب فقها در مورد ثبوت خیار مجلس.  مطلب 

 ثیر خیار مجلس بالای عقد. مطلب سوم: تأ
 مطلب چهارم: ختم خیار مجلس. 

   تعریف خیار مجلس: مطلب اول

: اسم مصدر از اختیار بوده که به معنی برگزیدن و خواستن خیر از دو چیز میباشد،  خیار در لغت 

 . 1و گفته میشود چیزی را بر چیزی اختیار نمود یعنی آنچیز را بر چیز دیگر بر تری داد 

 . 2این است که انسان در میان اجرا یا فسخ نمودن عقد اختیار داشته باشد  خیار در اصطلاح: 

 مکان نشستن میباشد و هدف از آن در اینجا زمان و مکان بیع میباشد. و مجلس به معنی 

و خیار مجلس چنین تعریف شده است: حقی است که شریعت آنرا برای عاقدین ثابت نموده است  

که به اساس آن هرکدام آنها میتوانند تا وقتی که در مجلس عقد قرار داشته و جسما از همدیگر  

 . 3و یا فسخ نمایند جدا نشده اند، عقد را اجرا  

 مذاهب فقها در مورد ثبوت خیار مجلس: مطلب دوم 

 مالی به دو قول اختلاف دارند:  شدن خیار مجلس در عقد های معاوضۀ  فقها در مورد ثابت 

ند که خیار مجلس برای بائع و مشتری تا وقتی که  های شافعی و حنبلی به این نظر افق قول اول: 

. صاحبان این قول  4ا از همدیگر جدا نشده باشند ثابت میشود در مجلس عقد قرار دارند و جسم

 آثار صحابه و دلیل عقلی استدلال نموده اند که در ذیل دلایل آنها ذکر می گردد. به سنت نبوی، 

  

 
 ، ماده خیر. و المعجم الوسیط: ماده خیار. 1/185مراجعه شود به المصباح المنیر:  - 1

 .116، ماده 1/96مراجعه شود به درر الحکام في شرح مجلة الأحکام:  - 2

 .268المدخل إلی فقه المعاملات المالیة: - 3

 . 3/483قدامة: . و المغنی لابن 404-2/402مغني المحتاج:  - 4
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 سنت نبوی. از دلیل 

  فرمودند:  صلی الله علیه و سلم  عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت مینماید که رسول الله  -1

 . 1« إلا بیع الخیار ،ما لم یتفرقاالمتبایعان کل واحد منهما بالخیار علی صاحبه »
ترجمه: بائع و مشتری هر کدام آنها بر صاحب خود اختیار دارند تا وقتی که از همدیگر جدا  

 مگر بیع خیار.  ،نشده اند 

ذا تبایع الرجلان فکل  إ»  در روایت دیگر از عبد الله بن عمر رضی الله عنهما آمده است: -2

ما لم یتفرقا وکانا جمیعا أو یخیر أحدهما الآخر فتبایعا علی ذلک فقد  واحد منهما بالخیار  

 . 2« وجب البیع وإن تفرقا بعد أن تبایعا ولم یترک واحد منهما البیع فقد وجب البیع
که دو شخص بیع را انجام دادند پس هر کدام آنها تا وقتی که از هم جدا نشده اند  ترجمه: وقتی  

آن انجام  اساس  یکی ایشان دیگری را اختیار بدهد و بیع را بر  اینکه  اختیار دارند یا  باشند  و یکجا  

اگر از همدیگر جدا شدند و هیچ کدام آنها بیع را ترک نکرد  اما    ،پس بیع لازم می گردد دهند  

 یع لازم میگردد.پس ب

هر    که   در این دو حدیث دلیل بر این است که عقد بیع به طور جائز واقع میگردد به این معنی 

با هم ارتباط گرفت و تا هنوز از  عقد  یکی از عاقدین بعد از اینکه ایجاب و قبول در مجلس  

 .3همدیگر جدا نشده باشند میتوانند بیع را اجرا نموده و یا از آن رجوع کنند 

 صلی  از عبد الله پسر عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت شده است که رسول الله  -3

لا یحل  ، والمتبایعان بالخیار ما لم یفترقا إلا أن تکون صفقة خیار»  الله علیه و سلم فرمودند:

 . 4« له أن یفارق صاحبه خشیة أن یستقیله
ند اختیار دارند مگر اینکه معامله با  ترجمه: بائع و مشتری تا وقتی که از همدیگر جدا نشده ا

خیار صورت گرفته باشد و برای او حلال نیست که از همراه خود از ترس اینکه طلب اقاله کند  

 جدا شود. 
برای هر یکی از عاقدین    ،در این حدیث از فسخ عقد به اقاله تعبیر شده است؛ چون در اول حدیث 

است و کسی  گردیده  بت شده است و اقاله بعدا ذکر  تا وقتی که از همدیگر جدا نشده اند خیار ثا

عقد   فسخ  اقاله  از  هدف  که  میگردد  ثابت  پس  ندارد  اقاله ضرورت  به  باشد  داشته  اختیار  که 

 .  5میباشد 

 آثار صحابه از دلیل 

 
 ، کتاب البیوع، باب البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. 2111، حدیث شماره 3/64صحیح البخاري:   - 1

، کتاب البیوع، باب إذا خیر أحدهما صاحبه بعد البیع فقد وجب البیع. و  2112، حدیث شماره  3/64صحیح البخاری:    - 2

، باب ثبوت خیار المجلس  1531، حدیث شماره  3/1163ت:  این حدیث را امام مسلم در صحیح خود روایت نموده اس 

 للمتبایعین.

 . 3/198مراجعه شود به کشاف القناع عن متن الإقناع:  - 3

، کتاب البیوع، باب  3456، حدیث شماره  3/273:  داود   أبي   سنن(.  ت .  ب . )السجستاني  الأشعث   بن  سلیمان  داود،   أبو   - 4

  محیي   محمد :  تحقیق  احادیث احکام البانی وجود دارد و البانی گفته است: این حدیث حسن میباشد.خیار المتبایعین. و در ذیل  

 . العصریة المكتبة: بیروت  صیدا،.  الحمید عبد الدین

، 4/332:  البخاري   صحیح  شرح   الباري  فتح(.  ق .  هـ  1379. )حجر   بن  علي  بن  أحمد  العسقلاني،مراجعه شود به:    - 5

  أشرف  محمد  الحق  شرف  آبادي،  العظیمو    .المعرفة   دار :  بیروت.  الخطیب  الدین  محب:  تحقیق .  الباقي  عبد  فؤاد  محمد:  ترقیم

  وإیضاح   داود  أبي  سنن  تهذیب :  القیم  ابن  حاشیة   ومعه   . 9/233داود:    أبي   سنن  شرح   المعبود  عون (.  ق.  هـ  1415. )أمیر  بن

 . العلمیة  الكتب دار: بیروت. الثانیة الطبعة ،ومشكلاته علله
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 .1« وکان ابن عمر إذا اشتری شیئا یعجبه فارق صاحبهنافع گفته است: »  -1
میخرید از همراه  که از آن خوشش می آمد  ترجمه: ابن عمر رضی الله عنهما هرگاه چیزی را  

 خود جدا میشد. 

که گفت: در یک غزوه ای به جنگ رفتیم    از ابو الوضیء عبّاد بن نسیب روایت شده است   -2

اسبی را به عوض غلامی فروخت بعد در    ، و در مکانی فرود آمدیم، پس یک همراه ما

وقت سفر کردن    و  ی شب و روز خود را سپری نمودند، وقتی که فردا صبح شد همانجا باق

و به نزد آن شخص آمده و خواست    پس در هنگام زین نمودن اسب خود پشیمان شد   رسید 

غلام را برنگرداند، پس گفت در میان من و تو ابو  ولی آن شخص  غلام خود را بر گرداند  

  در یک گوشۀ و به نزد ابو برَزَة    علیه و سلم فیصله مینماید ر صلی الله  صحابه پیغمب  2برَزَة 

هستید که در میان  و براي او قصه را بیان نمودند، پس وی گفت: آیا راضی    آمدند لشکر  

؟ رسول الله صلی الله علیه  رسول الله صلی الله علیه و سلم فیصله نمایم  شما مطابق فیصلۀ

هشام    «اختیار دارند و مشتری تا وقتی که از همدیگر جدا نشده اند    بائع » و سلم فرموده اند:  

نمی کنم شما از هم جدا  گمان  »گفته است: جمیل تحدیث نمود که ابوبرزة گفت:    3بن حسان 

 . 4شده باشید«
ین فهمیده میشود که او از حدیث: »البیعان بالخیار ما  از عمل کرد ابن عمر رضی الله عنهما چن

 ترجمه:   ،5لم یتفرقا« 

بائع و مشتری تا وقتی که از همدیگر جدا نشده اند اختیار دارند. جدا شدن جسمی را فهمیده است 

 .6عالم تر میباشد  از دیگران  روایت مینماید خود او و راوی به حدیثی که 

چیزی را که از این حدیث فهمیده است بیان نموده است که جدا   ابو برزة رضی الله عنه همچنان 

طور صورت میگیرد و همچنین بیان نموده است که بائع و مشتری اگر چه  ه  شدن از مجلس چ

 . 7زمان دراز را با هم سپری نمایند جدا شدن از هم شمرده نمی شود 

  

 
 این اثر قبلا تخریج شده است.  - 1

أبو برزة الأسلمي: وی فضلة پسر عبید پسر حارث اسلمی میباشد، از جمله صحابگانی است که کنیه بر او غالب    - 2

گردیده است. ابتدا از باشندگان مدینه بوده بعدا در بصره مسکن گزین شد ، همراه علي رضی الله عنه در نهروان در جنگ  

 . 8/33وارج حضور داشت و در آخر خلافت معاویة رضي الله عنه وفات نمود. الأعلام للزرکلی: با خ

هشام پسر حسان: او امام، حافظ، محدث بصرة، ابو عبد الله ازدی بصری میباشد، از حسن و ابن سیرین و خواهر وی    -  3

هـ.ق(.  1405ین أبو عبد الله محمد بن أحمد، )حفصة دختر سیرین حدیث بیان کرده است. مراجعه شود به: الذهبی، شمس الد

 . تحقیق: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، الطبعة الثالثة. مؤسسة الرسالة. 6/355سیر أعلام النبلاء:

دیث  ، کتاب البیوع، باب في خیار المتبایعین. و البانی گفته است: این ح3457، حدیث شماره  3/273سنن أبی داود:    - 4

 صحیح میباشد. 

 این حدیث قبلا تخریج شده است.  - 5

 .327/ 4مراجعه شود به: فتح الباری:  - 6

 . 4/330همان مرجع:  - 7
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 دلیل عقلی 

نیاز دارند؛ چون گاهی چنین اتفاق می افتد  دلیل عقلی این است که بائع و مشتری به خیار مجلس  

که برای عاقدین یا یکی آنها معلوم میگردد که در این بیع عجله نموده و معامله به زیان او تمام  

گردد که به جانب مقابل ظلم صورت گرفته است، یا همین بیع به نفع هیچ  میشده است یا معلوم  

برای عاقدین میباشد تا از چنین    یجلس فرصتیکی از آنها نیست، که در چنین حالات، خیار م

 . 1جلوگیری صورت بگیرد موارد 

احناف و مالکی ها به این نظر اند که خیار مجلس برای عاقدین ثابت نمی گردد و به    قول دوم: 

عقد    ،پراکندگی به سخن به میان آمد میان شان  که ایجاب و قبول از عاقدین صادر شد و    یمجرد 

 . صاحبان این قول به دلایل ذیل استدلال نموده اند: 2لازم میگردد 

هَاا﴿ جل جلاله:  خداوند  قول -1 يُّ
َ
َٰٓأ ِيناَايَ وۡف وا ااءَامَن وٓا ااٱلََّّ

َ
ودِ ااأ  3﴾ ابٱِلعۡ ق 

 . «کنید  وفا (  خود  دادهای قرار و)  هاپیمان  به !  اید آورده ایمان کهکسانی  ای»ترجمه: 
عقد تام است که باید به آن وفا    ،قبل از اختیار دادناز این آیت چنین استدلال شده است که بیع  

با خیار مجلس که موجب ترک    امر  صورت بگیرد و امر در اینجا برای وجوب میباشد و این
نمودن وفا به عقد میگردد تناقض دارد. همچنین حدیث خیار مجلس از جمله اخبار آحاد میباشد  

دلیل  زیرا    ؛به این حدیث عمل کرده نمی شود   بنابرین  ،که با اصول و قواعد قطعی مخالفت دارد 
 . 4قطعی بر دلیل ظنی مقدم میباشد 

از عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت شده است که رسول الله صلی الله    -2
المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا إلا أن تکون صفقة خیار، ولا یحل له  »علیه و سلم فرمودند: 

 . 5ن یستقیله« صاحبه خشیة أ  أن یفارق 
ترجمه: بائع و مشتری تا وقتی که از همدیگر جدا نشده اند اختیار دارند جز اینکه معامله با خیار  
صورت گرفته باشد و برای او حلال نیست که از همراه خود از ترس اینکه طلب اقاله نماید جدا  

 شود. 
س مشروع میبود به طلب نمودن اقاله  از این حدیث چنین استدلال شده است که اگر خیار مجل

با اقاله نمودن در عقد رجوع صورت    ؛حاجت وجود نداشت  بنابرین در مدت مجلس عقد جز 
 . 6نمیگیرد 

عن صفقة أو خیار    البیع »از عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت شده است که گفت:  -3
 .7ولکل مسلم شرطه« 

 و برای هر مسلمان شرط او میباشد. بر اساس اختیار معامله است یا    بر اساس ترجمه: بیع یا 

 
 .2/404مراجعه شود به: مغنی المحتاج:   - 1

  مختصر   على  الزرقاني  شرح (.  ق.  هـ  1422. )یوسف  بن  الباقي   عبد  الزرقاني،. و  6/258مراجعه شود به: فتح القدیر:    - 2

 . العلمیة الكتب  دار : بیروت . الأولى الطبعة. أمین محمد السلام  عبد: تحقیق . 5/198: البناني وحاشیة  خلیل

 . 1سورة المائدة:   - 3

 .3/407. و شرح الزرقانی: 5/284. و البحر الرائق: 6/293فتح القدیر:   - 4

 این حدیث قبلا تخریج شده است.  - 5

 . 4/410. و مواهب الجلیل: 3/407ی:  مراجعه شود به شرح الزرقان  - 6

، کتاب البیوع، باب  14274، حدیث شماره  8/53:  المصنف (.  ق.  هـ  1403. )همام  بن  الرزاق   عبد  بكر  أبو  الصنعاني،  - 7

 . العلمي المجلس : الهند. الثانیة الطبعة. الأعظمي الرحمن حبیب: تحقیق البیعان بالخیار ما لم یفترقا. 
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لازم به شرط گردانیدن   در این اثر دلیل بر این است که بیع دو نوع میباشد: بیع لازم و بیع غیر
بناء کسی که میگوید خیار در هر بیع ثابت میشود با این اثر مخالفت نموده است، به    خیار درآن؛

 .1د پس مطلق بیع لزوم را ایجاب مینماید این معنی که بیع عقد معاوضه میباش
تنها به  هر کدام آنها عقد معاوضه است که  زیرا   ؛قیاس نموده اند  2بیع را بر نکاح و خلع  -4

  نیزپس بیع  ،بدون خیار مجلس تمام میگردد یت طرفین دلالت نماید  رضا رکه ب یلفظ
از جهت   هم در نکاح و خلع خیار مجلس به اتفاق ثابت نیست پس بیع لذا  چنین میباشد؛

 . 3چنین میباشد  قیاس نمودن بر نکاح و خلع
 دلایل  مناقشۀ

مناقشه  اول: کسانی که خیار مجلس را ثابت مینمایند دلایل نفی کنندگان خیار مجلس را چنین  
 نموده اند. 

هَاا﴿ در مورد این قول خداوند جل جلاله:  -1 يُّ
َ
َٰٓأ ِيناَايَ وۡف وا ااءَامَن وٓا ااٱلََّّ

َ
ودِ ااأ  4﴾ ابٱِلعۡ ق 

که    . گفته اند «کنید   وفا (  خود   دادهای   قرار  و )   هاپیمان   به !  اید آورده   ایمان   کهکسانی   ای »ترجمه:  
بناءً در میان وفاء به پیمان    ؛تخصیص یافته است   5« البیعان بالخیاراین آیه عام بوده و به حدیث »

همچنین خیار مجلس با رضایت طرفین منافات نداشته    ؛ها و خیار مجلس تناقض وجود ندارد 
 . 6بلکه رضایت طرفین را تأکید مینماید 

سنت موافق باشد    دیگر اینکه عقودی که به وفاء نمودن آن مأمور گردیده ایم عقودی است که با
بناءً لازم گردیدن عقد    نمودن به آن جایز نیست مانند ربا؛و عقد های که مخالف سنت باشد وفاء  

که خیار مجلس را ثابت نموده است    حدیثی بیع قبل از جدا شدن از همدیگر جایز نیست چون با 
 .7مخالف میباشد 

که با اصول مخالف باشد رد کرده میشود؛ چون اصل و قاعده   یهمچنین ما نمی پذیریم که حدیث
شود، در این مورد  که حدیث مخالف با اصول رد کرده  به نصوص ثابت میشود، و اگر بپذیریم  

جزئی    ،شریعت  همان  به  که  مصلحتی  روی  یا  تعبدی  طور  به  کلیات  از  را  جزئیات  بعض 
 . 8ز شریعت پیروی صورت بگیرد اختصاص دارد خارج ساخته است پس باید در این مورد ا

أن   المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا إلا أن تکون صفقة خیار، ولا یحل له» در مورد حدیث: -2
 . 9یفارق صاحبه خشیة أن یستقیله« 

 
 . المعرفة  دار: بیروت . ط.  ب  .13/156: المبسوط(. ق . هـ 1414. )أحمد بن محمد الأئمة شمس السرخسي، - 1

مراجعه شود به:   ز جداشدن در میان زن و شوهر در مقابل عوضی میباشد که شوهر آنرا اخذ مینماید.خلع: عبارت ا  - 2

. تحقیق:  382الأخیار في حل غایة الاختصار:  هـ. ق(. کفایة 1412، تقي الدین أبي بکر بن محمد الحسیني. )الحصني

 علي عبد الحمید بلطه جي و محمد وهبي سلیمان. الطبعة الأولی: دار الخیر، بیروت. 

 .6/259مراجعه شود به فتح القدیر:  - 3

 . 1سورة المائدة:   - 4

 تخریج این حدیث قبلا گذشت.  - 5

هـ.ق(. التمهید لما في الموطأ من المعانی  1387د الله بن محمد. )مراجعه شود به: ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عب  - 6

وزارة عموم    .16-14/15والأسانید: المغرب:  البکري،  ب. ط.  الکبیر  محمد عبد  و  العلوي  أحمد  بن  تحقیق: مصطفی 

 الأوقاف والشؤون الإسلامیة. 

 همان مرجع.  - 7

  .5/221:  الأخبار  منتقى  شرح   الأوطار   نیل (.  ق .  هـ  1413. )محمد  بن   علي  بن   محمد  الشوكاني،مراجعه شوى به:    -  8

 . الحدیث  دار : مصر. الأولى  الطبعة. الصبابطي الدین عصام: تحقیق

 تخریج شده است.  86این حدیث قبلا در صفحۀ  - 9
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اختیار دارند جز اینکه معامله با خیار    ترجمه: بائع و مشتری تا وقتی که از همدیگر جدا نشده اند 
صورت گرفته باشد و برای او حلال نیست که از همراه خود از ترس اینکه طلب اقاله نماید جدا  

این    « خشیة أن یستقیلهما دلیل میباشد چون معنای عبارت »شود، گفته اند که این حدیث برای  
ه اقاله تعبیر صورت گرفته است، چون  است: از ترس اینکه فسخ را اختیار نماید و از فسخ، ب

نبی صلی الله علیه و سلم در ابتدا برای بائع و مشتری تا وقتی که از همدیگر جدا نشده اند خیار  
ذکر نموده اند و واضح است که شخصی که اختیار  را بعدا اقاله در مجلس   ،را ثابت نموده است 

ه مراد به اقاله فسخ میباشد. دیگر اینکه اگر  داشته باشد به اقاله نیاز ندارد پس معلوم میگردد ک
، عاقد را از جدا شدن از مجلس از ترس اینکه اقاله نکند منع  اقاله مراد باشد در اینجا حقیقت  

 . 1هم صورت میگیرد   عقد   نمیکرد؛ چون اقاله به مجلس عقد اختصاص نداشته و در غیر مجلس
یع عن صفقة أو خیار ولکل مسلم  الب» : و در مورد اثر عمر بن الخطاب رضی الله عنه  -3

 .2« شرطه
ار و برای هر مسلمان شرط او میباشد، گفته  بر اساس خیمعامله است یا  بر اساس  ترجمه: بیع یا  

اند، معنای قول عمر بن الخطاب رضی الله عنه این است که بیع، تقسیم میشود به بیعی که درآن  
شرط گردانیده شده است و بیعی که خیار درآن شرط گردانیده نشده است و این بیع را صفقه    خیار 

 . 3نامیده است چون مدت خیار درآن کوتاه میباشد 
و اگر بپذیریم که این اثر بر نفی خیار دلالت مینماید، پس حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم:  

در این   عمر رضی الله عنه با آن معارضه دارد، و همچنین دیگر صحابه با   4« البیعان بالخیار»
 . 5مخالفت نموده اند که از جمله ابن عمر و أبو برزة رضی الله عنهم میباشد  مورد 
  عقود مذکوربه علت اینکه    قیاس نموده اند  ر مورد اینکه آنها بیع را بر نکاح و خلعو د  -4

 ون خیار انجام می یابند. و بد اند  عقود معاوضه   نیز از جملۀ 
اندیشیدن و  میگویند که    مجلس   مثبتین خیار  با نکاح تفاوت دارد؛ چون نکاح غالبا بعد از  بیع 

بنابرین بعد از آن به خیار نیاز نیست. و دیگر اینکه اگر در    ؛درنگ کردن به وقوع میپیوندد 
چون ثابت شدن خیار مستلزم این است که زن بعد    ؛زن متضرر میگردد   ، نکاح خیار ثابت شود 
برگردانده میشود و حرمت زن به رد نمودن از بین می رود بنابرین در    ،از پامال شدن به عقد 

ثابت  نیز خیار شرط و خیار رؤیت   ،همین رو در نکاحاز    ؛خیار مجلس ثابت نشده است   ،نکاح
  ، از همین جهت به فاسد بودن عوض   ؛هدف از نکاح و خلع مال نیست   ، نشده است. از جانب دیگر

 .6ولی بیع چنین نیست   ،فاسد نمی گردند این عقود 
 دوم: کسانی که خیار مجلس را منع مینمایند دلایل مثبتین را چنین مناقشه نموده اند: 

اشخاصی میباشد که به بیع   7« البیعان بالخیار» :در حدیث  بائع و مشتریهدف از   -1
هدف از   ، و بنابرین معنی نه کسانی که بیع در میان آنها تمام شده است   مشغول میباشند 

 .8خیار در این حدیث خیار رجوع و خیار قبول میباشد 

 
 . 37-5/36. و الحاوی الکبیر: 9/188مراجعه شود به المجموع شرح المهذب:  - 1

 تخریج شده است.  89این اثر قبلا در صفحۀ  - 2

 . 3/483. و المغنی لابن قدامة: 4/63مراجعه شود به المبدع في شرح المقنع:  - 3

 گذشت.  46تخریج این حدیث قبلادر صفحۀ   - 4

 . 3/483. و المغنی لابن قدامة: 4/63مراجعه شود به المبدع في شرح المقنع:  - 5

 .3/483. و المغنی لابن قدامة: 5/37. و الحاوي الکبیر: 9/188المهذب:  مراجعه شود به المجموع شرح  - 6

 تخریج شده است.  46این حدیث قبلا در صفحۀ  - 7

القدیر:    - 8 فتح  به  الجلیل في شرح مختصر خلیل:  258/ 6مراجعه شود  البر:  4/240. و مواهب  التمهید لابن عبد  . و 

14/12. 
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دلیل را چنین   این  در حدیث  مناقشه  مثبتین خیار مجلس  بیعّ  نمودن  اند: حمل  »البیعّان  نموده 
بر کسی که در حال انجام بیع است هم از نگاه لغت و هم از نگاه شرع جایز نیست. از    بالخیار«

  باشد که از فعل اشتقاق شده    از فعل اشتقاق شده است و اسمائی  عنگاه لغت جایز نیست: چون بیّ 
مانند ضارب که بعد از به وجود آمدن    ،بعد از به وجود آمدن افعال بر مسمای خود صدق مینماید 

بیع در وقت گفتگو به  لذا    ،ضرب بر مسمای خود صدق مینماید پس کلمه بیعّ نیز چنین میباشد 
ع  بیِّ حمل نمودن    نیز  از نگاه شریعت   عقد به میان میآید.ود آمدن  به وجمیان نیامده بلکه بعد از  
: وقتی که تو را فروختم آزاد هستی، به  بگوید خود    چون اگر برای بردۀ  ؛بر مساوم درست نیست 

 .1گفتگو نمودن در مورد بیع آزاد نمی شود 
به میان می آید که قبلا  ای  فائده    کلام را بر بیع حمل کنیم از    همچنین گفته اند اگر لفظ متبایعان 

لفظ را بر مساومه و گفتگو حمل نماییم، از کلام فائده جدیدی به میان  این  فهمیده نشده بود و اگر  
نمی آید؛ چون واضح است که اشخاصی که در مورد عقد گفتگو می نمایند هر کدام آنها اختیار  

و یا رد نمایند، پس چگونه گفته میشود که نبی صلی الله علیه و سلم    دارند ایجاب را پذیرفته 
 . 2سخنی را گفته است که درآن فائده وجود ندارد 

و اینکه نبی صلی الله علیه و سلم خیار را تا به جدا شدن از همدیگر امتداد داده است، تصریح  
 . 3بر این است که خیار بعد از سپری شدن عقد ثابت میشود 

اینکه عبد الله بن عمر که حدیث را روایت نموده است، وقتی میخواست که بیع واجب  و دیگر  
 .4بگردد اندکی راه میرفت تا خیار قطع گردد 

هدف از تفرق و جدا شدن از همدیگر که در حدیث وارد گردیده است، تفرق به سخن   -2
بعد از ایجاب بگوید نمی خرم یا موجب    جسمی، این طور که عاقد دیگر  د نه تفرقمیباش

در این قول خداوند جل جلاله   چنانکه،  رجوع نماید  خود  قبل از قبول نمودن از ایجاب 

قَااوَمَاا﴿:  مقصود تفرق به سخن است  ِيناَاتَفَرَّ وت وا ااٱلََّّ
 
ااٱلكِۡتَبَٰااأ م ااامَااابَعۡداِامِن ااإلَِّ ااجَاءَٓتۡه 

 .5﴾ ة اٱلَۡۡي نِاَ

  اختلاف   و )   نشدند   پراکنده (  نصاری  و   یهود   از )  شد   داده  کتاب   آنان   به   که کسانی   و »ترجمه:  
رموده نبی صلی الله علیه  . و در این ف«آمد   هاآن   برای  روشن  دلیل  آنکه  از  بعد   مگر(  نکردند 

و سبعین    افترقت بنو إسرائیل علی ثنتین: »نیز تفرق به سخن و به عقیده مقصود است   مسلو
 . 6فترق أمتی علی ثلاث و سبعین فرقة« فرقة، و ست

ترجمه: بنی اسرائیل بر هفتاد و دو گروه پراکنده شدند و امت من بر هفتاد و سه گروه پراکنده  
 خواهند شد. 

 نموده اند:    مناقشهکسانی که خیار مجلس را ثابت مینمایند این دلیل را چنین  
بر این که تفرق به سخن میباشد    7«البیعان بالخیار ما لم یتفرقا»  :حمل نمودن تفرق در حدیث 
 از چند نگاه باطل میباشد:  

 
 .5/35مراجعه شود به الحاوی الکبیر:   - 1

 . 14/19مراجعه شود به التمهید لابن عبد البر:  - 2

 . 9/187مراجعه شود به المجموع شرح المهذب:  - 3

 همان مرجع.  - 4

 . 4سورة البینة: آیۀ،   - 5

، کتاب السنة، باب شرح السنة و البانی گفته است این حدیث، حسن صحیح  4596، حدیث شماره  4/197سنن أبی داود:    - 6

 .6/259ه شود به فتح القدیر: میباشد.و مراجع 

 . 6/257. و العنایة شرح الهدایة: 6/258مراجعه شود به فتح القدیر:  7
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و مشتری    در میان بائعزیرا    را که آنها گفته اند ندارد؛  ی احتمال معنای  « رقاتفما لم ی »اول: لفظ  
که بالای ثمن و مبیع    ی جدا شدن به لفظ و اعتقاد وجود ندارد بلکه در میان آنها بعد از اختلاف

 .1وجود داشت اتفاق صورت گرفته است 
باقی نمی ماند؛ چون معلوم است    این معنی حمل کنیم، در حدیث فائد ایبه    تفرق را  دوم: اگر 

 .2را تمام نموده و یا ترک کنند که عاقدین قبل از عقد اختیار دارند که عقد 
یکی از دو معنی   ، احتمال دو معنی را داشته باشد، به اجماع فظی که لسوم: اصل این است که 

افتراق لفظ  بنابرین احتمال دارد که از  با    ، مراد میباشد  افتراق به سخن اراده شود  اینجا  در 
که این احتمال بعید است و احتمال دارد که مراد از آن جدا شدن جسمی باشد که این    وجودی

معنی ظاهر میباشد و عبد الله بن عمر و ابو برزة رضی الله عنهم که از راویان این حدیث  
میباشند به این نظر بودند که مراد از آن جدا شدن جسمی میباشد؛ چون ابن عمر رضی الله  

خواست بیع لازم گردد چند قدم میزد و بعدا بر میگشت و ابو برزة رضی الله  عنهما وقتی که می
گمان نمی کنم از همدیگر جدا شده »:  در اثری که قبلا بیان شد، گفت برای بائع و مشتری  

 .4  3« باشید 
 ترجیح: 

که خیار مجلس را به حدیث مذکور ثابت میدانند راجح میباشد و این نظر  دیدگاه گروه اول فقهاء  

را حدیثی که بخاری از ابن عمر رضی الله عنهما روایت نموده است تأیید مینماید که رسول الله  

إذا تبایع الرجلان فکل واحد منهما بالخیار ما لم یتفرقا وکانا  »صلی الله علیه و سلم فرمودند:  

أحدهما الآخر فتبایعا علی ذلک فقد وجب البیع وإن تفرقا بعد أن تبایعا ولم یترک  جمیعا أو یخیر  

 . 5« واحد منهما البیع فقد وجب البیع
ترجمه: وقتی که دو شخص بیع را انجام دادند پس هر کدام آنها تا وقتی که از هم جدا نشده اند  

یگری را اختیار بدهد و بیع را  یکی ایشان د اینکه  اختیار دارند یا    ،یکجا بودند   در حالی که   و

را ترک  آن انجام دادند پس بیع لازم می گردد و اگر از همدیگر جدا شدند و هیچ کدام آنها بیع  بر

 نکرد پس بیع لازم میگردد. 

یث در مورد ثابت شدن خیار مجلس برای بائع و مشتری بعد از عقد واضح میباشد و از  د این ح
عبارت: )ما لم یتفرقا وکانا جمیعا( و عبارت )وإن تفرقا بعد أن تبایعا( به طور واضح فهمیده  

شدن به سخن حمل کرده شود    میشود که هدف از تفرق، تفرق جسمی میباشد و اگر بر پراکنده 
 .6هیچ فایده ای در حدیث باقی نمی ماند 

 بیع  ثیر خیار مجلس بالای عقدتأ:  مطلب سوم

شریعت برای    اما   ، اصل در بیع این است که لازم میباشد؛ چون هدف از بیع نقل ملک میباشد 

. ولی آیا در مدت خیار مجلس ملکیت مبیع برای  7سهولت عاقدین خیار را جائز قرار داده است

 
 . 5/33. و الحاوی الکبیر: 3/483. و المغني لابن قدامة: 9/187مراجعه شود به المجموع:  - 1

 . 4/333. و فتح الباری: 3/483مراجعه شود به المغني لابن قدامة: - 2

 تخریج شده است.  88این اثر قبلا در صفحۀ  - 3

 . 4/7. و المغنی لابن قدامة: 4/34مراجعه شود به الحاوي الکبیر:   - 4

، کتاب البیوع، باب إذا خیر أحدهما صاحبه بعد البیع فقد وجب البیع. و  2112، حدیث شماره  3/64صحیح البخاری:    - 5

، باب ثبوت خیار المجلس  1531، حدیث شماره  3/1163ه است:  این حدیث را امام مسلم در صحیح خود روایت نمود

 للمتبایعین.

 .333/ 4مراجعه شود به فتح الباری:  - 6

 .2/402مراجعه شود به مغني المحتاج:   - 7
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یا خیر؟ علما در مورد حکم نقل ملکیت مبیع در مدت خیار مجلس به   یابد  مشتری انتقال می 

 نظریات ذیل اختلاف دارند: 

و قول راجح نزد حنبلی ها این است که خیار مجلس    1شافعی  یبعض فقها یک قول نزد  -1

اشته و ملکیت از همان لحظه ای که  در نقل ملکیت مبیع از بائع به مشتری هیچ تأثیری ند 

نیازی به لزوم عقد نیست که آن از    و برای نقل ملکیت عقد به وجود میآید انتقال می یابد  

، یق تخایر، حاصل میگردد طریق ختم شدن خیار مجلس به پراکنده شدن و یا از طر

و فرقی نمی کند   ملکیت مبیع برای مشتری و ملکیت ثمن برای بائع ثابت میشود بنابرین، 

 . 2یا تنها برای یکی آنها باشد  بوده   که خیار برای بائع و مشتری

عقد و به  انجام یافتن  و بعض شافعی ها در قول دیگر گفته اند که مشتری مبیع را تنها به  -2

عقد و به قطع  انجام  تنها به   ،، یعنی ملک مستقرمالک میگردد مجلس ر قطع شدن خیا

 .3به میان میآید مجلس  شدن خیار 

مالک شدن مشتری مبیع را موقوف میباشد، پس اگر  قول سوم شافعی ها این است که : " -3

با رضایت آنها قطع گردید معلوم میگردد که مشتری به مجرد   مجلس خیار  ،بعد از عقد 

از میان رفت معلوم میگردد که مبیع   عقد   عقد مالک مبیع بوده است و اگر خیار با فسخ

 . 4در ملک بائع بوده و مشتری مالک آن نبوده است" 
  

 
 .9/213. و المجموع شرح المهذب:  5/47مراجعه شود به الحاوي الکبیر:   - 1

 . 3/488مراجعه شود به المغنی لابن قدامة:  - 2

 .5/47مراجعه شود به الحاوي الکبیر:   - 3

 .9/213. و المجموع شرح المهذب:  5/47مراجعه شود به الحاوی الکبیر:   - 4
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 ترجیح: 

که عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت نموده است    ینظر دوم راجح میباشد؛ چون از حدیث 

 . 1یعّین فلا بیع بینهما حتی یتفرقا« کل ب صلی الله علیه وسلم فرمودند: »که رسول الله 

 ترجمه: هر بائع و مشتری در میان آنها بیع وجود ندارد تا از همدیگر جدا شوند. 

  را قبل از جدا شدن از همدیگر نفی  لم بیعاز این حدیث فهمیده میشود که نبی صلی الله علیه و س

به جدا شدن از همدیگر به میان میآید. دیگر    ،دلالت مینماید که ملکاین حدیث  نموده اند، پس  

ب ملک عبارت از جایز بودن  ب آن نیز ثابت شود و موجَ اینکه وقتی که ملک ثابت شد باید موجَ 

  پس فهمیده میشود که ملک   ندارد   حق تصرف نمودن در مبیع را تصرف میباشد؛ چون مشتری  

 . 2انتقال نیافته است  مبیع

 ختم خیار مجلس : مطلب چهارم

خیار مجلس گاهی به سخن خاتمه می یابد، مانند اینکه یکی از عاقدین بگوید خیار خود را ساقط  

بگوید خیارم را ساقط کردم. و گاهی   نیز  دیگری  به فعل صورت    ختم نمودم و  خیار مجلس 

میگیرد چنانچه عاقدین از همدیگر جدا شوند و یا مشتری در مبیع تصرف نماید. در اینجا به هر  

 کدام ازین صورت ها به طور جداگانه میپردازیم. 

 . اول: تخایر
تخایر عبارت از اختیار نمودن اجرا و یا فسخ عقد میباشد، به این طریق که یکی از عاقدین برای  

پراکنده هم    عقد   اگر چه از مجلس   ری بگوید لزوم یا فسخ عقد را اختیار کن، در اینصورت دیگ

 . 3به پایان میرسد   مجلس نشوند خیار

قبول صراحتا بگویند: اجرای عقد را اختیار    ارتباط یافتن ایجاب با  پس اگر بائع و مشتری بعد از

نمودیم یا چیزی به این معنی گفتند مثلیکه بگویند: بیع را لازم ساختیم یا اجازه دادیم یا ضمنا  

مبادله کردند،  ا پس از قبض نمودن در مجلس  کاری را انجام دادند به این طریق که عوضین ر

 .4خیار خاتمه یافته و عقد لازم میگردد 

 علما در مورد ختم خیار مجلس به تخایر موقف 

 شافعی ها و حنبلی ها در این مورد به دو نظر اختلاف دارند: 

و مشتری    به این نظر اند که تخایر، خیار بائع  6یک روایت در    و حنبلی ها  5: شافعی ها نظر اول

را ساقط میسازد و به حدیثی که ابن عمر رضی الله عنهما از نبی صلی الله علیه و سلم روایت  

فرقا أو یقول أحدهما لصاحبه  البیعان بالخیار ما لم یت استدلال مینمایند که فرمودند: »  نموده است 

 .7اختر« 

 
:  للنسائي  الصغرى  السنن=    السنن  من  المجتبى(.  ق.  هـ  1406. )الخراساني  شعیب  بن  أحمد   الرحمن  عبد  أبو  النسائي،  -  1

، کتاب البیوع، باب ذکر الاختلاف علی عبد الله بن دینار في لفظ هذا الحدیث. و البانی گفته  4476. حدیث شماره  7/250

 . الإسلامیة المطبوعات مكتب : حلب . الثانیة الطبعة . غدة  أبو الفتاح  عبد: تحقیق است: این حدیث صحیح میباشد. 

 .5/48مراجعه شود به الحاوي الکبیر:   - 2

 .406/ 2. و مغني المحتاج إلی معرفة معاني ألفاظ المنهاج: 9/174راجعه شود به المجموع شرح المهذب: م - 3

 . 4/333. فتح الباری: 9/174مراجعه شود به المجموع:  - 4

 .2/406. مغني المحتاج: 9/174مراجعه شود به المجموع شرح المهذب:  - 5

 . 3/200. و کشاف القناع: 11/281الخلاف:  مراجعه شود به الإنصاف في معرفة الراجح من - 6

 ، کتاب البیوع، باب إذا لم یوقت في الخیار هل یجوز البیع.2109، حدیث شماره 3/64صحیح البخاری:   - 7
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نها برای همراه خود بگوید  ترجمه: بائع و مشتری تا وقتی که از همدیگر جدا نشده اند یا یکی آ 

اختیار کن، اختیار دارند. و همچنین به حدیثی که نسائی از ابن عمر رضی الله عنهما روایت  

المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا  ا صلی الله علیه و سلم فرمودند: »نموده است که گفت: رسول خد 

 .1عن خیار فقد وجب البیع«  کان البیع إلا أن یکون البیع کان عن خیار، فإن 

ترجمه: بائع و مشتری تا وقتی که از همدیگر جدا نشده اند اختیار دارند، مگر اینکه بیع با خیار  

 صورت گرفته باشد، پس اگر بیع با خیار صورت گرفته باشد بیع واجب گردیده است.

اکنده شدن از همدیگر  این است که خیار مجلس تنها به پر  2روایت دیگر نزد حنبلی ها   نظر دوم:

خاتمه یافته و به تخایر خاتمه نمی یابد و به حدیث حکیم بن حزام رضی الله عنه از نبی صلی الله  

 .3« البیعان بالخیار ما لم یفترقا»علیه و سلم استدلال می نمایند که فرمودند: 

 ترجمه: بائع و مشتری تا وقتی که از هم جدا نشده اند اختیار دارند. 

 ترجیح: 

  این زیادت میباشد:   د دربر گیرندۀنظر اول راجح میباشد؛ چون روایتی که به آن استدلال نموده ان

 . »أو یقول أحدهما لصاحبه اختر«

ترجمه: یا یکی آنها برای همراه خود بگوید اختیار کن. و این زیادت صحیح میباشد و آنرا بخاری  

 . 7اند پس باید به آن عمل صورت بگیرد روایت نموده  6و نسائی  5و ابو داود  4در صحیح خود 

و مشتری اجرای عقد را اختیار کردند، عقد لازم میگردد و خیار شان خاتمه    اگر بائع بنابرین،  

می یابد و اگر از عقد رجوع نمودند مثلیکه بگویند خیار را باطل ساختیم، خیار به ساقط ساختن  

 .8آنها میباشد  خود  آنها ساقط میگردد؛ چون خیار حق 

 

 دوم: تفرق. 
همان تفرق جسمی است که بعد از قبول نمودن  هدف از تفرق و پراکنده شدن در خیار مجلس  

 .9قابل و انعقاد عقد به میان آمده باشد 

پس اگر تفرق جسمی به اختیار بائع و مشتری صورت بگیرد، در میان فقها اختلاف وجود ندارد  

اگر یکی از بائع و مشتری از همراه خود جدا شود مجلس    لذاکه بیع بعد از تفرق لازم میگردد،  

 . 10البیعان بالخیار ما لم یتفرقا" نبی صلی الله علیه و سلم: "  ل میگردد به دلیل این فرمودۀر باطخیا

 
، کتاب البیوع، باب وجوب الخیار للمتبایعین قبل افتراقهما. و البانی در  4467، حدیث شماره  7/248سنن النسائی:    - 1

 گفته است صحیح میباشد.مورد این حدیث 

 . 3/486مراجعه شود به المغنی لابن قدامة:  - 2

 ، کتاب البیوع، باب کم یجوز الخیار. 2108، حدیث شماره 3/64صحیح البخاری:   - 3

 .2109همان مرجع: حدیث شماره  - 4

 تبایعین. ، کتاب البیوع، باب في خیار الم3455، حدیث شماره 3/273مراجعه شود به سنن ابی داود:   - 5

، کتاب البیوع، باب ذکر الاختلاف علی نافع في لفظ حدیثه و البانی گفته است  7/248مراجعه شود به سنن النسائی:    - 6

 این حدیث صحیح میباشد. 

 . 3/486مراجعه شود به المغنی لابن قدامة:  - 7

 . 3/486. و المغني لابن قدامة 9/179مراجعه شود به المجموع:  - 8

 . 4/65. و المبدع في شرح المقنع: 3/484مراجعه شود به المغنی لابن قدامة:  - 9

 این حدیث قبلا تخریج شده است.  - 10
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  ، ترجمه: بائع و مشتری تا وقتی که از همدیگر جدا نشده اند اختیار دارند. و در پراکنده شدن

شمرده شده و چیزی را    کنده شدن بشمارند تفرقابناء چیزی را که مردم پر  ؛عرف اعتبار دارد 

چه لزوم    ،و هرگاه از همدیگر جدا شدند عقد لازم میگردد   1که تفرق ندانند تفرق شمرده نمیشود 

؛ چون نبی صلی الله  خیرعقد را قصد کنند یا نه و چه به لازم گردیدن عقد علم داشته باشند یا  

 .2علیه و سلم خیار را به تفرق معلق ساخته و آن موجود گردیده است 

اگر یکی از عاقدین از دیگری فرار نماید عقد لازم گردیده و خیار قطع میگردد؛ چون  همچنان  

مفارقت نموده است و همچنین شخصی که فرار نکرده است عقد را فسخ نموده  عقد  از مجلس  

، از همین جهت ابن  نمیباشد لازم گردیدن عقد بر رضای هر دو متوقف    ،به این ترتیب   میتواند و 

 . 3الله عنه از همراه خود جدا میشد تا که عقد لازم بگردد   عمر رضی

در مورد اینکه تفرقی که خیار مجلس را قطع مینماید کدام تفرق است آیا تفرق بائع و مشتری از  

یا روی گرداندن از موضوع عقد   و  بوده  از یکدیگر  بائع و مشتری  تفرق  یا  بیع است  مکان 

 ذیل اختلاف دارند: به اقوال  مورد  میباشد؟ فقها در این 

پس اگر در همان مجلس مدت    س را قطع مینماید، تفرق جسمی است؛تفرقی که خیار مجل  اول:

بیشتر   مثلاهای طولانی   یا  یا هر دو برخواسته و مسافه   یکسال  بمانند  های طولانی را    باقی 

بپیمایند، خیار آنها باقی میباشد، نووی گفته است: "همین قول صحیح میباشد و جمهور به این  

و ابو برزة رضی الله عنه همین امر را ازین حدیث نبی صلی الله علیه و    4قول جزم کرده اند" 

کنم که از هم جدا شده  گمان نمی»  :و گفته است   5« البیعان بالخیار ما لم یتفرقا»سلم فهمیده است:  

باید مخالف    ر قرار داده شده است و مابعد غایهغایه برای خیا  ،. در این حدیث تفرق6« باشید 

 .7ماقبل آن باشد 

شود. در کتاب المجموع  خیار مجلس باید از سه روز نگذرد؛ تا از مدت خیار شرط زیاد ن  دوم:

  9و امام الحرمین  8آنرا قاضی حسین و در این مسأله یک وجه ضعیف وجود دارد که  آمده است:" 

و دیگر علمای خراسان حکایت نموده اند که خیار مجلس از سه روز زیاد نمیباشد، تا    و غزالی 

 از مدت خیار شرط زیاد نشود". 

 
 . 11/274. و الانصاف: 2/407مراجعه شود به مغنی المحتاج: - 1

 .5/45مراجعه شود به الحاوی الکبیر:   -2

 . 4/9مراجعه شود به نهایة المحتاج:   - 3

 . 3/484. و المغنی لابن قدامة: 9/180مجموع شرح المهذب: رجوع شود به ال - 4

 تخریج شده است.  48این حدیث در صفحۀ  - 5

 تخریج شده است.  90این اثر قبلا در صفحۀ  - 6

 . 3/484مراجعه شود به المغنی لابن قدامه:  - 7

ئق غوطه ور بود و ملقب به حبر  قاضی حسین، أبو علی بن محمد بن احمد، أستاذ شافعی ها در خراسان بود و در دقا  - 8

هـ از دنیا درگذشت، از جمله تصنیفات او التعلیقة الکبری و الفتاوی و غیر آن  462امت بود، در مرو روذ در محرم سال 

 . 13/414میباشد. مراجعه شود به سیر أعلام النبلاء: 

به بغداد مسافرت نمود و در مکه مجاورت  هـ. ق(،    478  –   419ضیاؤ الدین ابو المعالی عبد الملک ) امام الحرمین:  -  9

کرد و سپس به نیشاپور برگشت و به تدریس و وعظ و تصنیف مشغول گردید و در همانجا از دنیا در گذشت. مراجعه  

 . 238شود به طبقات الفقهاء: 
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امر دیگر شروع نمودند و از   یک   درین مسأله یک وجه سوم وجود دارد که اگر آنها در"  سوم:

خیار    ،طویل به میان آمد   فاصلۀ  به این ترتیب   آنچه که به عقد ارتباط دارد روی گردان شدند و 

 . 2"وجه اول میباشد  ، مذهب  لیحکایت نموده است و 1این وجه را رافعی قطع میگردد؛

  ، وجه چهارم را نیز حکایت نموده است که اگر بائع و مشتری یکجا قدم بزنند   3ماوردی   چهارم:

 . 4خیار آنها به مفارقت شان از مجلس قطع گردیده است 

أبو برزة رضی الله    ، چون راوی حدیث   از جهت قوت دلایل آن راجح میباشد؛قول اول    ترجیح: 

الله صلی الله علیه و سلم روایت  که از رسول  میباشد  به چیزی    ، عالم ترنسبت به دیگران  ، عنه

 نموده است. 

مانند ترس    ،ید آ بیگانه از عقد به میان    یاگر تفرق جسمی به اکراه صورت بگیرد یا روی سبباما  

زیرا  عاقدین را از همدیگر جدا کند، خیار مجلس قطع نمی گردد؛    ،یا سیل  ،حیوان درندهاز  

 . 5گویا مفارقت از مجلس صورت نگرفته است   ،از مجلس را ساقط میکند   اثر این مفارقت   ،اکراه

 مرگ یکی از عاقدین یا هر دو 

به دو نظر اختلاف    ی آنهابه مرگ یکی از عاقدین یا هر دو   مجلس  فقها در مورد ساقط شدن خیار

 دارند:

این است که    7در مذهب حنبلی ها   و قول مرجوح  6شافعی ها    قول راجح در مذهب   نظر اول:

به وارثین میت  خیار  بلکه    ،یکی از عاقدین یا هردوی شان ساقط نمی شود   خیار مجلس به مرگ

حاکم شخصی را    ،ه یا محجور علیه به سبب سفه باشد دیوان  می یابد، و اگر وارث طفل،انتقال  

اگر وارث در مجلس حاضر بود    عقد را اجازه داده و یافسخ نماید. بنابرین،تعیین می نماید تا  

خیار تا وقتی که از همدیگر جدا نشده اند    این   برای او با عاقد دیگر خیار مجلس ثابت میشود و 

اگر وارث در مجلس حاضر نبود، تا وقتی    لی و  ، امتداد می یابد   اند و یا به همدیگر اختیار نداده  

وارث  زیرا  به او رسیده است جدا نشده باشد خیار امتداد می یابد؛    عقد   که خبر   ی که از مجلس

پس چیزی که برای مورث اش ثابت شده است برای او نیز ثابت    ، جانشین مورث اش میباشد 

 
قهای شافعی میباشد.  هـ ق(، از بزرگان ف  623  –  557أبو القاسم، عبد الکریم بن محمد بن عبد الکریم رافعی قزوینی، )  - 1

وی در قزوین مجلسی برای تفسیر و حدیث داشت و در همانجا چشم از جهان فروبست. وی به رافع بن خدیج صحابی  

منسوب میباشد. از جمله تألیفات او "التدوین في ذکر أخبار قزوین" و " الإیجاز في أخطار الحجاز" که عبارت از خاطره  

 یش آمده بود و "شرح مسند الشافعی" و غیره میباشد. های است که برای او در سفر حج پ 

 . 9/180المجموع شرح المهذب:  - 2

  شافعی  فقهای   از  و   مسلمان  مفکرین  از  یکی  ، (ق  هـ450-  364)  ماوردی   به  مشهور   محمد  بن  محمد   بن  علي  أبوالحسن  - 3

  شمار  به ورزیده سیاستمداران  از  یکی عباسی، خلافت  خرا او در  وی. میرود  شمار  به امام  تفسیر و  أصول فقه،  در و بوده

.  گردید ملقب " القضاة أقضى "  به ( ق  هـ429)  سال   در اینکه  تا  نمود  سپری  را   خود  رشد   مرحلۀ  بصره  در  ماوردی . میرفت

  نصیحة "  ،"الكبیر  الحاوي : "است  او   آثار  مهمترین.  است  رسیده   ما  به   آن   از   اندکی   ولی   دارد،  شهرت   تألیف   کثرت   به   ماوردی 

 (. 183/ 22) العالمیة  العربیة الموسوعة ،(327/ 4)  للزركلي الأعلام". السلطانیة الأحكام "  و"  الملوك

 . 5/44الحاوی الکبیر:  - 4

 . 485 – 3/484. و المغنی لابن قدامة: 182 – 9/181مراجعه شود به المجموع شرح المهذب:  - 5

 . 5/7. و الحاوی الکبیر: 4/11:  مراجعه شود به نهایة المحتاج - 6

7 138 

 . 3/485مراجعه شود به المغنی لابن قدامة:  -
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مجلس قطع نمی گردد پس به    گیرد، خیار ر اینکه اگر تفرق به اکراه صورت  دیگدلیل    .1میشود 

 .2اکراه در مرگ بیشتر میباشد  زیرا به مرگ ساقط نمی شود؛  این خیار  طریق اولی 

یافته و به ورثه  ند که خیار مجلس به مرگ خاتمه  اشافعی ها در قول دیگر به این نظر    نظر دوم:

طریق اولی به مرگ که  د، پس به  گرد قطع وقتی که خیار به تفرق جسمی زیرا  انتقال نمی یابد؛

 . 3در میان روح و جسم جدایی میآورد قطع میگردد 

قول راجح در مذهب حنبلی ها این است که وقتی که یکی از بائع و مشتری در مدت خیار بمیرد،  

بنابرین، دیگر خیاری    ، خیار او ساقط میگردد؛ چون مرگ از جدا شدن جسمی بزرگتر است 

که در  فسخ عقد را درخواست کرده باشد    خود بل از مردن  مگر اینکه میت ق،  باقی نمی ماند 

 .4حق فسخ برای ورثه ثابت میشود  اینصورت 

 سوم: تصرف نمودن در مبیع 
همچنین خیار مجلس به تصرف نمودن در مال فروخته شده در مدت خیار قطع میگردد، پس اگر  

مشتری مال را فروخت یا در مال تصرف مالکانه نمود یا بائع در ثمن تصرفی را انجام داد که  

  این   قطع میگردد ومجلس  به رضایت آنها به اجرای بیع دلالت نماید، بیع لازم گردیده و خیار  

به رضایت طرفین صورت  قطع خیار    ،ها از این جهت صحیح میباشد که مانند تخایرتصرف آن

 .5گرفته است 

ت مشتری تلف شد، مشتری  قبل از اینکه به بائع برگردانده شود در دس  مبیع   ،و اگر در مدت خیار

و در مورد باطل شدن خیار بائع دو قول وجود    6و خیار او باطل میگردد ضامن قیمت گردیده  

  ، خیار بائع ساقط میگردد چون خیار او خیار فسخ میباشد، پس به تلف شدن مبیع  ول:: قول ادارد 

به این  میباشد و  ثابت  حق فسخ  نگردیده و برای وی  خیار بائع باطل    قول دوم:   .7باطل میگردد 

 . 9مطالبه مینماید  از مشتری و یا مثل آنرا اگر مثلی باشد  8قیمت مبیع ترتیب، 

 انواع خیار در قانون: مبحث چهارم 

در مورد خیار قبول و   لی و ،در مورد خیار مجلس حکمی وجود ندارد  افغانستان  در قانون مدنی

بعد از ایجاب تا ختم مجلس عقد به    عاقدینچنین تصریح دارد: "  ( آن517)   جوع مادۀخیار ر

قبول یا رد آن اختیار دارند. اگر ایجاب کننده بعد از صدور ایجاب و قبل از قبول طرف مقابل،  

از ایجاب رجوع نموده و یا چنان گفتار یا عملی از یکی عاقدین صادر شود که دلالت بر انصراف  

 .10آن نیز از اعتبار ساقط میگردد"از قبول نماید، چنین ایجاب باطل بوده و قبول بعد از 

 
 . 9/206. و المجموع: 5/45. و الحاوی الکبیر: 4/11مراجعه شود به نهایة المحتاج:   - 1

 .5/57مراجعه شود به الحاوی الکبیر:   - 2

 . 9/207همان مرجع و المجموع شرح المهذب:  - 3

 –  11/333هـ. ق(. الشرح الکبیر:    1415مراجعه شود به ابن قدامة، شمس الدین عبد الرحمان بن محمد بن آحمد. )  - 4

للطباعة والنشر  334 القاهرة: هجر  الطبعة الأولی.  الحلو.  الفتاح محمد  الترکی و عبد  المحسن  تحقیق: عبد الله بن عبد   .

 .3/200. کشاف القناع: 4/64والتوزیع والإعلان. و المبدع في شرح المقنع: 

 .317 – 11/316. و الشرح الکبیر:  9/205مراجعه شود به المجموع شرح المهذب:  - 5

 .9/219. و المجموع شرح المهذب:  5/64مراجعه شود به الحاوی الکبیر:   - 6

 .11/309مراجعه شود به الشرح الکبیر:   - 7

 .5/57مراجعه شود به الحاوی الکبیر:   - 8

 . 9/207مرجع و المجموع شرح المهذب:  همان - 9

 . 517، ماده 207قانون مدنی:   - 10
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اموال قانون قراردادهای تجارتی و فروش  در  برای عاقدین که در مجلس عقد حضور    ،ولی 

ار )اختیار( درنظر  به عنوان مجلس خی  (22)  مجلس در مادۀحقیقی و یا حکمی داشته باشند خیار  

" در حالاتی که طرفین قرار داد   مذکور درین مورد چنین صراحت دارد:  گرفته شده است. مادۀ

حضور فزیکی داشته یا از طریق وسایل الکترنیکی )تیلفون و یا کنفرانس ویدیویی( در تماس  

همزمان قرار داشته باشند، هر یک از طرفین آزادانه می تواند از پیشنهاد یا قبولی که هنگام  

رای هر نوع قرار دادی  چنین حضور عملی یا تماس همزمان صورت گرفته، انصراف یا از اج

ار  که از طریق اینگونه تلاقی به عمل آمده، خود داری ورزند، مشروط بر اینکه طرفی که خواست

  ن طرفین از همدیگر، یا ختم مکالمۀ خویش را قبل از جدا شد   انصراف یا خود داری است، ارادۀ

. 1لام نماید" تیلفونی، کنفرانس ویدیویی و یا سایر مجالس ارتباطات همزمان، صریحا اع

 
 . 22، ماده 9قانون قرار داد های تجارتی و فروش اموال:   - 1



 

 

 

 

 فصل چهارم

 مسائل تطبیقی مجلس عقد

 سه مبحث میباشد:  این فصل دربر گیرندۀ

 میان دو شخص حاضر.   مبحث اول: مجلس عقد

 میان دو شخص غائب.   مبحث دوم: مجلس عقد

 جدید.  یمبحث سوم: مجلس عقد توسط وسائل ارتباط
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 میان دو شخص حاضر   مجلس عقد:  مبحث اول

 این مبحث مطالب ذیل را دربر دارد: 

 میان دو شخص حاضر.  لب اول: تعریف و حدود مجلس عقد مط

 میان دو شخص حاضر.  مطلب دوم: عوض شدن مجلس عقد 

 میان دو شخص حاضر.  عقد مطلب سوم: خصوصیت های مجلس  

 میان طرفین حاضر در حالت قرار.  مطلب چهارم: مجلس عقد 

 میان دو شخص حاضر در حالت رفتار.  مطلب پنجم: مجلس عقد 

 مطلب ششم: مجلس عقد بالای کشتی، هواپیما یا مانند آن. 

 میان دو شخص حاضر در قانون.  مطلب هفتم: زمان تمام شدن عقد 

 میان طرفین حاضر تعریف و حدود مجلس عقد: مطلب اول

است که درآن بائع و مشتری    ی شد، مجلس عقد بیع: عبارت از مکان و زمانکه قبلا گفته  طوری

و به صادر شدن ایجاب آغاز گردیده و به پایان یافتن اشتغال به عقد  گردیده  مشغول    بیع  به عقد 

 خاتمه می یابد. 

ولی مجلس عقد میان دو شخص حاضر عبارت از مجلسی است که درآن بائع و مشتری در  

حاضر شدن عاقدین در مجلس عقد در یک وقت    البته   ،1یقی داشته باشند مجلس عقد وجود حق 

حاضر شود و دیگری بعدا حضور پیدا کند، عقد    عقد   شرط نیست بلکه اگر یکی آنها در مجلس 

وجود داشته باشند،    عقد   هردو در مجلس  ، صحیح میشود به شرطی که در وقت صادر شدن قبول

 .2بیع صحیح میشود  ،قبول کرد  ایجاب را جانب مقابل  پس وقتی که 

 میان دو شخص حاضر  مجلس عقد   محدودۀ

ایجاب و قبول در یک  باشد، لازم است تا  مجلس عقد میان دو شخص حاضر  صورتی که  در  

یا در کشتی و یا    ،یا در دشت   ،یا در مسجد   ،چه بائع و مشتری در خانه باشند   ،مکان واقع شود 

در موتر، یا هردو قدم بزنند یا بالای یک مرکب در حال حرکت باشند و یا از همدیگر به قسمی  

طوری که صدا و یا صورت    ند ندیده بتوار را شنیده و یا دیگری را دور باشند که صدای یکدیگ 

از  این زمان  که  واقع شوند  در یک زمان  باید  ایجاب و قبول    همچنان  .3او برایش اشتباه نشود 

و هیچکدام    ند ا بائع و مشتری به عقد مشغول   که  وقت صادر شدن ایجاب آغاز گردیده و تا وقتی 

راکنده را جمع  اشیای پ  عقد   ؛ چون مجلس 4ادامه می یابد   ، د روی گردان نشده باشآنها از عقد  

مجلس را از جهت دفع کردن مشکل و به میان آوردن آسانی یک    ساعت هایبنابرین،  میکند،  

   .5ساعت اعتبار داده میشود 

 
 . 3/148. و کشاف القناع: 4/240. و مواهب الجلیل: 5/137مراجعه شود به بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع:  - 1

. و الفتاوی  182، مادۀ  1/154. و درر الحکام في شرح مجلة الأحکام:  8/10مراجعه شود به البنایة شرح الهدایة:    - 2

 . 3/8الهندیة: 

. و المغنی لابن  181  –  9/180. و المجموع شرح المهذب:  5/137مراجعه شود به بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع:    - 3

 . 3/484قدامة: 

 . 2/7مصادر الحق: مراجعه شود به  - 4

. و کشاف القناع:  182، ماده  1/154و درر الحکام في شرح مجلة الأحکام:    .253/ 6مراجعه شود به فتح القدیر:    - 5

3/148. 
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علم قابل به ایجاب و علم موجب به  تا    لازم است   ،البته در صورت عقد میان دو شخص حاضر

قبول در یک مکان و زمان صورت بگیرد، طوریکه هر یک از بائع و مشتری لفظ دیگر را  

  گونۀ مروج یا مکتوب او را که به    ،2او را که قابل فهم باشد ببیند   ، یا اشارۀ1شنیده و بفهمد 

 .4به تعاطی صورت گرفته باشد میان ایشان یا بیع   و 3نوشته شده باشد مشاهده نماید 

مجلس بیع میان دو شخص حاضر به ایجاب قطعی که آنرا از مقدمات عقد که عبارت از گفتگو  

و به پایان یافتن اشتغال به عقد خاتمه می یابد،    5آغاز گردیده   ،سازد می  و چانه زنی میباشد جدا  

پراکنده شدن جس به  به عقد  اشتغال  یافتن  پایان  به    6می صورت بگیرد چه  پراکنده شدن  به  یا 

  9و یا به رجوع نمودن موجب از ایجاب، قبل از قبول قابل صورت بگیرد 8مانند تخایر   7سخن 

 . 10و یا به روی گردانیدن از موضوع بیع 

اگر    ، به این ترتیب   اگر مجلس عقد بدون صادر شدن قبول از بین برود، ایجاب ساقط گردیده و 

قبول   آن  از  بگیرد،  بعد  گردد صورت  نمی  منعقد  شمرده بلکه    ،11بیع  جدید  ایجاب  او  قبول 

 .12میشود 

مجلس عقد میان دو شخص حاضر امکان دارد به قبول نمودن صریح خاتمه بیابد و یا به چیزی  

مانند خوردن یا    ، یا تصرف نمودن در مبیع  پایان برسد مانند قبض،  که به قبول دلالت نماید به 

 . 13برآن   یا سوار شدن مبیع نوشیدن 

 میان دو شخص حاضر  شدن مجلس عقد تبدیل : مطلب دوم 

که    است   به سخن یا فعلی  عقد   هدف از تبدیل شدن مجلس عقد، تغییر یافتن و مختلف شدن مجلس

پیدا  پس اگر ایجاب و قبول در یک مجلس با هم ارتباط    .14بر روی گردانیدن از عقد دلالت کند 

از عقد دلالت  کرد و در میان ایجاب و قبول چیزی که بر روی گردانیدن یکی از عاقدین یا هردو  

یا سخن و یا سکوتی که بر روی گردانیدن از عقد دلالت    ،د و همچنین فعلنماید، به وجود نیام

 
. و فتح القدیر:  167، ماده  1/134. و درر الحکام في شرح مجلة الأحکام:  3/382مراجعه شود به نهایة المحتاج:    - 1

6/254. 

  لأقرب  السالك  بلغة (. ت.  ب . )الخلوتي محمد بن أحمد العباس  أبو  الصاوي،و   .2/332مغنی المحتاج:   مراجعه شود به  -  2

 .5/138و البدائع: . المعارف دار . ط.  ب (. الصغیر  الشرح  على  الصاوي  حاشیة)  .3/14: المسالك

 بن الرحمن عبد الدین جلال السیوطي،و  .2/332. و مغنی المحتاج:  9/167مراجعه شود به المجموع شرح المهذب:  - 3

 . العلمیة الكتب  دار. الأولى الطبعة  . 308: والنظائر الأشباه(. ق.  هـ 1411. )بكر أبي

 . 3/148. و کشاف القناع: 5/134مراجعه شود به بدائع الصنائع:   - 4

 .180/ 9. و المجموع شرح المهذب: 6/252مراجعه شود به فتح القدیر:  - 5

 . 3/200. و کشاف القناع: 2/407. و مغني المحتاج:  9/174مراجعه شود به المجموع شرح المهذب:  - 6

 . 141 –  140مراجعه شود به الشکل في الفقه الإسلامی:  - 7

 .9/169. و المجموع شرح الهذب:6/258مراجعه شود به فتح القدیر: - 8

  ماده  ،1/154:  الأحکام  مجلة  شرح  في الحکام  درر. و 6/253ر:  . و فتح القدی 5/134مراجعه شود به بدائع الصنائع:   - 9

182. 

 .167، ماده  1/133مراجعه شود به درر الحکام في شرح مجلة الاحکام:  - 10

 همان مرجع.  - 11

 . 7 – 3/6مراجعه شود به الفتاوی الهندیة:   - 12

 رجوع شود به همان مرجع.  - 13

. و کشاف القناع عن متن الإقناع:  6/254. و فتح القدیر  5/137ترتیب الشرائع:    مراجعه شود به بدائع الصنائع في  - 14

 . 3/5. و حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر: 3/380. و نهایة المحتاج: 3/148
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از مجلس پراکنده    و عاقدین ایجاد نگردید  طویل    و در میان ایجاب و قبول فاصلۀ  واقع نشد کند  

 خیر صادر شود، بیع منعقد میگردد؛چه قبول فورا صادر شده و یا به تأ د، در این صورت  نشدن

از میان برود، ملکیت مبیع به مشتری و ملکیت ثمن برای بائع    عقد   اگر بعد از آن مجلس لذا  

 .1انتقال می یابد 

اد شده است بگوید: قبول نمودم،  کسی که ایجاب به او پیشنه  سپس   ولی اگر مجلس تغییر بیابد و

این اساس  تبدیل شده است و   عقد   مجلس زیرا    ؛بیع منعقد نمی گردد  قبول او ایجاب جدید    ،به 

  ، شرایط آن همراه شود   مجلس، قبول با رعایت   همان  شمرده میشود، پس اگر با این ایجاب در

چیزی در میان ایجاب و قبول  واقع شدن  مجلس عقد، به   ،چنانچه قبلا گفتیم .2بیع منعقد میگردد 

به سخن یا فعلی    ،که بر روی گردانیدن از عقد دلالت کند تغییر می یابد و این روی گردانیدن

  که از یکی عاقدین یا هردوی آنها صادر میشود و به سبب آن مجلس تبدیل میشود تحقق می یابد 

 . 3عراض به شمار میرود، توسط عرف صورت میگیرد که البته تشخیص اینکه دقیقاً چه موردی ا

 خصوصیت های مجلس عقد میان طرفین حاضر : مطلب سوم

که مهمترین آنها قرار    است خصوصیت های  یک سلسله  مجلس عقد میان طرفین حاضر دارای  

 د: نذیل میباش 

  اگر از صیغۀ طوریکه  در مجلس عقد وجود حقیقی و رو در رو داشته باشند  باید  عاقدین   -1

برای هیچ یکی از بائع و مشتری شنیدن صدای  ،  به لفظ تعبیر صورت گرفته باشد عقد  

، دیدن عاقد دیگر  تعبیر شده باشد به اشاره یا به تعاطی از اراده و اگر اشتباه نشود  دیگری 

حاضر شدن بائع و مشتری در یک وقت شرط نیست بلکه اگر    لی و  ؛4برای او اشتباه نشود 

حا بعدا  دیگری  و  شده  حاضر  عقد  مجلس  ابتدای  در  آنها  صحیح  یکی  عقد  شود،  ضر 

یعنی ایجاب و قبول باید در یک مکان واقع شود و اگر ایجاب در یک مکان و    ؛5میگردد 

 قبول در مکان دیگر صادر شد، عقد صحیح نمیباشد. 
باید  صادر شدن و علم به ایجاب    و  6مان صادر شدن ایجاب آغاز میگردد مجلس عقد از ز -2

ن صادر  و همچنا  مان که عبارت از مجلس عقد میباشد، صورت بگیرد در یک مکان و ز

چون بائع و مشتری    ؛7در یک مکان و زمان صورت بگیرد باید    نیزآن  و علم به  قبول  شدن  

 وجود دارند.   عقد   در مجلس

 
.  9/169و المجموع:    .182  ماده  ،1/154:  الأحکام  مجلة  شرح  في  الحکام  درر و    .6/254مراجعه شود به فتح القدیر:    - 1

 .2/330المحتاج: و مغنی 

. و السمرقندی، علاء الدین محمد بن احمد بن ابی احمد.  1/156مراجعه شود به درر الحکام في شرح مجلة الأحکام:    -  2

 . الطبعة الثانیة. بیروت: دار الکتب العلمیة. 2/31هـ.ق(. تحفة الفقهاء:  1414)

 . 4/369. و الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف:  5/44الکبیر:  . و الحاوی  4/240مراجعه شود به مواهب الجلیل:    - 3

. و المجموع :  5/294. و البحر الرائق شرح کنز الدقائق:  5/138مراجعه شود به بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع:    -  4

 . 3/484. و المغنی لابن قدامة: 181 – 9/180

 .182  ماده ،1/154: الأحکام مجلة  شرح  في  الحکام دررو   .7 –  8/6مراجعه شود به البنایة شرح الهدایة:  - 5

 .6/ 2مراجعه شود به مصادر الحق: - 6

 .3/381. و نهایة المحتاج و حاشیة الشبراملسی علی المنهاج: 3/6مراجعه شود به الفتاوی الهندیة:   - 7
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گرفته  صورت  عقد  از صیغۀ تعبیر  ،در مجلس عقد به هر وسیله از وسائل تعبیر از اراده  -3

بیع به  اینکه قابل فهم و یا  یا اشارۀ ،یا مکتوب  ،لفظ باشد  ، چه وسیلۀ تعبیر از ارادهمیتواند 

 .1تعاطی صورت گرفته باشد 

میباشد، به  فوری بودن قبول در مجلس عقد میان دو شخص حاضر شرط  نزد شافعی ها   -4

عقد  بی ارتباط به  فاصله یا سخن    ،نستن قبولااین طریق که در میان صادر شدن ایجاب و د 

 .2به میان نیاید 

؛ قبول  بعدا قبول نماید   قبول کنندهطرفین حاضر از بین برود و  مجلس عقد در میان    هر گاه -5

 . 3قبول او ایجاب جدید شمرده میشود  بلکه  ،او اعتبار نداشته و عقد تمام نمیشود 

 مجلس عقد در میان طرفین حاضر در حالت قرار: مطلب چهارم

هدف از این عنوان این است که مجلس عقد ثابت و غیر متحرک باشد، مانند اینکه بائع و مشتری  

  یا در خانۀ   ،یا در یک دفتر در یک شرکت باشند   ، در یک مکان تجاری با هم جمع شده باشند 

مانند صحراء قرار داشته    وسیعیا در بازار بوده و یا در میدان    ،باشند   حاضرکوچک  کلان یا  

 یا یکی از عاقدین در زمین بوده و دیگری بالای خانه قرار داشته باشد.   ،باشند 

رار داشته باشند، یا به اندازی  همچنین ممکن است که بائع و مشتری در مجلس عقد روبروی هم ق

را   یکدیگرقابل فهم   صدای یکدیگر را بشنوند و یا اشارۀ از همدیگر دور باشند که هر کدام آنها  

 .4د ندیده بتوان 

صادر شد و دیگری قبول نمود، عقد تمام میگردد، و به مذهب    از یکی عاقدین  ،پس اگر ایجاب 

    ، . از این رواز عقد رجوع نموده نمی تواند   هیچ کدام آنها میپذیرند،  ن کسانی که خیار مجلس را  

که   یولی به نظر علمای ؛یا در مجلس باقی بماند   نموده ومجلس را ترک  فرقی نمی کند که عاقد 

وقتی که در مجلس عقد حضور داشته    اند، هر یکی از عاقدین تاخیار مجلس را ثابت نموده  

 . در اینمورد به تفصیل صحبت صورت گرفت قبلا  ه چنانک ند نموده می تواد از عقد رجوع  نباش

مجلس را ترک کردند، بیع تمام گردیده  پس از قبول،  اگر یکی از عاقدین یا هر دوی آنها  ینابرین،  

چه جدا شدن از همدیگر را قصد کنند یا نه و چه این حکم را    ،هاهیچ کدام آن  ،و به نزد همه علما

 . 5حق خیار را ندارند  ، بدانند یا نه

مرم رجوع کرده  ، به عرف و عادت  به حساب میرود   تفرق   البته برای شناخت اینکه کدام مورد 

را به طور مطلق ذکر    شریعت تفرقزیرا  ؛  شمرده میشود تفرق    میشود که چه چیز در عرف

 .6تفرق در عرف مردم است   ،فهمیده میشود که هدف از آن  این اطلاقکرده است و از 

اگر بیع  به این توضیح که  ،  می یابد از نظر عرف مردم، تفرق جسمی نسبت به مکان بیع تفاوت  

یا در کلیسا صورت گرفته    ،یا در اتاق بزرگ  ،یا مسجد بزرگ  ،در فضای وسیع مانند دشت 

پشت گردانده و  دیگری باشد، تفرق به این طریق صورت میگیرد که یکی از بائع و مشتری به  

چند قدم دور شود، چنانچه عبد الله بن عمر رضی الله عنهما وقتی میخواست که بیع را لازم  

 
 . 3/14. و بلغة السالک: 3/3. و حاشیة الدسوقی:5/135مراجعه شود به بدائع الصنائع: - 1

 . 3/380. و نهایة المحتاج: 5/42مراجعه شود به الحاوی الکبیر:   - 2

 .509 – 508/ 5مراجعه شود به رد المحتار:  - 3

 .181/ 9مراجعه شود به المجموع:  - 4

 . 3/484مراجعه شود به المغنی لابن قدامة:  - 5

 . 9/180. و المجموع: 2/48مراجعه شود به همان مرجع. و مغنی المحتاج:  - 6
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عبارت از این است که به   بعضی ها گفته اند: تفرق  .1بسازد، چند قدم از همراه خود دور میشد 

ابن قدامه در کتاب    لی و  ،2اندازی از همراه خود دور شود که سخن عادی او را شنیده نتواند 

مذهب  ترجیح داده و گفته است: "نیز  ا نووی  المغني، قول اول را ترجح داده است و این قول ر

  ما به فعل ابن عمر رضی الله عنهایشان  و    3" اند قول اول میباشد و جمهور علما به آن جزم کرده  

 استدلال مینمایند. 

بیرون  بزرگ که دارای چند اتاق باشد عقد را انجام بدهند، پس مفارقت به    و اگر عاقدین در خانۀ 

از حویلی به اتاق  رفتن    به   یا   از خانه به حویلیبه برآمدن  دیگر یا    شدن از یک خانه به خانۀ

 .4صورت میگیرد 

د که یکی آنها بالای  دهند، پس تفرق به این طور به میان میآیکوچک انجام    و اگر عقد را در خانۀ 

یا در چاه پایان شود و یا از    ،ید، مثل درخت بام خانه برآمده و یا بالای چیزی بلند در خانه برآ

 . 5خانه بیرون برود که در این صورت ها در عرف مردم از همدیگر جدا شده اند 

  که درآن قرار دارند   در عرف امروزی گفته میتوانیم که اگر مشتری از دکان یا از مکان تجارتی 

ه این مکان  از بین میرود، فرقی نمی کند ک  عقد   شده و مجلس  جدابیرون شد، از همراه خود  

یک ساختمان قرار    و یا در میان بازار یا در یک طبقۀ تجارتی در یک ساختمان جدا گانه باشد  

شرایط آن ارتباط یافت،    ا وقتی که ایجاب با قبول با رعایت داشته باشد، پس در این صورت ه 

شدن از  بیع تمام گردیده و هیچ کدام آنها حق رجوع از بیع را ندارند؛ چون مجلس عقد به جدا  

 همدیگر از بین رفته است. 

همچنین اگر بائع و مشتری از همدیگر دور باشند به قسمیکه هر کدام آنها در یک مکان جدا از  

هم قرار داشته باشند مثلیکه یکی آنها در یک اتاق و دیگری در اتاق دیگر باشد یا یکی آنها در  

مجلس خود  در    هر کدام   و بیع را مقابل مکان تجارتی خود بوده و دیگری در مکان خود باشد  

د  ن، بیع تمام گردیده و برای آنها تا وقتی که هر کدام در مجلس خود قرار داشته باشانجام دهد 

خود داخل شد، از    نۀ اگر یکی آنها در مکان تجارتی یا در خا   لیو  ،خیار مجلس ثابت میباشد 

و اگر قبل از پیوستن قبول به ایجاب داخل شده    ،شمرده شده و بیع لازم میگردد   مجلس مفارق 

اگر پس از آن از طرف دیگر قبول صادر شود، بیع منعقد نمی  لذا    ،باشد، ایجاب باطل میگردد 

این قبول ایجاب جدید شمرده  به این ترتیب،  قبول با ایجاب معدوم روبرو گردیده و  زیرا    ؛گردد 

 .6میشود 

 مجلس عقد در میان طرفین حاضر در حالت رفتار:  پنجممطلب  

 علما در این مورد به دو نظر اختلاف دارند:  

 سه قول روایت شده است:  مورد . از علمای احناف در این اول: نظر احناف

 
 . 2/408. و مغنی المحتاج: 3/484. و المغنی لابن قدامة: 3/200مراجعه شود به کشاف القناع:  - 1

 . 4/10مراجعه شود به حاشیة الشبراملسی علی المنهاج:  - 2

 . 3/484. و المغني لابن قدامة: 181 – 9/180مراجعه شود به المجموع شرح المهذب:  - 3

 .3/200. و کشاف القناع:2/408مغني المحتاج: مراجعه شود به همان مرجع. و   - 4

. المغني لابن قدامة:  4/10. و نهایة المحتاج و حاشیة الشبراملسی علی المنهاج:  5/44مراجعه شود به الحاوی الکبیر:    - 5

 . 3/200. و کشاف القناع: 3/484

 . 4/10. و نهایة المحتاج: 181/ 9مراجعه شود به المجموع:  - 6
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پیوسته  و  و مشتری بیع را در حالت رفتار انجام دادند و ایجاب و قبول بدون فاصله    اگر بائع  -1

، بیع منعقد میگردد. و اگر در میان ایجاب و قبول، فاصله و سکوت  به هم صادر گردید 

اگر چه اندک هم    ، اندک هم رخ بدهد، بیع منعقد نمی گردد؛ چون مجلس عقد به قدم زدن

سجده در حالت رفتار قیاس    این مسأله را به قرائت نمودن آیۀ   و   از میان رفته است   ،باشد 

لازم  سجده    قاریبر    ، در حالت رفتار  سجده   آیۀ   ؛ چون در هر بار قرائت نمودن نموده اند 

 .1میگردد 
میگردد. و اگر یکی  اگر بیع را در حال توقف انجام بدهند، بیع از جهت اتحاد مجلس منعقد    اما

قبل از قبول نمودن از مجلس عقد دور  آنها بیع را در حال توقف ایجاب نمود و سپس دیگری  

یا هردوی آنها قدم زدند و بعدا قبول نمود، بیع منعقد نمی گردد؛ زیرا وقتی که هر دو قدم  ،  شد 

پس ایجاب و قبول در یک مجلس    ؛قبول تبدیل شده است به میان آمدن  ، مجلس عقد قبل از  زدند 

 .2جمع نشده است 

بعض احناف به این نظر هستند که اگر بعد از یک یا دو قدم زدن جواب بدهد، جایز است   -2

 . 3واقع میگردددر مکان دیگر  به طور قطع  و شکی نیست که اگر پیوسته قدم بزنند ایجاب  
از بین رفته  عقد مجلس  ،مجلس عقد به مطلق راه رفتن از بین میرود و به مجرد راه رفتن -3

 . 4دد و بیع منعقد نمی گر
بعد  . شافعی ها و حنبلی ها در مورد اجرای بیع در حالت رفتار  دوم: نظر شافعی ها و حنبلی ها

مسافه را    5پس اگر بیع را در حال رفتار انجام داده و چند مرحله  از انعقاد بیع صحبت کرده اند؛

اگر قابل ایجاب را قبول نماید، بیع صحیح میگردد؛ پس    ؛بپیمایند، مجلس عقد مختلف نمی گردد 

به    ایشان  و  6به قدم زدن تا وقتی که از همدیگر جدا نشده اند مختلف نمی گردد عقد  چون مجلس  

گمان نکنم از همدیگر جدا شده  استدلال نموده اند که گفته است: »رضی الله عنه    ابو برزه  قصۀ

 . 7و مشتری یک شب را با هم سپری نموده بودند  بائع وجودیکه  با   اشید« ب

را در نظر بگیریم که در مذهب شافعی ها و حنبلی ها بعد از انجام عقد )در مدت  نکته  باید این 

در نظر گرفته شده    یخیار مجلس( برای بائع و مشتری نسبت به قبل از انجام عقد، آزادی بیشتر 

کلام  گونه  هر    ، چنانچه قبلا گفته شد از نظر شافعی ها اگر در میان ایجاب و قبول  زیرا  است؛

بیگانه از عقد به میان بیاید، مجلس عقد مختلف میگردد، همچنین در دیگر مذاهب اگر سخن یا  

د دلالت نماید، مجلس  به روی گردانیدن از عق  ، است واقع شده  فعلی که در میان ایجاب و قبول  

 آن تبدیل می یابد.  عقد به واسطۀ 

 
 . 2/31. و تحفة الفقهاء: 10/ 8. و البنایة شرح الهدایة: 5/137مراجعه شود به بدائع الصنائع:   - 1

 . 5/137. و بدائع الصنائع: 3/8مراجعه شود به الفتاوای الهندیة:  - 2

 .6/254مراجعه شود به فتح القدیر:  - 3

 همان مرجع.  - 4

 .335/ 1ز آنرا میپیماید. المعجم الوسیط: ماده، مرحلة:مرحله: عبارت از مسافۀ میباشد که مسافر در یک رو - 5

 . 3/484. و المغنی لابن قدامة: 4/10. و نهایة المحتاج: 9/180مراجعه شود به المجموع:  - 6

 تخریج این اثر قبلا گذشت.  - 7
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هر حکمی که بر مجلس عقد در میان دو شخص حاضر در حالت رفتار صدق میکند، همان    البته 

و    صدق مینماید، فرقی نمی کند که بائع نیز  که عاقدین بالای مرکب سوار باشند    یحکم در حالت 

 . 1مشتری هر کدام بالای مرکب خود سوار باشد یا هر دو بالای یک مرکب سوار باشند 

 ترجیح 

ختلف نگردیده  مجلس عقد متحد بوده و م زیرا  میباشد؛    و حنبلی ها راجح  ها  مذهب شافعی در اینجا  

  بنابرین اگر ایجاب و قبول صادر شد و در میان آنها سخن یا فعل و یا سکوتی که بر روی   است؛

قدم  در اثر  گردانیدن از موضوع بیع دلالت نماید به میان نیامد، بیع تمام گردیده و مجلس عقد  

زدن یا رفتار تبدیل نمی شود و بیع نمودن در موتر، قطار راه آهن، طیاره، کشتی یا زیر دریایی  

 .2به این صورت قیاس میگردد 

 مجلس عقد بالای کشتی، طیاره و امثال آن :  مطلب ششم

اگر دو شخص بالای کشتی یا طیاره عقد بیع را انجام دادند به این طریق که موجب بگوید: همین  

: قبول نمودم، بیع منعقد میگردد و برای بائع  بگوید و دیگری    ،مال را به این قیمت به تو فروختم

اط  و مشتری قبل از به پایان رسیدن بیع، خیار رجوع و خیار قبول ثابت گردیده و پس از ارتب

 یافتن ایجاب و قبول برای هر کدام آنها خیار مجلس ثابت میگردد. 

و اگر بالای کشتی بیع را انجام دادند، بیع منعقد میگردد، چه  کتاب بدائع الصنائع آمده است: "   در

؛  ته به هم صادر گردد یا جدا از همکشتی ایستاده باشد یا در حال حرکت، چه ایجاب و قبول پیوس

ارتباط ندارد، چون  شخص  ه حرکت نمودن آب ارتباط داشته و به حرکت  چون حرکت کشتی ب

، بناء حرکت کشتی به او  ، کشتی را متوقف ساخته نمی تواند شخصی که بالای کشتی سوار است 

به عقد نمودن در خانه   این مسأله  داده نمی شود، پس مجلس عقد مختلف نمی گردد و  نسبت 

 .3شباهت دارد 

 کشتی جدا شدن از همدیگر در 

به بیرون شدن    ،، جدا شدن از همدیگراگر عقد در کشتی کوچک صورت گرفته باشد  -1

 . 4کشتی دیگر و یا به آب صورت میگیرد  به  یکی از عاقدین از کشتی به زمین یا 
  .5کشتی کوچک: آن کشتی است که به کشیدن یک یا چند نفر در خشکه یا در دریا کشیده شود 

بناء پس   ؛در عرف امروزی موتر، قطار راه آهن و طیاره به کشتی کوچک قیاس کرده میشود 

و تا  قبول نماید، بیع تمام گردیده  ایجاب را عقد  از صادر شدن ایجاب اگر عاقد دیگر در مجلس 

 .6حضور دارند برای آنها خیار مجلس ثابت میگردد  عقد  وقتی که در مجلس 

این طریق صورت  ، جدا شدن و تفرق به  عقد صورت گرفته باشد و اگر در کشتی بزرگ   -2

برخواسته    انجام داده اند   را  عقد   جا کشتی که درآن  یکی از عاقدین از یک گوشۀمیگیرد که 

بیع را عقد نموده باشند یکی آنها    یا اگر در پیشروی کشتی  ،کشتی برود دیگر    به گوشۀ   و

 
 .5/137مراجعه شود به بدائع الصنائع:   - 1

 .180مراجعه شود به أحکام العقود:  - 2

 .183ماده   1/155. و درر الحکام فی شرح مجلة الأحکام: 3/8. و الفتاوی الهندیة: 5/137بدائع الصنائع:  - 3

 . 3/201. و کشاف القناع عن متن الاقناع: 9/18. و المجموع شرح المهذب:  5/44مراجعه شود به الحاوی الکبیر:   - 4

. ب. ط.  3/34هـ.ق(. حاشیة البجیرمی علی الخطیب:   1415مراجعه شود به البجیرمی، سلیمان بن محمد بن عمر. )  -  5

 دار الفکر. 

 . 180. و احکام العقود: 16 – 2/15مراجعه شود به مصادر الحق:  - 6
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  اگر در آخر کشتی عقد را انجام داده باشند یا بر عکس    ،برخواسته و به پشت کشتی برود 

یا یکی از آنها بالای کشتی برآمده و  1، یکی آنها برخواسته و به پیشروی کشتی برود   ،

و زیر دریایی    3یا یک منزل پایین بیاید یا یک منزل بالا براید   2دیگری به پایین کشتی برود 

شتی بزرگ قیاس کرده میشود و مرجع در  اگر مدت زیادی در زیر آب باقی بماند به ک

 .4عرف میباشد باز هم   ، تفرقموارد  تعیین نمودن 

 عقد میان دو شخص حاضر در قانون زمان تمام شدن : مطلب هفتم 

چنین در میان  قانون مدنی افغانستان در مورد زمان تمام شدن عقد در میان طرفین حاضر و هم

عمل کرده    ،علم به قبول که از رسیدن قبول به موجب به میان می آید   طرفین غائب به نظریۀ

قابل را بشنود    که موجب سخن   ی در عقد میان دو شخص حاضر، عقد به مجرد بنابرین،  است.  

قانون مدنی دانسته میشود    (511) او را ببیند تمام میشود. این حکم از ماده    یا مکتوب یا اشارۀ

وقتی بر اظهار اراده آثار مرتب میگردد که طرف مقابل به  "   که در مورد چنین صراحت دارد:

پنداشته میشود،  حصول علم به آن    ل اظهار اراده به طرف مقابل قرینۀ آن علم حاصل نماید، وصو 

 . "مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد 

که همان اظهار اراده میباشد، آثار مرتب    ، وقتی بر قبول  از این ماده چنین استدلال میشود که

که در نتیجه عقد در صورتی تمام میشود که    میگردد که طرف مقابل به آن علم حاصل کند،

 . نماید موجب به قبول علم حاصل  

 

 مجلس عقد میان دو شخص غائب : مبحث دوم 

 مطالب ذیل میباشد:   این مبحث دربرگیرندۀ

 میان طرفین غائب. مطلب اول: تعریف و حدود مجلس عقد 

 مطلب دوم: خصوصیت های مجلس عقد میان دو شخص غائب. 

 مطلب سوم: مسائل تطبیقی مجلس عقد میان دو شخص غائب. 

 مطلب چهارم: زمان تمام شدن عقد میان اشخاص غائب.

 مطلب پنجم: مجلس عقد میان افراد غائب از نظر قانون. 

 تعریف و حدود مجلس عقد در میان دو شخص غائب : مطلب اول

 تعریف مجلس عقد در میان طرفین غائب 
  با هم   مجلس عقد در میان طرفین غائب عبارت از مجلسی است که بائع و مشتری در یک مکان

نمیباشند  آنها دریکجا  دارند و وسیلۀ   ، طوریکه هر کدام  یا    مکان جداگانه وجود  عقد مکتوب 

تغلیب، مجلس عقد بین دو شخص غائب گفته  از نگاه  و این مجلس را    5میباشد رسول یا غیر آنها  

 . 6شده است 

 
 .5/44مراجعه شود به الحاوی الکبیر:   - 1

 .3/484. و المغنی لابن قدامه: 3/201مراجعه شود به کشاف القناع عن متن الاقناع:  - 2

 .4/10به نهایة المحتاج:   مراجعه شود - 3

 .180مراجعه شود به احکام العقود:  - 4

 . 3/148. و کشاف القناع: 2/329. و مغنی المحتاج: 5/138مراجعه شود به بدائع الصنائع:   - 5

 . 3/382مراجعه شود به حاشیة الشبراملسی علی المنهاج:  - 6
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پس وقتی که    "فلان چیز را به این قیمت به تو فروختم "بنابرین اگر موجب چنین مکتوب نوشت:  

، یا به او مکتوبی نوشت  "قبول نمودم یا خریدم "  : مکتوب به دیگری رسید، در همان مجلس گفت 

همچنین اگر شخصی را به این پیام  ؛  بول نموده بود، بیع در میان آنها تمام میگردد که در آن ق

بفرستد که من فلان چیز را به این قیمت به تو فروختم و رسول پیام را به او رساند و در همان  

زیرا بر اساس اصلی که فقها وضع  ؛  1تمام میگردد آنها  مجلس مشتری قبول نمود، بیع در میان

 .2را دارد و تکلم مکتوب و همچنین رسول حکم خطاب فرستادن  ،نموده اند 

حکمت مشروعیت عقد میان دو شخص غائب این است که برای مردم در معاملات شان  البته  

  مشکل   قدین یا توکیل شرط میبود، مردم بااگر حضور عا  ،؛ چون برای هر عقد آید آسانی به میان  

با اعتماد زیرا  روبرو میشدند؛   چنین    مباح قرار دادنبناء در    ؛ نادر میباشد گاهی    ،یافتن وکیل 

 .3شریعت در ایجاد آسانی و برداشتن مشکلات وجود دارد و مقصد همسویی با روح   ،عقد 

 

 حدود مجلس عقد در میان طرفین غائب 

مجلس  در این صورت  نوشته کرد یا رسولی را فرستاد،    مکتوبیبرای شخص غائب  اگر موجب  

که به موضوع  اموری  بناء اگر موجب از مجلس خود بیرون شد یا به  ؛  ندارد اعتباری  موجب  

و پس از اینکه مکتوب به    این کارها اعتبار نداشته عقد ارتباط ندارد خود را مشغول ساخت،  

شخصی که مکتوب برای او فرستاده شده رسید و آنرا قرائت نمود و یا در صورتی که ناخوان  

اگر مکتوب یا رساله  و،  مجلس عقد آغاز میگردد   ،4خواند اشد، شخص دیگر مکتوب را برای او  ب

  مه نمودن آن برایش، ،پس از ترج 5ه باشد که مرسل إلیه به آن زبان آشنایی نداشت  باشد به زبانی  

اگر ایجاب را فورا قبول  بنابرین،  ،  6شروع میشود   مجلس عقد   ،و یا بعد از شنیدن سخن رسول

تمام میگردد؛ چون وجود فاصله در صورت غائب بودن  7نمود  بیع  قبول کرد،  به فاصله    یا 

بعد از اینکه به مکتوب یا    دلالت نمی نماید و مرسل الیه  8مشتری بر روی گردانیدن از ایجاب 

، تا وقتی که موجب قبل از قبول نمودن قابل رجوع نکرده است  9به سخن رسول علم حاصل کرد 

 .10انجام ندهد که بر روی گردانیدن از عقد دلالت می نماید  را ی باید تصرفات

جلس  اگر شخصی که برای او مکتوب یا رساله فرستاده شده است، ایجاب را رد کرد، یا م  لی و

پرسشی که باقی میماند این است  ایجاب ساقط میگردد.    ،عقد بدون صادر شدن قبول از بین رفت 

آیا شخصی که مکتوب برای او فرستاده شده است میتواند در مجلس دیگر، ایجاب را قبول  که  

 نماید؟ 
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مکتوب را قرائت    ، اگرشخصی که مکتوب برای او فرستاده شده است در پاسخ باید گفت که  

ایجاب و قبول  ،  در این صورت  نمود و در مجلس دیگر قبول کرد، بیع صحیح نمی گردد؛ چون  

در یک مجلس با هم ارتباط نیافته است، ولی اگر مکتوب در مجلس دیگر دوباره قرائت شود و  

نماید عقوی   دوبارۀقبول  میگردد؛ چون خواندن  تکرار شدن خطاب    د صحیح  مانند  مکتوب، 

 . 1خص حاضر در مجلس دیگر میباشد ش

 خصوصیت های مجلس عقد میان دو شخص غائب : مطلب دوم 

دارد که با مجلس عقد میان طرفین    یخصوصیت های   ی مجلس عقد میان دو شخص غائب بعض

 حاضر تفاوت دارد که از جمله آنها موارد ذیل میباشد: 

یک واسطه که به امر موجب، ایجاب را به شخص غائب انتقال  وجود   ،عقد   در این مجلس  -1

  شخص غائب در همان مجلس پس اگر    ؛مانند رسول یا مکتوب یا تلگرافلازم میباشد،  دهد  

در   ،ولی در صورتی که ایجاب از یک شخص   ؛قبول نمود، عقد تمام میشود   ایجاب را

یجاب به شخص غائب،  ا  عاقد دیگر حاضر نبود و سپس   مکان   مکانی صادر شد که درآن 

 . 2رسید، بیع منعقد نمی گردد  موجب امر  بدون 
وقتی که یکی آنها بیع را ایجاب نمود و در حالیکه دیگری  کتاب بدائع الصنائع آمده است: "  در

گردد، به این طریق که گفت: همین    غائب بود و به او خبر رسید و قبول نمود، بیع منعقد نمی

ید و قبول نمود و  غلام خود را به فلان شخص غائب به این قیمت فروختم، پس خبر به او رس

قبول نمود، بیع منعقد میگردد، و اصل در این مورد این است که  شخص فضولی  اگر از جانب او

ف میگردد و بر جزء  متوق  عقد  یک جزء عقد از یک عاقد در باب بیع بر جزء دیگر در مجلس

به اجماع متوقف نمی گردد، مگر اینکه از جانب او  عقد  دیگر از عاقد دیگر در غیر مجلس  

 . 3شخصی قبول نماید یا )عقد( به رسالت و یا به مکتوب باشد" 

مجلس عقد در میان دو شخص غائب از زمانی آغاز میگردد که شخصی که ایجاب به او   -2

علم  ایجاب  به  است  بخواند   پیشنهاد شده  را  او مکتوب  کند، چه خود    یا شخص   ،حاصل 

اگر زبان    سخن رسول را بشنود و یا   شخص غائب   یا  ،برای او بخواند   مکتوب را   یدیگر

انتهای    لی و  .4مکتوب یا سخن رسول برای او ترجمه شود   سخن رسول را نفهمد،  یا   مکتوب 

گردانیدن   عقد   مجلس روی  به  صورت    یا  است  شده  پیشنهاد  او  به  ایجاب  که  شخصی 

شخصی که ایجاب به او پیشنهاد شده است مجلس را ترک    به این طریق کهیا    ،5میگیرد 

 
 .513 – 512/ 4شود به رد المحتار:  مراجعه  - 1
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یا موجب قبل از قبول نمودن شخص غائب از ایجاب خود    و   1نماید یا ایجاب را رد کند 

 .2رجوع نماید 

ه زمان  صیغه ای را استعمال نماید که در ذات خود ب   برای رسول یا    ،اگر عاقد در مکتوب  -3

ولی فرستادن چنین صیغه در مکتوب یا به همراه رسول، آن    ،حال اختصاص نداشته باشد 

؛ چون در میان شخص  اختصاص می دهد حال    زمان  صیغه را به دلالت ظروف برای 

غائب  استعمال  حاضر و  بنابرین  دارد،  برای شخص حاضر،    ،امر  صیغۀ  تفاوت وجود 

مکتوب  توسط  برای شخص غائب    امر   که صیغۀ  ی معمولا التماس میباشد، ولی در صورت 

 .3امر یک جزء عقد میباشد  از صیغۀمقصود ، فرستاده شود  رسولیا 

خواندن مکتوب یا رسانیدن پیام در یک مکان صورت بگیرد تا قبول    باید قبول نمودن با -4

به  درآن مجلس  ،  در مجلسی صورت بگیرد که شخصی که ایجاب به او پیشنهاد شده است 

اگر قبول در مجلسی که درآن ایجاب قرائت شده یا  بنابرین    قبول علم حاصل نموده است؛

، چنین  صورت بگیرد   یس دیگر ایجاب درآن تبلیغ شده است صورت نگرفته و در مجل

 . 4قبول اعتبار ندارد 

 مسائل تطبیقی مجلس عقد میان دو شخص غائب :  مطلب سوم

 مکتوب: 

عقد میان طرفین غائب، مکتوب به این طریق صورت میگیرد که موجب به شخصی  صورت  در  

ایج بکه  پیشنهاد شده است چنین  او  به  بعد "نویسد:  اب  تو    ،اما  به  قیمت  به فلان  فلان چیز را 

رسید و خود او در صورتی که با سواد باشد    شخص غائب و هنگامیکه مکتوب به    "فروختم

لس  و مضمون آنرا فهمید، مج  قرائت نمود مکتوب را خواند یا شخص دیگری مکتوب را برای او  

، یا آنرا  قبول نمودمیا    ، خریدم  : پس اگر در همان مجلس بگوید   عقد از همین لحظه آغاز میگردد؛

  سخن او میباشد، گویا خود او در مجلس   ئب به منزلۀبیع منعقد میگردد؛ چون مکتوب غا  ،بنویسد 

  ، است قبول نموده  آن را  حاضر شده و ایجاب را پیشنهاد نموده و دیگری به لفظ یا به مکتوب    عقد 

 . 5مانند اینکه بگوید: قبول نمودم یا در یک نامه قبول را بنویسد 

صورت مکتوب این است که )بائع( بنویسد: اما بعد، غلام من  در کتاب رد المحتار آمده است: " 

فلانی را به تو به این قیمت فروختم، پس وقتی که مکتوب به او رسید، در همان مجلس گفت،  

رت میگیرد،  خریدم، بیع در میان آنها تمام میشود... و )عقد( به مکتوب از هر دو طرف نیز صو

  : و بائع در جواب او بنویسد   ،غلام تو فلانی را به این قیمت خریدم  تی که چنین نوشت:پس وق 

 .6" پس همین بیع میباشد   ،قبول نمودم

شخصی که مکتوب برای او فرستاده شده است، بعد از اینکه از مکتوب اطلاع یافت و  البته  

قبول نماید، تا اینکه  ایجاب را  محتوای آنرا فهمید، تا وقتی که در همان مجلس قرار دارد میتواند  
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و هنگامی که قبول نمود تا وقتی که در مجلس قبول قرار دارد،   1قبول او با ایجاب ارتباط بیابد 

برای او خیار مجلس ثابت میگردد و برای شخص کاتب نیز تا وقتی که خیار قابل ادامه می یابد،  

قبل از اینکه مکتوب الیه مجلس    ،تب بنابرین اگر فهمیده شود که کا   ثابت میگردد؛  مجلس   خیار 

عقد را ترک نماید از ایجاب خود رجوع نموده است، رجوع او صحیح بوده و بیع منعقد نمی  

 . 2گردد

که نوشته    یکاتب میتواند قبل از اینکه ایجاب به عاقد دیگر برسد و قبول نماید از ایجابهمچنان،  

عاقد  اگر  بنابرین،  جوع او را بداند یا نه،  فرقی نمیکند که عاقد دیگر ر   کرده است رجوع کند،

 . 3بعد از رجوع نمودن او قبول نماید، بیع منعقد نمی گردد  دیگر

 رسول: 
تسلیم  از طریق  به ادا نمودن رسالت فرستنده  رسول در لغت: عبارت از شخصی است که او را 

 . 4امر نموده است  ، چیزییا قبض نمودن نمودن چیزی 

و در اصطلاح فقهی معنی رسول از معنای لغوی خارج نیست؛ چون رسول سفیر و تعبیر کننده  

ل الیه نقل میدهد، به قسمی که سخن را به شخص اصیل  ل بوده و سخن اورا به مرسَ از کلام مرسِ 

سخن را   ،وکیل به شمار میرود؛ زیرا رسول با وکیل  تفاوت همین امر،  )موجب( نسبت میدهد و 

 .5نسبت نداده بلکه به خود نسبت میدهد   کلموبه شخص 

رسول بفرستد و برای او بگوید:    یرساله به این طریق صورت میگیرد که موجب به شخصالبته  

به این قیمت فروختم، و برای او بگو فلانی مرا به    من این غلام خود را به فلان شخص غائب 

نزد تو فرستاد و به من گفت برای او بگو من همین غلام خود را به فلانی به این قیمت فروختم،  

پس رسول رفت و پیام را رسانید و مشتری در همان مجلس گفت: قبول نمودم، بیع به طریق  

ف دیگر منعقد میگردد؛ زیرا رسول سفیر  رساله از یک طرف و به طریق قبول شفاهی از طر 

ل بوده و سخن او را به مرسل الیه نقل میدهد، گویا خود مرسل در مجلس  و معبر از کلام مرسِ 

 . 6حاضر شده و بیع را ایجاب نموده و دیگری در مجلس قبول نموده است 
او    برای   7بگوید: فلان شخص را با خبر بساز، و یک شخص فضولی  برای رسول   اگر موجب 

خبر رسانید، بیع منعقد میگردد گر چه خبر را شخص دیگر غیر از رسول رسانیده است؛ چون  

موجب وقتی که به رسول گفته است که فلانی را با خبر بساز، رضایت خود را به رسانیدن خبر  
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  ؛ 1خبر را برساند به رضایت موجب میباشد ، بناء هر شخصی که  نشان داده است   از طرف خود 

رف دیگر غائب بوده و بدون مکاتبه و مراسله ایجاب صورت بگیرد، چنین ایجاب  ولی اگر ط

باطل بوده و به قبول شخص غائب متوقف نمی باشد، به طور مثال اگر شخصی بگوید: فلان  

مالم را به فلان شخص غائب فروختم، این ایجاب باطل میباشد و اگر این ایجاب را شخصی  

موجب، یعنی بدون رسالت خبر بدهد و آن شخص وقتی که  بشنود و طرف دیگر را بدون امر  

 . 2، بیع منعقد نمی گردد کند خبر به او رسید بیع را قبول 

ت  آیا مالت را به من به این قیمگری مکتوب نوشت و از او پرسید: "همچنین اگر شخصی به دی 

استفهام    ب به صیغۀگردد؛ چون ایجا  فروختم". بیع منعقد نمی میفروشی؟" و دیگری جواب داد: "

 صحیح نمی باشد. 

که به طریق رساله صورت گرفته قبل از قبول نمودن مرسل الیه رجوع    یو اگر موجب از ایجاب 

قبول صادر    ،اگر در این صورت بعد از رجوع نمودن موجب   ؛ بناءً،کند این ایجاب باطل میباشد 

 شود، چنین قبول اعتبار ندارد.

او نرسیده  رسول را عزل نماید، تا وقتی که به رسول خبر عزل  فرستنده  که  ولی در صورتی  

بنابرین در میان عزل رسول و رجوع نمودن موجب از ایجاب    است، رسول عزل نمی شود؛

فرق وجود دارد، به طور مثال: اگر بائع بیع را ایجاب نمود و به رسول امر نمود که مشتری را  

شود از بیع رجوع نمود و مرسل الیه بیع را  مطلع  با خبر بسازد، بعدا موجب بدون اینکه رسول  

ون طرف دیگر بعد ازرجوع نمودن موجب از ایجاب خود و  قبول نمود، بیع منعقد نمی گردد؛ چ

اگر موجب خود رجوع ننموده ولی رسول را  اما    دن ایجاب، بیع را قبول نموده است؛باطل ش

عزل نمود و رسول از عزل شدن خود خبر نداشت و رسالت را ادا نمود و مرسل الیه قبول  

پیام را قبل از د  بیع منعقد میگردد؛ چون رسول  ادا نموده است؛نمود،    انستن خبر عزل خود 

 . 3بنابرین رسالت صحیح بوده و بیع به قبول نمودن طرف دیگر تمام گردیده است 

خیار مجلس کاتب و مکتوب الیه جاری میگردد، همان حکم بر خیار    بالایهر حکمی که  البته  

 مجلس مرسل و مرسل الیه نیز جاری میگردد.

 ب یان اشخاص غایزمان تمام شدن عقد م : مطلب چهارم

قبول یا ردی را که از عاقد دیگر    عقد میان دو شخص حاضر، هر یکی از عاقدین صورت  در  

بنابرین به مجرد    او را ببیند؛  لفظ عاقد دیگر را بشنود یا اشارۀ  صادر شده است باید بداند، چه

صادر شدن قبول عقد منعقد نگردیده بلکه موجب باید به قبول نمودن قابل علم حاصل کند تا در  

و انعقاد عبارت از  در کتاب فتح القدیر آمده است: "   . 4میان ایجاب و قبول ارتباط به میان بیاید 

عقد شرعی نامیده میشود    ارتباط یافتن یکی از دو کلام به دیگری میباشد، طوریکه به اعتبار آن

 
. و الفتاوی الهندیة:  6/255. و فتح القدیر:  173، ماده  1/141مراجعه شود به درر الحکام فی شرح مجلة الأحکام:    -  1

3/9 . 

 مراجعه شود به همان مرجع.  - 2
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لمنهاج:  . و نهایة المحتاج و حاشیة الشبراملسی علی ا3/3. و الفتاوی الهندیة:  5/288مراجعه شود به البحر الرائق:    - 4

3/382. 
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و احکام را در پی میداشته باشد و آن به این طریق واقع میشود که کلام دوم، محقق غرض کلام  

 . 1سابق باشد و هر یکی از عاقدین سخن همراه خود را بشنود" 

که مکتوب الیه یا مرسل الیه در مجلس عقد، که  اینولی در عقد میان دو شخص غائب، به مجرد  

 ،2خواندن مکتوب یا رسانیدن رسالت میباشد عقد را قبول نماید، بیع منعقد میگردد  همان مجلس

 . 3حاضر شدن خود موجب در مجلس عقد میباشد  و مکتوب و رسالت به منزلۀ

پس رسول رفت و رساله را رسانید، و مشتری در همان  کتاب بدائع الصنائع آمده است: "  در

، ازین عبارت چنین فهمیده میشود که عقد بیع به  4گردد" مجلس گفت، قبول نمودم، بیع منعقد می

مجرد صادر شدن قبول تمام گردیده و برای انعقاد بیع شرط نیست که موجب، قبول نمودن قابل  

 .5را بداند 

و    قائل هستند، برای کاتب و مکتوب الیه  ولی از نظر شافعی ها و حنبلی ها که به خیار مجلس 

مرسِ  برای  مرسَ همچنین  و  ثابت  ل  مجلس  خیار  دارند  قرار  عقد  مجلس  در  که  وقتی  تا  الیه  ل 

 میگردد.

وقتی که بیع به مکاتبه را    :غزالی در کتاب الفتاوی گفته است در کتاب المجموع آمده است: " 

درست دانستیم پس برای او مکتوب نوشت و مکتوب الیه قبول نمود، برای او تا وقتی که در  

مجلس قبول قرار دارد خیار مجلس ثابت میگردد و خیار کاتب تا قطع شدن خیار مکتوب الیه  

اگر دانسته شود که او )موجب( قبل از جدا شدن مکتوب الیه )از مجلس( از    حتیادامه می یابد  

 .6ایجاب خود رجوع نموده است، رجوع نمودن او صحیح بوده و بیع منعقد نمی گردد"

ز فهمیده میشود که برای تمام شدن عقد، رسیدن قبول به موجب شرط نیست،  از این عبارت نی

که مکتوب به او رسیده است و قبل از    ی که از جانب مکتوب الیه در مجلس  ی بلکه به مجرد 

 .7بیع تمام میگردد  ،رجوع نمودن موجب از ایجاب خود، قبول صادر شود 

 موارد ذیل میباشد:  ،از جمله نتایج تمام شدن عقد به مجرد قبول

که موجب به    ، بنابرین برای انعقاد عقد حتمی نیست چون عقد در مکان قابل تمام میشود  -1

 . قبول علم حاصل کند 
که قبول اعلان میشود، از ایجاب خود رجوع نموده نمی تواند؛ چون عقد    ی از زمانموجب   -2

 .8میگردد از همان زمان تمام گردیده است و در نتیجه حق رجوع نمودن او ساقط 

 
 . 190 – 3/189فتح القدیر:   - 1

. و مغنی المحتاج:  3/148. و کشاف القناع:  255  –  6/254.و فتح القدیر:  5/138مراجعه شود به بدائع الصنائع:    - 2

3/329. 

 . 5/138. و بدائع الصنائع: 4/512. و رد المحتار: 8/8مراجعه شود به البنایة شرح الهدایة:  - 3

 . 5/138صنائع: بدائع ال - 4

 . 94حکم اجراء العقود بوسائل الاتصال الحدیثة:   - 5

 .2/329. و مراجعه شود به مغنی المحتاج  9/168المجموع شرح المهذب:  - 6

علی ضوء    هـ .ق(. حکم إجراء العقود بآلات الاتصال الحدیثة1412مراجعه شود به القره داغی، د. علی محی الدین، )  - 7

 . الطبعة الأولی. مؤسسة الرسالة: عمان. 60قواعد الفقه الإسلامی: 

 .  85مراجعه شود به حکم اجراء العقود بوسائل الاتصال الحدیثة:  - 8
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علم حاصل کند،    قبول شخص قابل اگر بعد از اعلان نمودن قبول و قبل از اینکه موجب به   -3

مطابق نظریه اعلان قبول، عقد تمام میشود ولی  ،  یا بمیرد خود را از دست بدهد  اهلیت  

 . 1قبول را عقد تمام نمی شود  ب مطابق نظریه دانستن موج 

موجب برای قبول    که   ضائع شد یا از زمان در راه    قبول   وقتی که قبول صادر شد ولی -4

قد تمام نمی گردد ولی مطابق  علم به قبول ع   نظریۀبه تاخیر افتاد، مطابق تعیین نموده بود 

 عقد تمام میگردد.  ، اعلان و صادر شدن قبول نظریۀ 

ملکیت مال منقول از زمان تمام شدن  اگر عقد بیع بالای مال منقول صورت گرفته باشد   -5

؛ چون  مشتری میباشد   ملکو حاصلات مال از همان وقت    به مشتری انتقال می یابد عقد  

میگردد ع تمام  قبول  به صادر شدن  قبول   بناء   ؛قد  نمودن  تلفظ  زمان  از  مالک    ،مشتری 

 . 2حاصلات مال میگردد 

 زمان تمام شدن عقد میان افراد غائب در قانون : مطلب پنجم

علماء قانون در مورد زمان تمام شدن عقد در میان طرفین غائب چهار نظریه را ذکر نموده اند  

 که قرار ذیل میباشد: 

اول: نظریۀ اعلان قبول: طبق این نظریه عقد در زمان و مکانی تمام میگردد که درآن قابل قبول  

 نمودن خود را اعلان نموده باشد. 

ظریه به این معنی است که برای تمام شدن عقد به میان  دوم: نظریۀ صادر نمودن قبول: این ن

  د اینکه مکتوبی را که دربر گیرندۀ آمدن قبول کافی نبوده بلکه باید قابل قبول را صادر نماید مانن

قبول او میباشد در پسته تسلیم نموده و به موجب بفرستد یا قبول خود را از طریق یک شخص  

 به موجب برساند. 

تسلیم شدن قبول: خلاصۀ این نظریه این است که عقد وقتی تمام میشود که مکتوب   سوم: نظریۀ 

 به موجب رسیده و او آن را تسلیم شود، چه محتوای آنرا بداند یا نه. 

دانستن قبول: به این معنی که عقد وقتی تمام میشود که موجب به قبول علم حاصل    چهارم: نظریۀ 

 .  3نماید 

علم به قبول    عقد در میان طرفین غائب به نظریۀ  مورد زمان تمام شدن  قانون مدنی افغانستان در

قانون مدنی   ( 523)که از رسیدن قبول به موجب به میان می آید، عمل کرده است. چنانچه ماده  

دارد:  تصریح  چنین  زمینه  در  مکانی  1)"  افغانستان  و  زمان  در  غائب  طرفین  بین  عقد   )

نده از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد مشروط بر اینکه  پنداشته میشود که ایجاب کنکامل  

 طرفین یا احکام قانون، مخالف آنرا تصریح نکرده باشد.

 . 4" قبول به مجرد وصول به ایجاب کننده چنان پنداشته میشود که به آن علم حاصل شده است (  2)

 
 . 88مراجعه شود به حکم اجراء العقود لعقلة:  - 1

 همان مرجع.  - 2

  –  111. و التعبیر عن الإرادة: 62 –  53. و حکم اجراء العقود للقره داغی: 2/39: مراجعه شود به مصادر الحق  - 3

145. 

 . 523، ماده 209قانون مدنی افغانستان:   - 4
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اشد.  عبارت از مکان قابل میباز ماده فوق فهمیده میشود که در عقد میان طرفین غائب، مکان عقد  

علم به قبول از جمله نظام عام نبوده بلکه یک حکم تفسیری    و همچنین عمل نمودن به نظریۀ

 . 1میباشد که عاقدین میتوانند به خلاف آن موافقه نمایند 

 وسائل ارتباط جدید مجلس عقد به واسطۀ:  مبحث سوم

چنانچه    شم گیری پیشرفت نموده است؛ه شکل چدر زمان معاصر وسائل عقد در میان غائبین ب

)رساله های    برای همه معلوم است، در زمان های سابق نامه فرستادن از طریق پیک عادی 

وسائل جدیدی به میان آمده است مانند انجام  حاضر  صورت میگرفته است ولی در زمان  عادی(  

اضافه شده است ) که  دادن عقد به طور شفاهی از طریق تلفون که امکانات پیشرفته ای به آن  

به نام جوابگوی خودکار شناخته میشود( که از طریق آن نبودن عاقد دیگر را دانسته میشود و  

انجام دادن عقد به مکتوب  مورد دیگر    ور خود کار ثبت مینماید.پیام شخص تماس گیرنده را به ط 

از جمله    عمل می آید؛ثرت از آن استفاده به  که در دفاتر تجاری به ک   میباشد   از طریق تلکس 

خوبی های تلکس این است که از محتوای رساله به غیر از شخص فرستنده کسی دیگر با خبر  

تا رسیدن به شخص مرسل الیه در میان چند شخص دست   نمیشود ولی در تلگراف عادی، رساله

ن  نقصی که در تلکس وجود دارد این است که از این طریق مثلا امکا البته  به دست میشود.  

فرستادن امضای شخص وجود ندارد که این نقص، در فاکس بر طرف شده است و برای استعمال  

نمودن آن به تمرین و مهارت زیاد نیاز نبوده، بلکه سند در جای مخصوص گذاشته شده و شماره  

 دایر و فرستاده میشود. 

انند انجام  همچنین وسائل عقد در میان دو شخص غائب پیشرفت های دیگری نیز داشته است م

 . 2دادن عقد از طریق تلویزیون و رادیو و انترنت ) شبکه معلومات(

چنانچه معلوم است، حکم نمودن در مورد چیزی فرع دانستن آن میباشد، از همین جهت در این  

تا  جدید و طرز ارتباط با این وسائل را یادآور شویم    ی جا باید نخست تعریف این وسائل ارتباط

که با هم شباهت داشته و دارای   را و وسائلی 3عقد با این وسائل را بدانیم   تکییف شرعی مجلس

 یک تکییف فقهی میباشد در گروه خاص آن قرار بدهیم. 

 این مبحث دارای مطالب ذیل میباشد: 

 مطلب اول: مجلس عقد در وسائل ارتباط که لفظ و صوت را انتقال میدهد. 

 که مکتوب را انتقال میدهد.  یمطلب دوم: مجلس عقد در وسائل 

 مطلب سوم: مجلس عقد توسط انترنت. 

 مطلب چهارم: مجلس عقد توسط وسائل ارتباط جدید در قانون. 

 وسائل ارتباط که لفظ و صوت را انتقال میدهد توسطمجلس عقد  :  مطلب اول

ارتباطی است که لفظ یا معلومات را در میان  وسائل ارتباط جدید، عبارت از وسائل و کانال های  

فرستنده و دریافت کننده انتقال داده و از وسائل گوناگون سیم دار، بیسیم یا نوری استفاده مینماید  

وسائل شنیداری، مرئی و مطبوع میباشد، یعنی وسائل ارتباطی    در برگیرندۀ   ،و این وسائل ارتباط

 
 . 123 التعبیر عن الإرادة فی الفقه الإسلامی: - 1

2 -  ( بشار طلال.  د.  به: مومنی.  )دراس 1425مراجعه شود  الانترنت  التعاقد عبر    –   10ة مقارنة(:  هـ. ق(. مشکلات 

 .الطبعة الأولی: عالم الکتب الحدیثة، اربد، الأردن. 13

 . 9مراجعه شود به حکم اجراء العقود للقره داغی:  - 3
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پخش رادیویی و تلوزیونی انجام می یابد و از جمله  که از راه دور توسط تلگراف، تلفون و  

پیامها، نقل  برای  که  استفاده صورت    وسائلی  آن  از  ها  متن  و  تصویری  و  معلومات صوتی 

 .1نالوگ عمل مینماید میباشد که به طریق دیجیتال و یا آمیگیرد، کیبل 

 این مطلب دارای دو فرع به طور ذیل میباشد: 

 تباط که به طور مستقیم صوت را نقل میدهد. اول: مجلس عقد در وسائل ار

 دوم: مجلس عقد در وسائل ارتباط که به طور غیر مستقیم لفظ را نقل مینماید. 

وسائل ارتباط که به طور مستقیم صوت را انتقال  توسط مجلس عقد : فرع اول

 میدهد

میباشد. در اینجا نخست این وسائل را تعریف نموده    مهمترین این وسائل، تلفون، رادیو و تلویزین 

و چگونگی ارتباط با این وسائل را یادآور میشویم و سپس تکییف شرعی مجلس عقد در این  

 وسائل را بیان مینماییم. 

 اول: تعریف این وسائل و چگونگی برقراری ارتباط با آنها. 

 3و دریافت کننده  2فرستنده ان دستگاهی میباشد که سخن را به طور مستقیم در می تلفون: -1

. تلفون  4، طوریکه هر کدام آنها سخن دیگری را به طور واضح میفهمد انتقال میدهد 

برگردانده که  به اشاره ها  از سیستم ارتباط از راه دور میباشد که معلومات را ای نمونه 

توسط سیم یا امواج رادیویی و یا توسط فایبر گلاس انتقال یافته و این  در مسافه های دور 

 اشاره ها در دستگاه های دریافت کننده دوباره به معلومات اولی برگردانده میشود. 

نام پخش بیسیم نیز شناخته میشود که صوت را توسط   به دستگاهی میباشد که  رادیو:  -2

امواج در فضا به سرعت نور حرکت  امواج الکترومغناطیسی انتقال داده که این 

 . 5مینماید 

، دستگاه ها و کانال های ارتباطی که توسط عبارت از دستگاهی میباشد   :تلویزیون -3

 . اشیا و اشخاص را همراه صوت و صورت مشاهده نماید شخص میتواند از راه دور  
اگر نقل صوت در رادیو و تلویزیون به طور مستقیم و زنده صورت بگیرد، در این صورت این  

ولی اگر صوت  وسائل از جمله وسائلی شمرده میشود که صوت را به طور مستقیم انتقال میدهد  

مشابه دیگر ثبت گردیده و بعدا توسط این وسائل پخش گردد، در این    روی کاسیت و یا وسیلۀ 

غیر مستقیم نقل    لی شمرده میشود که صوت را به گونۀ و تلویزیون از جمله وسائحالت رادیو  

 
. الطبعة الأولی: دار الفجر، القاهرة. و  1/19م(. المعجم الإعلامی:  2004مراجعه شود به: د. حجاب، محمد منیر، )  -  1

تکلیف من المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم: )ب. ت(. المعجم العربی الأساسی:  جماعة من کبار اللغویین العرب ب 

 . )ب. ط(. 1313

فرستنده: عبارت از شخصی میباشد که پیام را به شکل کلمات یا حرکات یا اشارات یا تصویر به دیگران انتقال میدهد   - 2

بوده و گاهی ماشین میباشد.   انسان  این فرستنده گاهی  الحافظ محمد، )و  هـ. ق(. وسائل الاتصال  1418سلامة: د. عبد 

 . الطبعة الثانیة: دار الفکر، عمان. 18والتکنولوجیا فی التعلیم: 

دریافت کننده: عبارت از فرد یا گروهی میباشد که در عملیۀ ارتباط، هدف قرار گرفته است، تا این تعریف فرد و    -  3

 . 19: گروه را همزمان شامل شود. همان مرجع

 . )ب. ط(. عمان. 117م(. دراسات فی وسائل الاتصالات: 1989مراجعه شود به: المبیضین: عبد الرحمان محمد. ) - 4

 . 1/426مراجعه شود به: المعجم الإعلامی:  - 5
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برنامه، خدمات و    این طریق صورت میگیرد که گردانندۀ. در رادیو و تلویزیون عقد به 1میدهد 

مال های را که به فروش میرسد پیشکش نموده و اوصاف مبیع را بیان می نماید و بعضا نرخ  

مله صورت میگیرد، نیز بیان مینماید و بیننده تلویزیون یا شنونده رادیو در  های را که به آن معا

با برنامه درخواست    تلفونی  یدن باشد، جنس مورد نظر را توسط تماسصورتی که علاقه مند خر

 2نموده و یک چک را به مبلغی که در عقد تعیین شده است میفرستد و یا شماره کارت بانکی

خود را به فروشنده میفرستد، تا پول مورد نظر از حساب بانکی او اخذ گردد، که به این طریق  

 عقد تمام میگردد.

 دوم: تکییف فقهی مجلس عقد در وسائل ارتباط که صوت را به طور مستقیم انتقال میدهد. 

انتقال میدهد،   فقها در مورد انجام عقد توسط تلفون و وسائل مشابه آن که لفظ را به طور مستقیم

اختلاف دارند که آیا انجام عقد در این وسائل مانند انجام دادن عقد در میان طرفین حاضر میباشد  

که در این صورت مجلس عقد، مجلس حقیقی میباشد و یا مانند انجام دادن عقد در میان طرفین  

 نظر وجود دارد:  غائب میباشد که در نتیجه مجلس عقد، مجلس حکمی میباشد؟ در این زمینه دو 

 نظر اول: 

  ،انجام دادن عقد توسط تلفون و یا از طریق رادیو و تلویزیون در صورتی که در این وسائل

صوت به طور مستقیم و زنده انتقال بیابد، مانند انجام دادن عقد در میان دو شخص حاضر بوده  

س  عاقدین  میباشد؛ چون  حقیقی  مجلس  وسائل  این  در  عقد  مجلس  نتیجه  در  را  و  یکدیگر  خن 

دانستن آن و   همزمان شنیده و عبارت دیگری را بدون فاصله در میان صادر شدن ایجاب و 

صادر شدن قبول و علم به آن میفهمد طوریکه ایجاب و قبول در زمان واحد به وجود می آید و  

 مانند این است که هر دو در یک مجلس و در یک مکان باشند. 
باید تا زمانی    مجلس عقد   لس عقد شمرده میشود که برای ادامۀ ی مجتلفون  در تماس تلفونی، مکالمۀ 

که شخصی که ایجاب به او متوجه گردیده جواب ایجاب را نداده است، تماس تلفونی قطع نشود  

و همچنین تمام شروطی که در انجام دادن عقد در میان دو شخص حاضر مراعات نمودن آن  

د مانند اینکه عاقدین از یکدیگر جدا نشوند و موجب  حتمی است در اینجا نیز باید مراعات گرد 

بر ایجاب خود باقی بماند و قابل ایجاب را رد ننماید. بنابرین اگر عاقدین تماس تلفونی را قطع  

نمودند یا هردو یا یکی آنها به چیزی دیگری غیر از موضوع عقد خود را مشغول بسازند و یا  

ن آمد که وحدت مجلس را از میان میبرد، مجلس عقد  در میان ایجاب و قبول فاصله ای به میا

پایان می یابد مگر در صورتی که موجب برای قبول ایجاب خود زمانی را تعیین کرده باشد که  

 در اینصورت تا ختم آن زمان از ایجاب خود رجوع نموده نمی تواند. 

ابه آن، طرفین عقد  طوریکه میبینیم در انجام دادن عقد توسط تماس تلفونی و یا به وسائل مش

 .3حکما یکجا میباشند با وجودیکه هر کدام آنها در مکان جدا از همدیگر قرار دارند 

 
الابتدائیة:  مراجعه شود به: مجاهد. د. اسامة ابو الحسن، استخدام الحاسب التالی فی المجال القضائی بمحکمة باریس    -  1

 م. 1990جون   – . مجلة القضاة، عدد جنوری 61

کارت بانکی: عبارت از کارتی است که آنرا بانک و یا غیر بانک صادر مینماید و برای دارنده آن فرصت خریداری    - 2

. ق(.  هـ1423اجناس مورد ضرورت خود را به طور دین میدهد. مراجعه شود به : الجنکو، علاؤ الدین بن عبد الرزاق. )

 . الطبعة الأولی: دار النفائس، الأردن. 260التقابض فی الفقه الاسلامی و أثره علی البیوع المعاصرة: 

. ب. ط. دار الکتاب العربی الحدیث. و  56 – 55هـ. ق(. نظریة العقد: 1425مراجعه شود به: مدکور، محمد سلام. ) - 3

 . الطبعة الأولی: دار النهضة العربیة، القاهرة. 49الفقه الإسلامی:    هـ. ق(. نظریة العقد فی1422د. محمد نجبیب عوضین. )  
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مجمع فقهی اسلامی که در جده برگزار میگردد در قرار خود در رابطه به    قابل تذکر است که 

فین  هر گاه عقد میان طرکه نص قرار چنین است: "  این موضوع همین حکم را تأیید نموده است 

در یک زمان انجام بیابد و در حالی که هر کدام در مکان دور از هم قرار داشته باشند، که همین  

حکم بالای تلفون و بیسیم نیز تطبیق میگردد، عقد در میان آنها، عقد در میان دو شخص حاضر  

 .1شمرده میشود و بر این حالت احکام اصلی که به نزد فقها ثابت میباشد تطبیق میگردد"

 نظر دوم: 

مشابه آن از    که انجام دادن عقد توسط تلفون و دیگر وسائلاند  فقهای معاصر به این نظر  برخی  

نگاه زمان، عقد در میان دو شخص حاضر شمرده میشود؛ چون در میان صادر شدن و دانستن  

ندارد که همین حکم در مورد  زمانی وجود   یان صادر شدن و علم به قبول فاصلۀ ایجاب و در م 

را    عقد  دیگری  کدام سخن  مشتری هر  و  بائع  میگردد؛ چون  تطبیق  دو شخص حاضر  میان 

ه در نتیجه در عقد با این وسائل از نگاه زمان، احکام مجلس عقد در میان دو شخص  میشنوند، ک

 حاضر تطبیق میگردد. 

انجام دادن عقد با این وسائل، عقد در میان دو شخص غائب شمرده میشود؛   ،از نظر مکان لیو

ین  چون هر یکی از عاقدین در مکان دور از همدیگر قرار دارند، بنابرین در مورد عقد با ا

و مکان عقد عبارت از مکان   گردیدهوسائل احکام مجلس عقد در میان دو شخص غائب تطبیق  

 . 2قابل میباشد؛ چون عقد در مکان موجب تمام نشده است 

 : مناقشه

که طبق این نظر، مجلس عقد در میان مجلس مکانی و مجلس  این نظر چنین مناقشه شده است  

جزء عقد در تحت احکام مجلس عقد در میان دو    زمانی مشترک قرار میگیرد طوریکه یک 

شخص حاضر قرار گرفته و جزء دیگر عقد در تحت احکام مجلس عقد در میان دو شخص  

 غائب قرار میگیرد که به این ترتیب احکام مجلس عقد تجزئه میگردد.

 :راجح

یکجا میباشند و  در تماس تلفونی طرفین عقد حکما با هم  زیرا    قول اول و الله أعلم راجح میباشد؛

صرف از نظر از مکان عقد، هر یک آنها همزمان میتواند سخن دیگری را بشنود و چنانچه قبلا  

 ترجیح داده شد، دیدن عاقدین یکدیگر را شرط نبوده بلکه صدای یکدیگر را شنیدن کافی میباشد. 

رده میشود و اگر  تا زمانیکه عاقدین تماس تلفونی را قطع ننموده اند، مجلس عقد موجود شمالبته  

عاقدین در مورد امور دیگر صحبت کوتاه یا طویل داشته باشند، حق فسخ عقد برای    ،بعد از عقد 

آنها موجود میباشد؛ چون هر یک آنها تا وقتی که تماس تلفونی قطع نشده باشد عقد را فسخ نموده  

تفرق    ، دن تماس؛ چون به قطع شمجلس عقد قطع میگردد میتوانند ولی بعد از قطع شدن تماس،  

 . 3در میان شان به وجود می آید 

 
 .2/1268مراجعه شود به: مجلة المجمع الفقهی، الدورة السادسة، العدد السادس  - 1

هـ. ق(. أحکام الأسواق المالیة    1419. و هارون، د. محمد صبری )104مراجعه شود به حکم اجراء العقود لعقلة:    - 2

 . الطبعة الأولی: دار النفائس، الأردن. 142لسندات( ضوابط الانتفاع والتصرف بها فی الفقه الإسلامي:  )الأسهم وا

. و تحقیق د.  105  –  104. و حکم إجراء العقود لعقلة:  30  –   29مراجعه شود به: حکم اجراء العقود للقره داغی:    - 3

 انجام داده است، دوره ششم، شماره ششم.  2/872ابراهیم فاضل الدبو، که در مجلة المجمع الفقهی الإسلامی: 
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تلفونی،   تماس  توسط  عقد  دادن  انجام  واسطۀ حکم  به  عقد  دادن  انجام  ویدیو  بالای  و  تماس  یی 

صوت    موبائل یا تلویزیون انجام یافته و عاقدین از قبیل    ی وسائل  کنفرانس ویدیویی که به واسطۀ

 .1و تصویر یکدیگر را همزمان مشاهده نموده میتوانند نیز تطبیق میگردد 

وسائل ارتباط که لفظ را به طور غیر مستقیم انتقال  توسط مجلس عقد : فرع دوم

 میدهد

تصویر در آنها ثبت    بااین وسائل شامل سی دی، فلاش و غیره میباشد که تنها صوت و یا صوت  

پیامهای  تل  ی میشود.  در  ثابت  که  تلویزیون  نیز    تلفون همراه ثبت میگردد و یا  فون  در  رادیو و 

صوتی در   همچنان پوستۀ به طور غیر مستقیم صورت بگیرد و  درآن انتقال صوت صورتی که 

 این دسته شامل میباشد. 

ثبت نموده و به    2پس اگر شخصی بند های عقد خود را در کاسیت صوتی یا در کاسیت ویدیویی 

تد و آن شخص بعد از اینکه پیشنهاد را در مجلس رسیدن خبر شنیده و آنرا  بفرس   یدیگر  شخص 

از طریق کاسیت  ، عقد در همین وقت تمام میگردد و فرقی نمی کند که موجب قبول را  نماید قبول  

 دیگر.  بداند یا به وسیلۀ

اگر ایجاب و اعلان فروش از طریق دستگاه رادیو و تلویزیون  طوریکه اشاره گردید،  همچنین  

صورت بگیرد ولی انتقال صوت به طور مستقیم و زنده صورت نگیرد، در این حالت انجام عقد  

توسط این وسائل در تحت احکام عقد توسط وسائل انتقال غیر مستقیم صوت داخل میگردد و  

یعنی احکام مجلس عقد در    ،3و مکتوب میباشد   رسول  این مسأله مانند حکم عقد به وسیلۀحکم  

 میان دو شخص غائب بالای این مسأله تطبیق میگردد. 

 میدهد انتقال مکتوب را وسائل ارتباط که  توسط مجلس عقد  : مطلب دوم 

این وسائل شامل تلگراف، تلکس و فاکس میباشد. در اینجا ابتدا این وسائل را تعریف نموده و  

وسائل را یادآور میشویم و سپس تکییف فقهی مجلس عقد با این وسائل    چگونگی ارتباط با این 

 را بیان می نماییم. 

 . آنهاو چگونگی ارتباط با  این دسته از وسایل اول: تعریف 

  ،شده را از یک مکان به مکان دور دیگر  رساله های نوشته   که   دستگاهی است تلگراف:   -1

از مکان صادر  این سیگنال ها    که  4انتقال میدهد   معین سیگنال های  از طریق وارد کردن  

ترجمه گردیده  به کلمات  سیگنال ها  طوریکه  می یابد  انتقال    دیگر  آن به دستگاه گیرندۀشدن  

  وظائف را ادارۀآنرا خوانده میتواند و این  و مستقیما روی کاغذ چاپ میگردد و مرسل الیه  

 .5پوسته انجام میدهد 

 
هـ. ق(. عقد المؤتمرات من بعد بالصوت  1425. و حسین، فاروق سید )1/579مراجعه شود به المعجم الإعلامی:    - 1

 . الطبعة الأولی: هلال للنشر والتوزیع.7 – 5والصورة والتلفون المرئی: 

وری جدید میباشد که در عرصه ارتباطات مورد استفاده قرار میگیرد.  ویدیو: یکی از وسائل شنیداری و دیداری فن آ - 2

 . 1/311مراجعه شود به: المعجم الإعلامي: 

 . 37 – 36مراجعه شود به، حکم إجراء العقود للقره داغی:  - 3

 . 1/51مراجعه شود به المعجم الوسیط: ماده "برق"،  - 4

م(. عالم الاتصالات بین الماضي  2000سینی، عماد الدین خلف. ). و الح1/101مراجعه شود به المعجم الإعلامي:    - 5

 . الطبعة الأولی: مرکز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة. 10والحاضر والمستقبل: 
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نموده و از طریق استعمال  است که مکتوب را بالای کاسیت ورقی نوشته    یدستگاه   تلکس: -2

 . 1. تلکس نوع جدید از سیستم تلگراف های قدیمی میباشد آنرا میفرستد سیگنال ها 

ا از  ویر را و اسناد و تص  مکاتیب که معلومات  برقی و میکانیکی میباشد  دستگاه    فاکس: -3

طرف    ، طوریکه دستگاه فاکس درانتقال میدهد زمین    طریق خطوط تلفونی به هر نقطۀ 

که از طریق خطوط تلفونی  الکترونیکی برگردانده    سیگنال های معلومات را به    ،فرستنده

سیگنال های  و دستگاه فاکس در طرف دریافت کننده،    فرستاده میشود مطلوب  به دستگاه  

چه مکتوب توسط    ،برمیگرداند   مطابق صورت فرستاده شده  رانیکی دریافت شده  والکتر

 . 2دست نوشته شده باشد و یا دستگاه نویسنده 
آنچه گفته شد چنین فهمیده   ادارۀاز  تلگراف،  پوسته مکتوب را پس از    میشود که در دستگاه 

دستگاه، مکتوب را در  خود  ه شخص دیگر میفرستد ولی در تلکس،  خاص ب نوشتن در ورق  

یگر میفرستد تا مکتوب در دستگاه دیگر  ورق خاص نوشته و چیز مورد نظر را به دستگاه د 

 ظاهر شود ولی دستگاه فاکس، عین صورت مکتوب را انتقال میدهد. 

 

 وسائلی که مکتوب را نقل میدهد. توسط دوم: تکییف مجلس عقد  

مکتوب  توسط    میان غائبین   اجرای عقد با این وسائل و دیگر وسائل شبیه آن با انجام دادن عقد 

ایجاب و قبول با هم تفاوت دارد، به این معنی که این همان    انتقال دهندۀ   وسیلۀ تنها در    ، عادی

عقد در میان دو شخص غائب میباشد؛ چون عاقدین در یک مجلس و مکان با هم جمع نیستند و  

هر کدام آنها سخن دیگر را به مجرد صادر شدن نمی شنوند، بنابرین مجلس عقد در این وسائل  

زمانی را در    فاصلۀو این امر وجود    3تلگراف، تلکس یا فاکس میباشد   عبارت از مجلس رسیدن

میان صادر شدن و رسیدن ایجاب به طرف دیگر و در میان قبول نمودن جانب مقابل و علم  

حاصل کردن موجب به قبول تقاضا مینماید و همچنین در میان عاقدین یک واسطه وجود دارد 

ب دیگر فرستاده شده و قبول برای موجب فرستاده  که از این طریق ایجاب یک طرف به جان

 .4میشود 

بنابرین اگر ایجاب به هر وسیلۀ از این وسائل به جانب دیگر رسید، فرقی نمی کند ایجاب در  

کاسیت ثبت باشد یا در فلاش یا در سی دی، یا ایجاب در پیام صوتی در تلفون ثابت ثبت شده  

د، یا ایجاب در پیام توسط موبائیل فرستاده شود و  باشد که صوت را به طور واضح فهمیده شو

یا ایجاب به واسطه تلگراف، تلکس یا فاکس فرستاده شود و مکتوب واضح و آشکار باشد، پس  

وقتی که شخص قابل ایجاب را شنید یا ایجاب را شخصا قرائت نمود و یا شخص دیگر ایجاب  

ود و یا مدتی در مورد عقد اندیشیده و  را برای او قرائت نمود و قابل فورا در مجلس قبول نم

 . 5بعدا قبول نمود، عقد تمام میگردد

 
 . 16. و دراسات فی وسائل الاتصالات: 170 –  1/169مراجعه شود به: المعجم الإعلامي:  - 1

2  -  ( نذیر.  المتنی،  به:  شود  الفاکس    م(.1994مراجعه  و صیانة:  FAXأجهزة  استخدام  مرکز  117،  الأولی:  الطبعة   .

 الموسوعة الالکترونیة، دمشق. 

 .332مراجعه شود به: التقابض في الفقه الإسلامی:  - 3

. و تحقیق د. ابراهیم فاضل الدبو، که در مجلة المجمع  103ابراهیم:    مراجعه شود به: حکم إجراء العقود نوشتۀ عقلة  - 4

 ، همان مرجع. 2/888انجام داده است، دوره ششم، شماره ششم. و تحقیق د. الزحیلی:  2/850الفقهی الإسلامی: 

 . 61مراجعه شود به: حکم إجراء العقود للهیتی:  - 5
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و شخص موجب تا زمانیکه قبول قابل به ایجاب ارتباط نگرفته است از ایجاب خود رجوع نموده  

میتواند اگر چه قابل از رجوع نمودن او با خبر نشود بنابرین اگر موجب توسط یکی از این  

رستاد و سپس از ایجاب خود به همان وسیله یا به وسیله سریعتر دیگر  وسائل ایجاب خود را ف

رجوع نمود و رجوع نمودن او قبل از قبول نمودن جانب مقابل صورت گرفت، رجوع نمودن  

 . 1او صحیح میباشد 

وقتی که ایجاب به شخص قابل توسط یکی از این وسائل پیشنهاد گردید، تا زمانی که مجلس  

ننموده است میتواند این پیشنهاد را قبول نموده و یا رد کند، بناء اگر    رسیدن ایجاب را ترک 

پیشنهاد ایجاب را رد نمود و یا مجلس عقد را بدون قبول نمودن ترک کرد، خیار قبول او ساقط  

 .2میگردد 

و اگر قابل پیشنهاد ایجاب را پذیرفت عقد تمام میشود ولی چنانچه قبلا در مورد عقد در میان دو  

 شخص غائب گفته شد، هر یکی از عاقدین حق خیار مجلس را دارا میباشد. 

و زمان تمام شدن عقد توسط این وسائل زمان اعلان نمودن قبول از طرف شخصی میباشد که  

است و مکان عقد همان مکان رسیدن پیام صوتی یا پیام کتبی و یا خود  ایجاب به او پیشنهاد شده  

 . 3مکتوب میباشد 

 انترنت  به واسطۀمجلس عقد :  مطلب سوم

قسمیکه  میباشد  سابقه  بی  انقلاب  یک  گواه  اقتصاد جهانی  معاصر  جهان  بر    در  جدید  اقتصاد 

پیشرفت های بزرگی که در زمینه تکنالوژی معلوماتی صورت گرفته است استوار میباشد که  

این امر به نوبه خود در میان مناطق مختلف، گروه ها و افراد مختلف جهان زمینه ارتباط فوری  

قرار    را فراهم ساخته است که جهان را از نگاه معلومات و ارتباطات مانند یک قریه کوچک 

 داده است که خبر در یک لحظه در سراسر آن پخش میگردد.

انترنت در زمان حاضر یک بازار حکمی را تشکیل میدهد که دارای اصول و قواعد   شبکه 

خاص خود میباشد و کاربران این شبکه روز به روز افزایش می یابد و نقشی را که انترنت در  

یست؛ چون بالای زندگی افراد و جوامع تاثیر  جهان امروزی عملی مینماید بر کسی پوشیده ن 

وارد نموده و تغییرات عمیقی در زندگی آنها داشته است حتی گفته میتوانیم که انترنت به جهان  

امروزی یک نظم نوین داده و مسافه زمانی و مکانی را کوتاه ساخته است و کاربران از این  

ا از این شبکه برای بدست آوردن معلومات  شبکه به اهداف گوناگون استفاده مینمایند، بعضی ه

و اخبار استفاده نموده و بعضی دیگر برای ارسال و دریافت پیام توسط پوسته الکترونی وارد  

اجرای   برای  یا  ها  سهام شرکت  و  بهادار  اسناد  مبادله  برای  هم  بعضی  و  گردیده  شبکه  این 

استفاده قرار میدهند که این نوع  معاملات بانکی و خرید مال ها و خدمات گوناگون آنرا مورد  

 
. و و تحقیق د. ابراهیم فاضل الدبو، که در مجلة المجمع الفقهی  62مراجعه شود به حکم اجراء العقود للقره داغی:    - 1

 انجام داده است، دوره ششم، شماره ششم.  2/850الإسلامی: 

 . 63 – 62مراجعه شود به حکم اجرء العقود للقره داغی:  - 2

، مجلة  888  –  2/887به عنوان حکم اجراء العقود بآلات الاتصال الحدیثة:  مراجعه شود به: تحقیق د. وهبة الزحیلی    -  3

. و  57  –   55المجمع الفقهی الإسلامی، دوره ششم، شماره ششم. و حکم إجراء العقود بآلات الاتصال الحدیثة للقره داغی:  

 .333التقابض في الفقه الإسلامي: 
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شناخته میشود و شکی نیست که تجارت الکترونی دارای   1معاملات را به نام تجارت الکترونی 

بعضی خصوصیات و فوائد میباشد که روی همین سبب به سرعت انتشار یافته است مثلا انجام  

آن وجود ندارد و  دادن معاملات با مصارف اندک صورت میگیرد؛ چون موانع جغرافیایی در

 . 2اجرای معاملات بدون وساطت افراد و شرکت ها صورت میگیرد 

داخل شدن به انترنت یا از طریق کمپیوتر و یا از طریق تلفون موبایل در صورتی که این وسائل  

 .3به این شبکه وصل باشند صورت میگیرد 

آنها صور توسط  انترنتی  برنامه های که خرید و فروش  ذیل  ت میگیاز جمله  رد برنامه های 

 میباشد: 

 

 پوسته الکترنی  -1
انترنت برای کاربران خود سهولت انجام عقد های تجارت الکترونی را به روشهای فنی میدهد  

و از جمله این روش ها بدست آوردن پوسته الکترونی مخصوص کاربر میباشد که از طریق  

میتواند. پوسته الکترونی یک  آن، شخصی که علاقه مند اجرای عقد باشد، عقد را انجام داده  

وسیله آسان برای فرستادن ایجاب و قبول از طریق انترنت میباشد و پوسته الکترونی را شرکت  

(، به طور رایگان عرضه مینمایند. انجام دادن عقد از طریق  google( و )yahooهای مانند ) 

مصارف      ین تفاوت دارد که انترنت با دیگر وسائل ارتباطی جدید مانند تلفون، فاکس و تلکس در ا 

استفاده از انترنت نسبتا پایین میباشد، همچنین تعبیر از اراده توسط پوسته الکترونی به نوشتن  

صورت میگیرد، بر عکس تلفون که درآن تعبیر از اراده به لفظ صورت میگیرد. برای استفاده  

اگر شخصی بخواهد مثلا عقد  از پوسته الکترونی، کاربر باید به خط انترنت وصل باشد، بنابرین  

بیع را ازین طریق اجرا نماید، ابتدا یک پیامی را که دربرگیردنده ایجاب باشد نوشته و به آدرس  

شخص دیگر با فشار دادن دکمه فرستادن، ارسال مینماید و اگر پیام موفقانه فرستاده شد، دستگاه  

وباره کوشش مینماید تا وقتی که ارسال  کمپیوتر برای او پیام میدهد و اگر موفقانه فرستاده نشد د 

پیام موفقانه موفقانه صورت بگیرد، پس اگر شخصی که پیام برای او فرستاده شده است پوسته  

و قبول  الکترونی خود را باز نمود، پیام را در صندوق خود می یابد و وقتی که پیام را خواند  

 .4فرستاد، عقد تمام میگردد  الکترونی  خود را به موجب توسط پوستۀ

 

 (. websiteب سایت ) یو -2

 
فعالیت های تجارتی مربوط به اموال و خدمات توسط برگردان  تجارت الکترونی: عبارت از اجرا و اداره نمودن    - 1

. و  339معلومات از طریق شبکه انترنت و یا سیستم های مشابه آن میباشد. مراجعه شود به: التقابض في الفقه الإسلامی: 

 . ب. ط. دار الکتب القانونیة مصر. 36 –  35م(. التعاقد عبر الإنترنت: 2002د. أسامة أبو الحسن. )

مراجعه شود به: السند، د. عبد الرحمان بن عبد الله. الأحکام الفقهیة للتعاملات الإلکترونیة، الحاسب الآلی و شبکة    - 2

. الطبعة الأولی: دار الوراق و دار النیریین، بیروت، الریاض، دمشق. و التقابض في  113 – 111المعلومات )الإنترنت(: 

 . 336 –  334الفقه الإسلامی: 

 .334ه شود به: التقابض في الفقه الإسلامی: مراجع - 3

. الطبعة الأولی: دار الثقافة،  9م(. أحکام عقود التجارة الالکترونیة:  2005مراجعه شود به: برهم، نضال إسماعیل. )  - 4

 .34 – 33عمان. و مشکلات التعاقد: 
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انترنت که در رابطه به یک    گردیده است: مجموعه صفحات در شبکۀویب سایت چنین تعریف  

 . 1تنظیم یا موضوع خاص میباشد 

محصولات خود یک ویب سایت را در انترنت    و مشتری یا یکی از آنها برای عرضۀ گاهی بائع  

ات شخصی خود مثل نام و  اربر از طریق آن با وارد ساختن بعضی معلوم انتخاب مینمایند که ک 

پوستۀ با    آدرس  کاربر  که  این طریق  به  مینماید  اجرا  را  عقد  فروشنده  با  فرستادن  الکترونی 

ایجاب    ،خود را برای اجرای عقد اعلان مینماید و این اعلان اراده  معلومات خواسته شده ارادۀ 

عقد شمرده میشود و فروشنده قبول خود را برای مشتری میفرستد و به این طریق عقد به میان  

 .2میآید 

مثلا اگر شخصی بخواهد کتابی را از طریق انترنت از یکی از کتابخانه های انترنتی خریداری  

مانند عنوان کتاب،  نماید )که معمولا این کتابخانه ها جزئیاتی را در مورد کتاب ارایه می نمایند 

مؤلف کتاب، تعداد صفحات و نرخ کتاب(، باید در قدم اول کتاب را درخواست نموده و معلومات  

خواسته شده را ثبت نموده و پول کتاب را بپردازد، بعدا کتاب برای مشتری انتقال داده میشود.  

خریداری و  بعضا مال خریداری شده یک برنامه معین کمپیوتری میباشد که در این صورت  

 . 3بارگزاری کتاب به طور مستقیم در کمپیوتر مشتری انجام می یابد 

مشتری  به اموال و خدماتی که از طریق انترنت عرضه میگردد، یا به طور الکترونی  ،بنابرین

خدمات قانونی و  فرهنگی، یا از طریق انتقال کالا و محصولات    تسلیم داده میشود، مانند ارایۀ

 . 4رت میگیرد به شخص عاقد صو

 انترنت  تکییف فقهی مجلس عقد به واسطۀ

 نت به سه قول اختلاف دارند: کییف فقهی مجلس عقد از طریق انتر فقهای معاصر در مورد ت

انترنت، از نگاه زمان از جمله انجام دادن عقد در میان    انجام دادن عقد از طریق شبکۀ   قول اول:

که عقد از طریق این   یگرفتن ایجاب به قبول در صورت دو شخص حاضر میباشد؛ چون ارتباط 

شبکه انجام بیابد به طریق شنیداری و دیداری صورت میگیرد و طرفین عقد در یک مجلس  

در  5از همین جهت عقد الکترونی  در مجلس مادی با هم یکجا نیستند؛ حکمی با هم جمع بوده و 

یک زمان انجام می یابد؛ چون در  ضمن عقودی داخل میشود که در میان دو شخص حاضر در  

 میان صادر شدن و دانستن ایجاب فاصله وجود ندارد. 

و از نظر مکان، عقد در میان  دو شخص غائب شمرده میشود؛ چون طرفین این عقد در دولت  

های مختلف قرار دارند و وجایب خود را به طور الکترونی از این دولت ها اجرا مینمایند که  

الکترونی از نظر مکان در ضمن عقودی داخل میشود که در میان دو شخص  از این نگاه عقد  

 .6غائب انجام می یابد 

 
 .34مشکلات التعاقد عبر الإنترنت:   - 1

 .  128جارة الإلکترونیة: مراجعه شود به: أحکام عقود الت  - 2

 .128مراجعه شود به: الأحکام الفقهیة للتعاملات الإلکترونیة:  - 3

 .34مشکلات التعاقد عبر الإنترنت:   - 4

عقد الکترونی: عبارت از عقدی است که درآن ایجاب و قبول در شبکۀ ویب جهانی برای ارتباط از راه دور توسط    -  5

 . 125ارتباط می یابد. مراجعه شود به: الأحکام الفقهیة للتعاملات الإلکترونیة:  وسائل شنیداری و دیداری  با هم

، مجلة بحوث و دراسات، ندوة البرکة التاسعة عشرة للاقتصاد  10مراجعه شود به: الأحکام الفقهیة للتعامل بالإنترنت:    -  6

 هـ.  1421رمضان  8 –  7الإسلامي، مکة المکرمة
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انجام دادن عقد از طریق شبکه انترنت از جمله عقد نمودن در میان دو شخص غائب   قول دوم:

شمرده میشود؛ چون انجام دادن عقد از طریق انترنت با انجام دادن عقد از طریق تلفون در این  

وت دارد که اجرای عقد توسط تلفون و دیگر راه های مشابه آن، از نگاه زمان، عقد در میان  تفا 

دو شخص حاضر شمرده میشود یعنی به مجرد ارتباط گرفتن ایجاب به قبول عقد منعقد میگردد  

مانند اینکه عاقدین در یک مجلس باهم یکجا باشند، در انجام دادن عقد از طریق تلفون یک رابطه  

در میان عاقدین موجود میباشد که عبارت از صوت هر کدام آنها میباشد ولی در اجرای    مادی

عقد توسط انترنت همین رابطه مادی موجود نیست از همین جهت انجام دادن عقد توسط انترنت،  

عقد در میان دو شخص غائب شمرده میشود مانند انجام دادن عقد توسط مکتوب یا رسول یا  

 . 1وسائل از همین قبیل  توسط فاکس و دیگر 

اگر چه    اجرای عقد توسط انترنت، عقد در میان دو شخص حاضر شمرده میشود   قول سوم: 

عاقدین در مکان های مختلف قرار دارند ولی تا وقتی که عاقدین به موضوع عقد مشغول باشند  

همدیگر را    و توسط انترنت با همدیگر ارتباط مستقیم داشته و صدای یکدیگر را بشنوند یا چهره

، از 2ببینند و در میان صادر شدن ایجاب و دانستن قابل آنرا فاصله زمانی وجود نداشته باشد 

همان لحظه ای که دکمه قبول فشار داده میشود یا از لحظه طبع شدن عباراتی که قبول را افاده  

 . 3میکند، عقد منعقد میگردد 

 قول راجح 

به اهداف گوناگون مورد استفاده قرار میگیرد، مثلا گاهی برای ارتباط گرفتن از طریق    انترنت 

مکتوب یا برای مکالمه صوتی مورد استفاده قرار میگیرد و گاهی هم بائع و مشتری از طریق  

تماس ویدیویی با هم ارتباط بر قرار  میکنند و هر حالت دارای حکم خاص خود میباشد که در  

 حالت را به شکل جداگانه یاد آور میشویم:  ذیل حکم هر 

در صورتی که عاقدین از طریق انترنت تنها با مکتوب ارتباط گرفته باشند از دو حالت ذیل  

 بیرون نیست: 

که  به مرسل الیه فرستاد، بعدا شخصی توسط پوسته الکترونی ایجاب خود را اگر موجب  -1

پیام شخص موجب  به  و  ود را گشوده  پوسته الکترونی خبرای او پیشنهاد شده است ایجاب  

و پس از  و به محتوای آن علم حاصل نمود آنرا قرائت نمود  بعد از اینکه متوجه گردیده و 

و از طریق پوسته  ایجاب را قبول نمود  ، پیشنهاد موجب مورد مشاوره همه جانبه در 

احکام   بالای این حالت  وخود قبول را به موجب فرستاد، عقد تمام میگردد  الکترونی

 . مجلس عقد در میان دو شخص غائب تطبیق میگردد 

و   ایجاب حاضر باشند و در صورتی که بائع و مشتری هر کدام پشت کمپیوتر خود ولی  -2

دو شخص حاضر  احکام مجلس عقد در میان بالای این حالت   ،قبول فورا صورت بگیرد 

 
هـ(. قرار شماره  1410. دوره ششم، شماره ششم )1268  –  2/1267مع الفقه الإسلامي:  مراجعه شود به: مجلة مج  - 1

، شماره دوم،  31. مجلد  31در مورد انجام دادن عقود توسط وسائل ارتباطی جدید. و مجلة بحوث و دراسات:    54/3/6

 .72م(. حکم إجراء العقود بآلات الاتصال الحدیثة للقره داغی: 2004)

السعید. )  - 2 به: رشدی، د. محمد  البیع عبر  1996مراجعه شود  الترکیز علی  الحدیثة )مع  بوسائل الإتصال  التعاقد  م(. 
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وجود   فاصلۀ چندان و قبول نمودن آن صادر شدن ایجاب  ؛ چون در میان  تطبیق میگردد 

 . نوشتن هر یکی از عاقدین برای دیگری اندک میباشد میان  در  فاصله  و   شتهندا

با یکدیگر تماس صوتی را بر قرار نمایند طوریکه هر کدام آنها    اگر عاقدین از طریق انترنت 

 سخن دیگری را شنیده بتواند، این حالت نیز دارای همین حکم میباشد. 

و اگر بائع و مشتری به واسطه انترنت با یکدیگر تماس ویدیویی برقرار نموده و از مکتوب نیز  

د. و تا وقتی که ارتباط آنها قطع نگردیده و  استفاده نمودند، این حالت نیز دارای عین حکم میباش

از هیچ کدام آنها چیزی که بر روی گردانیدن از عقد دلالت نماید صادر نشده باشد مانند اینکه  

عاقدین به خوردن و نوشیدن مشغول شوند یا به سخنی که به موضوع عقد ارتباط ندارد خود را  

اگر یکی از عاقدین از اطاق یا مکان خود  مشغول بسازند، مجلس عقد متحد شمرده میشود ولی  

برامد تا اسناد یا چیز دیگری را که مربوط به عقد میباشد حاضر کند و این کار زمان زیاد را  

 دربر نگفت، در این صورت مجلس عقد مختلف نمی گردد.

  ولی اگر نوشتن فوری در میان آنها قطع شد یا یکی آنها تماس را قطع نمود، مجلس عقد از بین 

میرود و اگر عاقد دیگر پس از ختم مجلس عقد قبول نماید، این قبول او ایجاب جدید شمرده  

 میشود و به قبول مجدد نیاز دارد.

 وسائل ارتباطی جدید در قانون توسطمجلس عقد : مطلب چهارم

چنین    (524)در مورد اجرای عقد توسط تلفون و وسائل مشابه آن در ماده  قانون مدنی افغانستان  

کم مینماید: "عقد به وسیله تلفون یا وسائل مماثل آن از حیث زمان، مانند عقد بین طرفین حاضر  ح

 . 1و از حیث مکان، مانند عقد بین طرفین غائب پنداشته میشود" 

مشابه آنرا از نظر    چنانچه دیده میشود قانون مدنی در این ماده انجام عقد توسط تلفون و وسائل

زمان مانند عقد در میان دو شخص حاضر دانسته و از نگاه مکان مانند عقد در میان دو شخص  

 غائب پنداشته است. 

و در مورد وسائلی که اجرای عقد توسط آنها مانند انجام دادن عقد در میان دو شخص غائب  

ن غائب در زمان و مکانی کامل  (عقد بین طرفی 1چنین حکم مینماید: " )   ( 523) میباشد در ماده  

پنداشته میشود که ایجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد مشروط بر اینکه  

( قبول به مجرد وصول به ایجاب  2طرفین یا احکام قانون، مخالف آنرا تصریح نکرده باشد. )

 . 2"کننده چنان فرض میشود که به آن علم حاصل شده است 

ماده    مادۀ در  که  میباشد  تر  عام  تطبیق یک حکم  حقیقت  در  چنین    ( 511) فوق  و  یافته  تذکر 

صراحت دارد : "وقتی بر اظهار اراده آثار مرتب میگردد که طرف مقابل به آن علم حاصل  

نماید. وصول اظهار اراده به طرف مقابل قرینه حصول علم به آن پنداشته میشود، مگر اینکه  

 جود داشته باشد". دلیلی بر خلاف آن و

آن عقد در میان دو  که تعیین نمودن وقت و مکان که دراز متن مواد فوق چنین فهمیده میشود  

شخص غائب تمام میگردد به اتفاق عاقدین واگذار گردیده است و اگر عاقدین بر چیزی اتفاق  

جب به قبول  نکردند و در مورد حکم قانونی نیز موجود نبود، عقد در زمان و مکانی که درآن مو

اینکه   میباشد مگر  آن  دانستن  قرینۀ  به موجب،  قبول  و رسیدن  میگردد  تمام  کند،  علم حاصل 

 
 . 1/209قانون مدنی:   - 1

 . 209 – 1/208ان مرجع: هم - 2
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موجب برای اثبات عکس موضوع دلیل ارایه نماید. خلاصه اینکه قانون مدنی در مورد به نظریۀ  

 .1علم به قبول عمل نموده است 

آن را مانند عقد در میان دو شخص    قانون تجارت انجام دادن عقد توسط تلفون و وسائل مشابه 

...عقدیکه ذریعه  ارت در مورد چنین حکم مینماید: "قانون تج  (610) حاضر شمرده است. ماده  

 . 2وسائل مخابراتی از قبیل تلفون وقوع می یابد، در حکم عقدیست که حضورا به عمل آمده باشد" 

تعیین شده باشد، ایجاب را برای  قانون تجارت در مورد ایجابیکه یک مدت برای قبول نمودن آن  

موجب ملزم شمرده است و موجب قبل از گذشتن مدت مذکور از ایجاب خود رجوع نموده نمی  

تواند و در مورد ایجابیکه کتبا واقع شده باشد و برای قبول نمودن آن یک وقت تعیین نشده باشد،  

بل ضرور است از ایجاب  موجب قبل از گذشتن مدتیکه از نگاه عرف برای رسیدن ایجاب به قا 

 خود رجوع نموده نمی تواند.

رابطه    )611(ماده   در  تجارت  "قانون  دارد:  چنین صراحت  موضوع  این  ایجابیکه  به  برای 

تحریر واقع میشود اگر مدت تعیین نشده باشد، ایجاب کننده نمیتواند قبل از انقضای    بصورت 

مدتیکه عرفا برای تفکر و دادن جواب قبول از جانب قبول کننده مرور آن لازم است از ایجاب  

 منصرف شود". 

ا  همچنین قانون تجارت برای اعتبار ایجاب یا قبولیکه توسط تلگراف فرستاده میشود امضا و ی

برای  در مورد چنین حکم مینماید: "  )615(اجازه شخص فرستنده را شرط گردانیده است. ماده  

اینکه تلگراف مربوط به ایجاب یا قبول معتبر شده بتواند لازم است به اثبات برسد که دارای  

 . 3امضای شخص فرستنده است و یا تلگرام به اجازه او صادر شده است" 

دادهای  البته   قرار  اموالقانون  فروش  و  وسائل    ،تجارتی  توسط  که  قبولی  یا  ایجاب  برای 

امضای شخص فرستنده را شرط گردانیده است. ماده بیست و سوم    ،الکترونیکی صورت میگیرد 

( پیشنهاد یا قبولی که از طریق وسائل  1)  قانون مذکور در بند اول خود چنین صراحت دارد: " 

معلومات الکترونیکی، پوسته الکترونیکی و امثال    الکترونیکی )تلگرام، تیلکس، فاکس، تبادل

آن( فرستاده میشود تا وقتی مؤثر یا قابل اجرا بوده نمی تواند که پیام مذکور امضای فرستنده را  

برضایت طرف   مذکور  پیام  که  سازد  ثابت  مینماید  استناد  پیام  چنین  به  که  باشد، طرفی  دارا 

ار یا صحت امضاء در پیام های الکترونیکی در طرز  فرستنده ارسال شده است. شرایط لازم اعتب

 .4العمل مربوط تنظیم میگردد" 
  

 
 .1/204و قانون مدنی:  1/83،84مراجعه شود به الوجیز في شرح القانون المدني:  - 1

 . 254قانون تجارت:   - 2

 .  256 –  255همان مرجع:  - 3
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 نتیجه گیری 

به    که از یکی عاقدین صادر میشود   عبارت از ارتباط گرفتن ایجاب   عقد در اصطلاح فقها .1

 . گردد ظاهر   معقود علیه به قسمی که اثر آن در میباشد دیگر  قبول

 . بیع را به معنی عام آن تعریف نموده است قانون مدنی افغانستان عقد   .2
 . هدف از عقد بیع در این رساله، بیع به معنی خاص آن میباشد  .3

عبارت  و قبول    صادر میشود مشتری  یا  از بائع  نخست  ایجاب عبارت از کلامی است که   .4

 . ب از یکی عاقدین صادر میگردد پس از ایجاکه از سخنی میباشد 

  همان   که عبارت از  میباشد   اجرای عقد   مرحلۀ   یکیکه    اساسی میباشد   دارای دو مرحلۀعقد   .5

بر عقد نتایج مرتب  درآن  است که  ای  مرحله  و دیگری    ایجاد و بناء عقد میباشد   مرحلۀ

 میگردد.

و از نظر علمای  و قبول میباشد  عبارت از ایجاب    احناف  یارکان عقد بیع از نظر فقها  .6

 . بوده که عبارت از تراضی و سبب میباشد عقد دارای دو رکن قانون  

بیع  .7 در عقد  اراده  از  دو شخص حاضر،    ،تعبیر  یا  و  دو شخص غائب  لفظ  میان  به  یا 

 . علمفهوم و یا به ف ، یا به اشارۀیا به مکتوب واضح  ،صورت میگیرد 

معام .8 از مرحلۀ در  قبل  اکثرا  بیع،  بزرگ  گفتگو    لات  عقد  چانه زنی صورت  مجلس  و 

این گفتگو    و  وجود داشته باشد، آنرا واضح میسازد ابهامی عقد    اگر در صیغۀ که    میگیرد 

 . حکم مجلس عقد را ندارد   و چانه زنی

و اهمیت این مرحله ازین  قبل از عقد میباشد  از مراحل  مجلس عقد، آخرین مرحله    لۀمرح .9

عقد بیع  در حالیکه  عقد بیع بدون گذشتن ازین مرحله به میان نمی آید  معلوم میگردد که  

 . گفتگو و چانه زنی صورت گرفته میتواند بدون 

را به چیزی   بائع و مشتری خود این طور که تا زمانیکه  مجلس عقد، وحدت معنوی است  .10

زمانی و مکانی مجلس عقد    مینماید مشغول نسازند و در محدودۀقطع    را   س عقد که مجل

 . ، مجلس عقد موجود میباشد قرار داشته باشند 

مجلس عقد عبارت از مکان و زمانی میباشد که عاقدین درآن به انجام عقد مشغول میباشند   .11

 و به ایجاب آغاز گردیده و به پایان یافتن اشتغال به انجام عقد خاتمه می یابد. 

که عبارت از حاضر شدن عاقدین  کان بوده  بعضی شروط انعقاد مجلس عقد مربوط به م .12

مربوط به زمان میباشد که عبارت از  و بعض دیگر    میباشد یکی پس از دیگری  یکجا و یا  

 مشغول شدن به عقد است. 

و مشتری    بائع به این طریق که    مجلس عقد مکانی دارای حدود شنیداری و دیداری میباشد  .13

مجلس زمانی دارای حدود  در مقابل،    ،صدای یکدیگر را شنیده و اشاره یا فعل او را ببیند 

 بیع به اساس زمان و مکان میباشد. که عبارت از مشغول شدن به مشخص میباشد 

مشتری    از طریق خیار های مختلف بائع ومجلس عقد بیع این است که  حکمت مشروعیت   .14

 . گیرند مورد حمایت قرار 
ارتباط گرفتن ایجاب و قبول  که به معنی    اتحاد مجلس میباشد عقد   همترین شروط صیغۀم .15

در یک    این طور به میان میآید که بائع و مشتریاتحاد مجلس  و    در یک مجلس میباشد 

به  و  بداند  میشود  دیگری صادر  از  که  آنها چیزی را  کدام    مجلس حاضر شوند و هر 

 نکنند. و از موضوع عقد صراحتا یا ضمنا رجوع    موضوع بیع مشغول باشند 
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 . عقود اتحاد مجلس شرط نیست، مانند وصیت، وصایت و وکالت  برخی در  .16
بلکه خیار مجلس    به پایان نمی رسد   قبول   و   یع به مجرد ارتباط یافتن ایجاب مجلس عقد ب  .17

یا    ،یا به فعل  ،یا به قول  ، مجلس عقد به تفرق جسمی  ،را نیز شامل میشود و به این ترتیب 

 . و یا به تخایر خاتمه می یابد  شمرده شود روی گرداندن از عقد دلیل بر  کهسکوتی به 
اختیاری هر  جدا شدن  در میان دو شخص حاضر مجلس عقد به  عقد  صورت انجام  در   .18

ان دو شخص  ولی در صورت اجرای عقد در می خاتمه می یابد  یک از بائع و مشتری  

نداشته  غائب   اعتبار  موجب  از طرف  مجلس  کردن  مفارقت  ترک  به  عقد  مجلس  بلکه 

 موجب از مجلس به پایان می رسد. 

آنها روی دیوانگی یا مرگ  ایجاب به سبب از دست دادن اهلیت یکی از عاقدین یا هر دوی   .19

 . باطل میگردد 
و میتواند ایجاب را  را دارد  خیار قبول    حق  به میان آمد، قابلمجلس عقد  اینکه  پس از   .20

حق خیار رجوع  تا وقتی که قبول صادر نشده است  موجب    همچنین  پذیرفته و یا رد نماید و 

 .خیار مجلس ثابت میگردد هر دوی آنها را دارد و برای 
که قابل به ایجاب    ی از زماندر صورت انجام عقد در میان دو شخص حاضر، خیار قبول   .21

ادامه   نماید   موجب به قبول علم حاصل می و تا وقتی که  علم حاصل میکند آغاز گردیده  

که عقد در میان دو شخص    ی و خیار رجوع نیز همین قسم میباشد و در صورت  می یابد 

که قابل به ایجاب علم حاصل کند و    زمانی آغاز میگردد ، خیار قبول از  غائب انجام بیابد 

یابد  ادامه می  قبول  وقت یکجا شدن رجوع    تا   ولی خیار رجوع  ،تا هنگام صادر شدن 

 . به اعلان قبول ادامه می یابد موجب  

تا وقتی  و مشتری داده است که به اساس آن    خیار مجلس حقی است که شریعت برای بائع .22

 میتوانند. در مجلس بیع قرار داشته باشند، عقد را فسخ و یا اجرا نموده  بائع و مشتری که 

بدلین برای    یت بنابرین ملک  ؛در جریان مجلس عقد، بالای عقد هیچ اثری مرتب نمی گردد  .23

تا پایان یافتن مجلس عقد،   و   میباشد  بائع   به  و حاصلات مبیع مربوط انتقال ننموده  یکدیگر 

 هیچ اثری مرتب نمی گردد. عقد بالای  

فوری شرط نیست بلکه تا هنگامیکه در مجلس عقد قرار   برای اجرای عقد قبول نمودن .24

  خیر نساخته اند، تأو خود را به چیزی که مجلس را از نظر عرف قطع نماید مشغول  دارند  

 قبول از ایجاب جایز است.  نمودن 

تخایر  مانند اینکه در ابتدا یا بعد از انعقاد عقد  صورت میگیرد  خیار مجلس یا به قول  ختم   .25

با جسم خود از مجلس جدا شوند و یا در مبیع  مثل اینکه    و یا به فعل صورت میگیرد بکنند  

تصرف صورت بگیرد ولی اگر به اکراه یا به سبب دیگر مانند ترس از درنده و یا سیل  

 خیار مجلس قطع نمیگردد.  از همدیگر جدا شوند،

مدنی   .26 قانون  قانون  افغانستان  در  در  ولی  ندارد  وجود  حکمی  مجلس  خیار  مورد  در 

حاضر باشند و یا    تا برای عاقدین چه در مجلس حقیققراردادهای تجارتی و فروش اموال  

 خیار مجلس به عنوان مجلس خیار در نظر گرفته شده است. حکما حضور داشته باشند،  

در  بائع و مشتری  یع در میان دو شخص حاضر عبارت از مجلسی است که مجلس عقد ب  .27

و یا به  بوده  روبری یکدیگر  فرقی نمی کند که  باشند  مجلس عقد به طور حقیقی حاضر  
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را شنیده بتواند و یا    یسخن دیگر هر کدام آنها  قسمی از همدیگر فاصله داشته باشند که  

 مفهوم او را دیده بتواند.  اشارۀ

بنابرین    ؛مراجعه میشود به عرف و عادت مردم    ،برای شناخت پراکنده شدن از مجلس عقد  .28

چه  و آن  گردیده که مردم جدا شدن از مجلس بشمارند، مجلس عقد به آن قطع  هر چیزی را  

 را که پراکنده شدن ندانند، مجلس عقد را قطع نمی کند. 

بائع و مشتری در یک  ائب عبارت از مجلسی است که  مجلس عقد در میان دو شخص غ .29

مانند رسول یا  وجود باشد،  مبرای ارتباط  ای  نبوده و در میان آنها واسطه  مکان با هم  

 تلفون و یا دیگر وسائل ارتباطی. 

به صادر شدن ایجاب آغاز  در صورت انجام عقد در میان دو شخص حاضر، مجلس عقد   .30

برای ارتباط یافتن ایجاب  بلکه    ،بیع تمام نمی گردد   ،صادر شدن قبول  به مجرد   لی وگردیده  

عقد عبارت  تمام شدن    ن  مکا به این ترتیب،  و  باید موجب صادر شدن قبول را بداند  و قبول  

 )بر این حالت نظریه علم به قبول صدق میکند(.  از مکان موجب میباشد 

آغاز  را  قابل  ایجاب به دانستن  میان دو شخص غائب، مجلس عقد    ت انجام عقد در صور .31

مکان  در این صورت،  و   عقد تمام میگردد قبول از جانب قابل و به اعلان نمودن  گردیده  

عقد   میباشد تمام شدن  قابل  از مکان  نظریه    عبارت  این حالت  بر  قبول صدق  )  اعلان 

 میکند(. 

در مورد زمان تمام شدن عقد در میان دو شخص حاضر و همچنین  قانون مدنی افغانستان   .32

 دو شخص غائب به نظریه علم به قبول عمل کرده است. در میان 

از  در صورتی که    ،مانند رادیو و تلویزیونآن  مشابه  توسط تلفون و وسائل  اجرای عقد   .33

، عقد در میان دو شخص حاضر شمرده صورت بگیرد این وسائل پخش مستقیم  طریق  

 . و احکام مجلس عقد میان دو شخص حاضر بالای این حالت تطبیق میگردد  شده

ارتباطی که   .34 انتقال میدهد   لفظ را در وسائل  ایجاب   به طور غیر مستقیم  اینکه  در  مانند 

مانند    وسائلی که مکتوب را انتقال میدهد  ر  و همچنین د کاسیت و یا فلاش ثبت شده باشد  

 ، مانند اجرای عقد در میان دو شخص غائب میباشد. مجلس عقد تلگراف، تلکس و فاکس،  

را  الکترونی عقد    پوستۀ   توسط   عاقدین   و انترنت انجام بیابد    عقد به واسطۀدر صورتی که   .35

، بالای این حالت احکام مجلس  زیاد به میان آید   فاصلۀ و در میان ایجاب و قبول    دهند انجام  

و یا  پیام را فورا به یکدیگر بفرستند  ولی اگر   ؛طبیق میگردد تغائب عقد میان دو شخص  

مانند  حالات  این    در اجرای عقد    بدهند،عقد را انجام  از طریق انترنت  توسط تماس صوتی  

 اجرای عقد توسط تلفون میباشد. 

نمی  قوانین معاصر  گرفته شده از  و  بوده  خالص اسلامی    مجلس عقد یک مفکورۀ  نظریۀ  .36

است. پرداخته  ی خاص دقت  این موضوع به به اسلامی  فقه زیرا  باشد؛
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 پیشنهادات 
 

 در اخیر نکاتی چند به حیث پیشنهاد به اشخاص و مراجع ذیدخل ارایه میگردد. 

ی های شرعیات پوهنتون های  ځ و به طور خاص به پوهن  تحقیقی-به نهاد های علمی •

کشور پیشنهاد میشود تا در قسمت ارایۀ بحث های مقایسوی میان شریعت و قانون طبق  

موازین تحقیقی معاصر به زبان های ملی کشور توجه خاص نموده و به این طریق،  

ثروت بزرگ  کشور را در قبال  افق دید جوانان و عامۀ مردم تحصیل کرده  از یک سو  

فعلی باز نمایند و از سوی دیگر، و قابلیت آن برای حل مشکلات جوامع  احکام شرعی  

 ،بر دوش آنها گذاشته است آن  قضایی  -عدلیبه خصوص بخش    ،مکلفیتی را که نظام

 ادا نمایند. 

جهت ادای امانتی که این ملت تا  نهاد های قانون گذار کشور پیشنهاد میشود    دولت و   به  •

ملی و قابل فهم  به زبان های    احکام فقه اسلامی رانها گذاشته اند،  رنجدیده به دوش آ

این  وده  قانون گذاری نم  برای مردم  به  اصدار حکم برای    در   ، از یک سو ترتیب و 

بتوانند به احکام قابل تطبیق    مردم به آسانی  و از سوی دیگر،  تسهیل فراهم شود قضات  

ایشان   دعاوی  و  در زندگی روزمره و  یافته  نتیجه،  د دسترسی  برای  ر  احترام لازم 

 . حاصل شود ذه توسط مردم احکام قوانین ناف

برای  ر، به خصوص  ځی های شرعیات کشوو اخیرا به استادان و محصلین محترم پوهن  •

لفیت شرعی و ملی خود متوجه  تا به مکمحصلین دورۀ ماستری آن، پیشنهاد میشود  

و عامۀ مردم  جامعۀ علمی  گردیده و در راستای توضیح احکام شریعت اسلامی برای  

گام    ، مقایسوی با احکام قوانین وضعی و به عبارات ساده و مطابق نیاز عصربه شکل  

مردم نسبت    این طریق به مشکل بدگمانی عدۀ قابل ملاحظۀ تا از  بردارند    های عملی را 

به قوانین نافذۀ فعلی، رسیدگی نمایند که این مشکل بدون شک یکی از مشکلات عمده  

ای است که جامعه فعلی ما را متفرق ساخته و عدۀ زیادی را وسیلۀ دست دشمنان این  

 مرز و بوم ساخته است. 
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 فهرست آیات قرآنی
 

 صفحه  سوره  آیت  شماره 

لَا﴿ . 1
َ
واَاخَلقَاَامَناۡايَعۡلَم ااأ ااوهَ   1 14الملک، آیه:   اا﴾١٤ٱلَۡۡبيِ ااٱللَّطِيف 

ااءَايَت كَااقَالَا﴿ . 2 لَّ
َ
يَّام ااثلََثَٰةاَااٱلنَّاسَاات كَل مِاَااأ

َ
ااأ آل عمران، آیه:   ﴾ رَمۡزٗا ااإلَِّ

41 

19 

ار كۡنٖاشَدِيداٖ﴿ .3 وۡاءَاويِٓاإلَِِٰ
َ
مۡاق وَّةًاأ الِِابكِ  نَّ

َ
 12 80هود، آیه:  ﴾ قَالَالوَۡاأ

وٓا ا﴿ . 4 شۡهِد 
َ
 49 282البقرة، آیه:  ﴾تَبَايَعۡت مۡ ااإذَِااوَأ

قَااوَمَاا﴿ .5 ِيناَاتَفَرَّ وت وا ااٱلََّّ
 
ااٱلكِۡتَبَٰااأ م اامَااابَعۡداِامِن ااإلَِّ اجَاءَٓتۡه 

 ﴾ٱلَۡۡي نَِة ا

 92 4البینة، آیه: 

هَا﴿ .6 يُّ
َ
َٰٓأ ِيناَايَ وۡف وا ااءَامَن وآ ااٱلََّّ

َ
ودِ ااأ ق   90 1المائدة، آیه:   ﴾بٱِلۡع 

هَاا﴿ . 7 يُّ
َ
َٰٓأ ِيناَٱايَ ل وٓا االَااءَامَن وا االََّّ ك 

ۡ
ماتأَ مۡوَلٰكَ 

َ
ماأ ِاابيَۡنَك  االۡبَطِٰلاِٱب

ٓا ناإلَِّ
َ
وناَاأ مۡ ااترََاضٖااعَناتجَِرَٰةًااتكَ  ِنك   ﴾م 

 49 167النساء، آیه: 

 

 احادیث نبویآثار و فهرست 

 

 صفحه  احادیث شماره 

 87 »إذا تبایع الرجلان فکل واحد منهما بالخیار ما لم یتفرقا وکانا جمیعا«  . 1

 47 »البیعان بالخیار ما لم یتفرقا« . 2

 47 »البیعان بالخیار ما لم یفترقا« . 3

 87 بالخیار ما لم یفترقا إلا أن تکون صفقة خیار«»المتبایعان   . 4

 87 »المتبایعان کل واحد منهما بالخیار علی صاحبه ما لم یتفرقا ...«  . 5

 72 »إن الله وضع عن أمتی الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه«  . 6

 49 »إنما البیع عن تراض«  . 7

 

 

 صفحه  آثار  شماره 

 89 خیار ولکل مسلم شرطه«  »البیع عن صفقة أو  . 1

 88 »غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا...«  . 2

 47 »و کان ابن عمر إذا اشتری شیئا یعجبه فارق صاحبه« . 3

 88 »وکان ابن عمر إذا اشتری شیئا...«  . 4
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 فهرست اعلام 
 

تاریخ     شماره 

 وفات 

 صفحة 

 15 ه ـ 752 محمد بن ابوبکر  ابن القیم  . 1

 10 ه ـ 861 محمد بن عبد الواحد  الهمام ابن  . 2

 34 هـ  1252 محمد امین بن عمر  ابن عابدین  . 3

 11 ه ـ803 محمد بن محمد الورغمی  ابن عرفة  . 4

 22 ه ـ 682 عبد الرحمان بن محمد بن احمد  ابن قدامه . 5

 44 ه ـ970 زین الدین بن إبراهیم بن محمد  ابن نجیم  . 6

آخر خلافت   بن حارث اسلمی  فضلة ابو برزة  . 7

 معاویه
88 

 88 ه ـ 148 هشام بن حسان  ابو عبد الله   . 8

ضیاؤ الدین ابو المعالی عبد   امام الحرمین  . 9

 الملک

 98 ه ـ 478

 9 ه ـ 816 علی بن محمد بن علی  جرجانی  . 10

 26 هـ  1230 محمد بن احمد بن عرفه  د سوقی . 11

 61 هـ  1004 محمد بن احمد بن حمزة  رملی . 12

 13 هـ  1420 مصطفی احمد  زرقا . 13

 14 ه ـ1391 عبد الرزاق أحمد  سنهوری  . 14

 9 هـ  1353 خواجه امین افندی  علی حیدر  . 15

 13 ه ـ 505 محمد بن محمد بن محمد  غزالی  . 16

 98 ه ـ 468 ابو علی بن محمد بن احمد  قاضی حسین  . 17

 22 ه ـ 428 محمد بن احمد بن جعفر احمد بن  قدوری  . 18

عبد الکریم بن محمد بن عبد  قزوینی  . 19

 الکریم 

 98 ه ـ 623

 10 هـ  1069 احمد بن احمد بن سلامة  قلیوبی  . 20

 18 ه ـ 587 ابوبکر بن مسعود بن احمد  کاسانی  . 21

 98 ه ـ 450 علی بن محمد بن محمد  ماوردی  . 22

 22 ه ـ 864 محمد بن احمد بن محمد  محلی . 23

 22 ه ـ 676 یحیی بن شرف  نووی  . 24

 26 ه ـ 478 عبد الرحمان بن مأمون  نیسابوری  . 25

 

  



132 
 

 فهرست مراجع و مصادر

 القرآن الکریم.  .1

.  ( ب. ط)  . ابن الهمام، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي. )ب. ت(. فتح القدیر  .2

 دار الفكر. 

الدین أحمد بن عبد   .3 تقي  الفتاوى.    1416الحلیم الحراني. ) ابن تیمیة،  هـ. ق(. مجموع 

تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. المدینة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  

 الشریف. 

  الدکتور:  تحقیق.  الممهدات   المقدمات (.  هـ1408. )أحمد   بن   محمد   الولید،  أبو  رشد،  ابن .4

 . لبنان – بیروت : الإسلامی  الغرب  دار. الأولی الطبعة . حجی  محمد 

هـ. ق(. رد المحتار على الدر المختار. الطبعة    1412ابن عابدین، محمد أمین بن عمر. )  .5

 الثانیة. بیروت: دار الفكر. 
لما في الموطأ    د یق(. التمه.  ه ـ1387بن عبد الله بن محمد. )   وسفی ابن عبد البر، أبو عمر   .6

البکري،    ر یبن أحمد العلوي و محمد عبد الکب  ی: مصطف قی تحق   . د یوالأسان  ی من المعان

 . ةی. المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلام( ب. ط)
.  ر یهـ. ق(. الشرح الکب  1415حمد. )أعبد الرحمان بن محمد بن    نی ابن قدامة، شمس الد  .7

القاهرة:  .  یو عبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة الأول  ي : عبد الله بن عبد المحسن الترکقیتحق 

 والإعلان.   ع یهجر للطباعة والنشر والتوز

  ق یتحق.  في فقه أحمد بن حنبل   يالکاف   .أبو محمد   ی ابن قدامة، عبد الله بن قدامة المقدس .8

 . روت ی : بی ، المکتب الإسلامالطبعة الخامسة ش،یالشاو  ر یزه

.  ( ط  ب. )  هـ. ق(. المغني.   1388ابن قدامة، موفق الدین عبد الله بن أحمد المقدسي. ) .9

 مكتبة القاهرة. 

هـ. ق(. إعلام الموقعین عن    1423قیم الجوزیة، شمس الدین محمد بن أبي بكر. )   ابن  .10

المملكة   الأولى.  الطبعة  سلمان.  آل  حسن  بن  مشهور  عبیدة  أبو  تحقیق:  العالمین.  رب 

 العربیة السعودیة: دار ابن الجوزي.  

تحقیق: محمد   ت(. سنن ابن ماجة.   ماجة، أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني. )ب.   ابن  .11

 فؤاد عبد الباقي. دار إحیاء الكتب العربیة. 

مشکل    ی عل  ةیالنکت والفوائد السن .  هـ ق( 1404بن محمد بن عبد الله )  می ابن مفلح، إبراه .12

 : مکتبة المعارف. اض ی . الرة یالمحرر. الطبعة الثان 

الطبعة    ق(. المبدع في شرح المقنع. .  هـ    1418بن محمد بن عبد الله. )   م یمفلح، إبراه   ابن  .13

 . ةی: دار الکتب العلمروت ی. بی الأول
هـ. ق(. لسان العرب. الطبعة الثالثة.    1414ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم. )  .14

 بیروت: دار صادر. 

ر على مذهب أبي حنیفة  هـ. ق(. الأشباه والنظائ  1419نجیم، زین الدین بن إبراهیم. )  ابن  .15

 النعمان. وَضْع  الحواشي وتخَْریج  الأحادیث: زكریا عمیرات. بیروت: دار الكتب العلمیة. 

ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم. )ب. ت(. البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق   .16

 وتكملة الطوري. الطبعة الثانیة. دار الكتاب الإسلامي. 
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بن الأشعث السجستاني. )ب. ت(. سنن أبي داود. تحقیق: محمد محیي  داود، سلیمان    أبو  .17

 . صریةالدین عبد الحمید. صیدا، بیروت: المكتبة الع

للتعامل بالإنترنت، مجلة بحوث و دراسات، ندوة البرکة التاسعة عشرة    ةی الأحکام الفقه .18

 هـ.  1421رمضان   8  –  7للاقتصاد الإسلامي، مکة المکرمة
.  (ب. ط)ن محمد. )ب. ت(. أسنى المطالب في شرح روض الطالب.  الأنصاري، زكریا ب  .19

 دار الكتاب الإسلامي. 

.  (ب. ط)أكمل الدین محمد بن محمد الرومي. )ب. ت(. العنایة شرح الهدایة.    البابرتي، .20

 دار الفكر. 

.  ب یالخط  ی عل  یرم یالبج  ةیق(. حاش .  هـ  1415بن محمد بن عمر. )   مانیسل  ، یرمیالبج .21

 . دار الفکر. ( ب. ط)

)  البخاري،  .22 إسماعیل.  بن  محمد  عبدالله  الصحیح    1422أبو  المسند  الجامع  ق(.  هـ. 

وسننه وأیامه. تحقیق: محمد زهیر   صلى الله عليه وسلمصلی الله علیه وسلم المختصر من أمور رسول الله  

عن السلطانیة بإضافة ترقیم    رةبن ناصر الناصر. الطبعة الأولى. دار طوق النجاة )مصو

 الباقي(. محمد فؤاد عبد 

:  روت ی. ب( ب. ط)والعقود.    ةیالملک  ةیو نظر   یالفقه الإسلام   خی. تار نی ن یبدران، ابو الع .23

 . ة یدار النهضة العرب

24. ( المجددي  الإحسان  عمیم  محمد  الأولی:  1407البرکتی،  الطبعة  الفقه.  قواعد  ق(.  هـ. 

 الصدف پبلشرز، کراچي. 

: دار  ی. الطبعة الأول ةی التجارة الالکترونم(. أحکام عقود  2005. )لیبرهم، نضال إسماع  .25

 الثقافة، عمان. 
 هـ. ق(. الفتاوى الهندیة. الطبعة الثانیة. دار الفكر.   1310نظام الدین وجماعة. )  البلخي، .26

. دار الكتب  ( ب. ط)البهوتى، منصور بن یونس. )ب. ت(. كشاف القناع عن متن الإقناع.   .27

 العلمیة. 

موسوعة کشاف اصطلاحات  .  م(1996محمد حامد. )  یضبن القا  یمحمد بن عل  ،یالتهانو .28

.  ی: عبد الله الخالد ة یالعرب   ی إل  یدحروج. نقل النص الفارس   ی : علق یالفنون والعلوم. تحق 

 : مکتبة لبنان ناشرون. روت ی. بی . الطبعة الأولینان ی : جورج ز ةی الترجمة الأجنب

هـ. ق(. التعریفات. الطبعة الأولى. بیروت:    1403بن محمد. )  الشریف علي  الجرجاني، .29

 دار الكتب العلمیة. 

  أحکام القرآن. .  م(1994هـ /  1415الحنفي. )   ی الراز  ی الجصاص، أبوبکر أحمد بن عل .30

 . ة ی: دار الکتب العلمروت ی . ب ی . الطبعة الأولنی : عبد السلام محمد علي شاهقیتحق 
اللغو  .31 کبار  بتکل  نیی جماعة من  العرب  ف یالعرب  المنظمة  والثقافة والعلوم:    ة یللترب   ة یمن 

 . )ب. ط(. یالأساس ی)ب. ت(. المعجم العرب 

و أثره   یالفقه الاسلام   ی هـ. ق(. التقابض ف1423بن عبد الرزاق. ) نی الجنکو، علاؤ الد  .32

 : دار النفائس، الأردن. ی . الطبعة الأولرة المعاص وع ی الب یعل

هـ. ق(. الصحاح تاج اللغة و صحاح    1407بن حماد. )  لیابو نصر اسماع   الجوهري،  .33

 . ن یی : دار العلم للملا روت ی: أحمد عبد الغفور عطار. الطبعة الرابعة. بقیتحق .  ة یالعرب
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هـ. ق(. عقد المؤتمرات من بعد بالصوت والصورة والتلفون  1425)   د یفاروق س  ن، یحس .34

 . عی : هلال للنشر والتوزی . الطبعة الأوليالمرئ

الد   ،ينیالحس .35 )   نی عماد  ب2000خلف.  الاتصالات  عالم  والحاضر    یالماض   نی م(. 

 : مرکز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة. ی والمستقبل. الطبعة الأول
هـ. ق(. کفایة الأخیار في حل  1412، تقي الدین أبي بکر بن محمد الحسیني. ) الحصني .36

حمد وهبي سلیمان. الطبعة الأولی:  غایة الاختصار. تحقیق: علي عبد الحمید بلطه جي و م 

 دار الخیر، بیروت. 
عیني. )   الحطاب، .37 هـ. ق(. مواهب الجلیل في شرح    1412شمس الدین محمد بن محمد الرُّ

 الطبعة الثالثة. دار الفكر.  مختصر خلیل.

38. ( الحسن.  أبو  أسامة  الإنترنت.  2002د.  التعاقد عبر  القانون (ب. ط )م(.  الکتب  دار    ة ی. 

 مصر. 

 : دار الفجر، القاهرة. ی الطبعة الأول  . ي م(. المعجم الإعلام2004)  ر، یحجاب، محمد من د.   .39
:  عی ، مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزالطبعة الثانیة  ، يالفقه الاسلام  ي. سوار: الشکل ف د  .40

 م. 1998عمان،  
:  ی. الطبعة الأولي الفقه الإسلام  يالعقد ف  ة یهـ. ق(. نظر1422. )  ن ی عوض  ب ید. محمد نجب .41

 القاهرة.  ة، یدار النهضة العرب

الدورة    المجلد الثانی،  مجلة المجمع،  . ثة یحکم إجراء العقود بآلات الإتصال الحد   الدبّو، .42

 م. 1990هـ.  1410السادسة، 

ب.  )  محمد بن أحمد بن عرفة. )ب. ت(. حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر.   الدسوقي، .43

 . دار الفكر.  (ط

)لوح فشرده(. دانشگاه تهران.  چهارم   ت یم(. لغت نامه. روا 2009اکبر. )   ی دهخدا، عل .44

 عرف.   ۀماد 

الد   ،یالذهب .45 أحمد   ن یشمس  بن  محمد  عبد الله  س.  ه ـ1405)  .أبو  النبلاء.   ر یق(.    أعلام 

الأرناؤوط، الطبعة الثالثة. مؤسسة    ب یشع   خ یبإشراف الش   ن ی ق : مجموعة من المحققیتحق 

 الرسالة. 

هـ. ق(. مطالب أولي النهى في شرح غایة    1415ى بن سعد بن عبده. )الرحیباني، مصطف .46

   المنتهى. الطبعة الثانیة. المكتب الإسلامي. 

  یعل   زی )مع الترک   ثة ی م(. التعاقد بوسائل الإتصال الحد 1996. ) د ید. محمد السع   ،یرشد  .47

 . ت ی: جامعة الکوی (. الطبعة الأولونی بالتلفز  عی عبر المسافات والب ع یالب

هـ. ق(. نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج.    1404شمس الدین محمد بن أحمد. )   الرملي، .48

 بیروت: دار الفكر. 

)د. وهبة  ی،لیالزح .49 الحد   ق(..  ه ـ1410،  الاتصال  بآلات  العقود  اجراء  ، مجلة  ثةیحکم 

 .  العدد السادس، الدورة السادسة .ی الإسلام یالمجمع الفقه 

وأدلته. الطبعة الرابعة. دمشق:    یت(. الفقه الإسلام .  . )ب یوهبة بن مصطف   ،یلیالزح .50

 دار الفکر. 

أحمد   الزرقا، .51 ) مصطفى  العام  1418.  الفقهي  المدخل  دار  .  م(.  دمشق:  الأولى.  الطبعة 

 القلم. 
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هـ. ق(. شرح الزرقاني على مختصر خلیل    1422الزرقاني، عبد الباقي بن یوسف. ) .52

 ین. الطبعة الأولى. بیروت: دار الكتب العلمیة. وحاشیة البناني. تحقیق: عبد السلام محمد أم

الطبعة الخامسة    الأعلام للزركلي. .  م(  2002الزركلي، خیر الدین بن محمود بن محمد. )  .53

 عشر. دار العلم للملایین. 
:  ةی. اسکندر( ب. ط).  ة یالاسلام  عةی. )ب. ت(. المدخل لدراسة الشرمی عبد الکر  دان،یز .54

 دار عمر بن الخطاب. 

. بیروت:  (ب. ط )هـ. ق(. المبسوط.    1414مس الأئمة محمد بن أحمد. )ش  السرخسي، .55

 دار المعرفة.

.  م یالتعل  ی ف  ایوسائل الاتصال والتکنولوج هـ. ق(.  1418سلامة: د. عبد الحافظ محمد، ) .56

 الفکر، عمان.  ار: د ةیالطبعة الثان 

.  ة یالطبعة الثان   هـ. ق(. تحفة الفقهاء.1414أحمد. )   یمحمد بن أحمد بن أب  ،یالسمرقند  .57

 . ة ی: دار الکتب العلمروت یب

  یالحاسب الآل  ة،ی للتعاملات الإلکترون  ةیالسند، د. عبد الرحمان بن عبد الله. الأحکام الفقه  .58

الأول الطبعة  )الإنترنت(.  المعلومات  شبکة  الن یو  دار  و  الوراق  دار    روت، یب   ن، ییری: 

 دمشق.  اض،یالر

ت(   السنهوري،  .59 )ب.  أحمد.  الرزاق  المدن  ی ف  ز یالوج.  عبد  القانون  ط(.  یشرح  )ب.   .

 القاهرة: دار النهضة العربیة. 
عبد الرزاق أحمد. )ب. ت(. الوسیط في شرح القانون المدني. بیروت: دار    السنهوري،  .60

 إحیاء التراث العربي. 

تحقیق: مكتب    عبد الرزاق أحمد. )ب. ت(. مصادر الحق في الفقه الإسلامي.  السنهوري، .61

   . إحیاء التراث العربي. الطبعة الأولى. بیروت: دار إحیاء التراث العربيالتحقیق بدار 

  .ی )دراسة مقارنة بالفقه الغربی( الفقه الإسلام   يعن الإرادة ف  ر یالتعبسوار، وحید الدین   .62

 م(. الطبعة الثانیة: الشرکة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر. 1979)

هـ. ق(. الأشباه والنظائر. الطبعة    1411أبي بكر. )السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن   .63

 الأولى. دار الكتب العلمیة. 

هـ. ق(. الموافقات. تحقیق: أبو عبیدة مشهور بن    1417إبراهیم بن موسى. )   الشاطبي،  .64

 حسن آل سلمان. الطبعة الأولى. دار ابن عفان. 
)  ر، یشب .65 عثمان.  إل  1430محمد  المدخل  المال  ی هـ(.  المعاملات  الثان ة یفقه  الطبعة  .  ة ی. 

 . ع یالأردن: دار النفائس للنشر والتوز 

هـ. ق(. مغني المحتاج إلى معرفة معاني    1415الشربیني، الخطیب محمد بن أحمد. ) .66

 ألفاظ المنهاج. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمیة.  

هـ. ق(. نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار.    1413الشوكاني، محمد بن علي بن محمد. )  .67

 قیق: عصام الدین الصبابطي. الطبعة الأولى. مصر: دار الحدیث. تح

هـ ق(. التبصرة في أصول  1403) ی آباد  روزیالف وسف ی بن علي بن   می ابراه ،یالشیراز .68

 دمشق: دار الفکر.  تو،یه : د. محمد حسن ق ی. تحق ی الفقه. الطبعة الأول

الخلوتي. )ب. ت(. بلغة   .69 العباس أحمد بن محمد  أبو  المسالك.  الصاوي،  السالك لأقرب 

 . دار المعارف.  ( ب. ط))حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر(. 
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)   الصنعاني، .70 همام.  بن  الرزاق  عبد  بكر  حبیب    1403أبو  تحقیق:  المصنف.  ق(.  هـ. 

 الرحمن الأعظمي. الطبعة الثانیة. الهند: المجلس العلمي. 

المذاهب الأربعة    ی عل  وع ی ب هـ. ق(. فقه ال  1436. )ع یمحمد تقي بن محمد شف   العثماني،  .71

مکتبة معارف    ، : کراتشيی . الطبعة الأولةی الوضع  ن یالمعاصرة مقارنا بالقوان   قاته ی مع تطب

 القرآن. 

  . ق(. فتح الباري شرح صحیح البخاري هـ.  1379العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر. )  .72

 معرفة.  ترقیم: محمد فؤاد عبد الباقي. تحقیق: محب الدین الخطیب. بیروت: دار ال

.  هـ. ق(. الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة  1392العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر. )  .73

 الثانیة. حیدر آباد، الهند: دائرة المعارف العثمانیة.    ة تحقیق: محمد عبد المعید ضان. الطبع

ت(.   .74 )ب.  توفیق،  الناصر  عبد  العقود  أالعطار،  والقانون حکام  الإسلامیة  الشریعة    في 

 . المدنی )عقد البیع(. )ب. ط( دار السعادة

هـ. ق(. عون المعبود شرح    1415العظیم آبادي، شرف الحق محمد أشرف بن أمیر. ) .75

أبي داود وإیضاح علله ومشكلاته،   القیم: تهذیب سنن  ابن  داود. ومعه حاشیة  سنن أبي 

 الطبعة الثانیة. بیروت: دار الكتب العلمیة. 

الهاتف،    ثة یهـ. ق(. حکم اجراء العقود بوسائل الاتصال الحد   1406. ) می محمد ابراه  عقلة،  .76

للنشر    اء ی. عمان: دار الض ی والقانون. الطبعة الأول  عةیالتلکس في ضوء الشر  ة،یالبرق

 . ع یوالتوز 

هـ. ق(. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام.    1411حیدر، خواجه أمین أفندي. )   علي .77

 لأولى. دار الجیل. تعریب: فهمي الحسیني. الطبعة ا 

ق(. منح الجلیل شرح مختصر خلیل.  هـ.    1409أبو عبد الله محمد بن أحمد. )   علیش، .78

 . بیروت: دار الفكر.  ( ب. ط)

هـ. ق(. البنایة شرح الهدایة. الطبعة الأولى.    1420بدر الدین محمود بن أحمد. )   العینى، .79

 بیروت: دار الكتب العلمیة. 
تحقیق:    هـ. ق(. القاموس المحیط.  1426بن یعقوب. )   مجد الدین محمد   الفیروزآبادى، .80

مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعیم العرقس وسي. الطبعة الثامنة.  

 بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع.  
أحمد بن محمد الحموي. )ب. ت(. المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر.    الفیومي، .81

 : المكتبة العلمیة. بیروت 

)   قدري .82 محمد.  في    1308باشا،  الإنسان  أحوال  معرفة  إلى  الحیران  مرشد  ق(.  هـ. 

المعاملات الشرعیة على مذهب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان. بولاق، القاهرة: المطبعة  

 الكبرى الأمیریة. 

ع لأحكام القرآن.  هـ. ق(. الجام  1384القرطبي، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد. )  .83

 تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش. الطبعة الثانیة. القاهرة: دار الكتب المصریة.  

84.  ( الدین.  محي  علي  د.  داغي،  ق(.  1412القره  الاتصال  هـ.  بآلات  العقود  إجراء  حکم 

 . علی ضوء قواعد الفقه الإسلامی، الطبعة الأولی: مؤسسة الرسالة، عمان  ثةیالحد 

هـ. ق(. حاشیتا قلیوبي    1415أحمد بن أحمد بن سلامة وأحمد البرلسي عمیرة. )   القلیوبي، .85

 . بیروت: دار الفكر. ( ب. ط)وعمیرة. 
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86. ( بن مسعود.  بكر  أبو  الدین  ترتیب    1406الكاساني، علاء  في  الصنائع  بدائع  هـ. ق(. 

 الشرائع. الطبعة الثانیة. دار الكتب العلمیة.  

 . دار إحیاء التراث العربيبیروت:  . معجم المؤلفین. (ب. ت ). عمر بن رضا ،  كحالة .87

مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانیة. )ب. ت(. مجلة الأحكام العدلیة.    لجنة  .88

 تحقیق: نجیب هواویني. آرام باغ، كراتشي: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب. 

بن حب   ،یالماورد  .89 بن محمد  بن محمد  الحاو.  هـ1419)  ب یعلي  فقه    ریالکب   ی ق(.  في 

محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود. الطبعة    ی : علقی . تحق ی مذهب الإمام الشافع

 . ة ی. دار الکتب العلمی الأول

وسائل الاتصالات. )ب. ط(.    یم(. دراسات ف1989عبد الرحمان محمد. )،  نیض یالمب .90

 عمان. 

: مرکز  ی . الطبعة الأولانة ی ، استخدام و صFAXم(. أجهزة الفاکس 1994. )رینذ  ،یالمتن .91

 )ب. ت(.  دمشق. ة،یالموسوعة الالکترون 
  سیبمحکمة بار  یالمجال القضائ  ی ف  یلاستخدام الحاسب الآ  .بو الحسن أسامة  أمجاهد. د.   .92

 م. 1990 و ی ونی  – ر ینا ی. مجلة القضاة، عدد ة یالابتدائ 

 .م( 2004) ، شماره دوم، 31مجلة بحوث و دراسات: مجلد  .93

 دار الدعوة.   )ب. ط(. اللغة العربیة بالقاهرة. )ب. ت(. المعجم الوسیط.  مجمع .94

الطبعة الثانیة. المملكة  .  . ق(. الموسوعة العربیة العالمیةهـ  1419مجموعة من المؤلفین. )  .95

 . العربیة السعودیة: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع

  ن ی منهاج الطالب  ی عل  ی محمد. )ب. ت(. شرح المحل  محمد بن أحمد بن  ن یجلال الد   ،یالمحل .96

 . (ب. ط ). رة یو عم ي وبیقل ي تی مع حاش

 .  ث یالحد   ي. دار الکتاب العرب(ب. ط)العقد.    ةیهـ. ق(. نظر 1425مدکور، محمد سلام. )  .97

علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان. )ب. ت(. الإنصاف في معرفة الراجح    المرداوي، .98

 الطبعة الثانیة. دار إحیاء التراث العربي. من الخلاف. 

أب   ، ینانیالمرغ .99 بن  علي  الحسن  الهدا  یأبو  )ب. ت(.  بدا  ةیبکر،    . ی المبتد   ة یفي شرح 

 التراث العربي.   اءی. دار إح ی . الطبعة الأولوسفی : طلال  قیتحق 

  ۀخودکار کتابخان   یگذار  ، به شماره341اجم المعاصرین )ص:  المعجم الجامع في تر .100

 شامله(. 

الأس  ،یالمنهاج .101 أحمد  بن  ) ی وطی محمد  مع   1417.  و  العقود  جواهر  القضاة    ن یهـ(. 

:  روت ی . بی الطبعة الأول  ، ینیمحمد السعد   د ی: مسعد عبد الحم ق یتحق .  والشهود   نی والموقع

 . ةیدار الکتب العلم

ار. مع  هـ. ق(. الاختیار لتعلیل المخت  1356عبد الله بن محمود بن مودود. )  الموصلي،  .102

 القاهرة: مطبعة الحلبي. . تعلیقات: محمود أبو دقیقة 
.  هـ. ق(. مشکلات التعاقد عبر الانترنت )دراسة مقارنة(1425د. بشار طلال. )   ، یمومن .103

 اربد، الأردن.  ثة،ی: عالم الکتب الحد ی الطبعة الأول

من السنن  هـ. ق(. المجتبى    1406أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب الخراساني. )  النسائي،  .104

للنسائي   = الصغرى  مكتب  .  السنن  حلب:  الثانیة.  الطبعة  غدة.  أبو  الفتاح  عبد  تحقیق: 

 المطبوعات الإسلامیة. 
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ب.  . )مجموع شرح المهذب بن شرف. )ب. ت(. ال یی ح ی ن یالد  ییمح  ایأبو زکر  ،یالنوو  .105

 . دار الفکر. (ط

ق(. روضة الطالبین وعمدة  هـ.    1412بن شرف. )   أبو زكریا محیي الدین یحیى   النووي، .106

 تحقیق: زهیر الشاویش. بیروت/ دمشق/ عمان: المكتب الإسلامي. . المفتین
أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشیري. )ب. ت(. المسند الصحیح المختصر    النیسابوري، .107
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